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 يمباحث مقدمات: اولّ فصل





 مباحث فلسفه دو گونه است:

 شناسي و انسان شناسي؛الف( مباحث مربوط به معرفت شناسي، هستي شناسي، جهان

 شناسي.خداشناسي و دينب( مباحث مربوط به 

مباحث گونة اول به صووت  يرر مسوتمر ، و مباحث گونة دوب به صوت  مستمر  دت باوتها    

في دت هر ها  فلسديني تأثررگذات اسوت. بدين جهت متلل  ديني بايد موع  خود تا دت برابر نرريه 

 ند.دو بخش آن توشن نمايد تا بتواند از اعتمادا  ديني موتد قبول خود دفاع ك

ه كند. امّا لزوب آشونايي با فلسف اين مطلب عوروت  آشونايي با فلسوفه تا به  وت عاب بران مي   

 يرب به دو دلرل است:

ها  مه  و مدعي بوده د از فلسفهيالف( فلسوفه يرب، هه دت دوتان قدي  و هه دت عرور جد  

 است. اين مطلب دت عرر جديد شدّ  و حدّ  برشتر  يافته است.

ا  دت ي همواته با تفلر يربي دت اتتباط و تعامل بوده است. تحولا  گستردهب( تفلر اسومم 

تفلر فلسفي يرب تخ داده، و منشأ تحولا  بسرات  دت تفلر مسلمانان شده است، و تيشة بسرات  

 گردد.ها  جديد فلسفي يرب باز ميها و ملتباز شبها  ديني جديد به نرريه

ي ها  معرفتها از عووروت سوفي يرب و تحمر  و تحلرل آن ها  فلبنابراين، آگاهي از نرريه

 تود.متللمان به شمات مي

ها  فلسفي تاتيخ فلسوفه عبات  است از تاتيخ انديشه وتز  فلسفي متفلراني كه به ژووهش 

 كند.ن تاتيخ، سرر تحولا  دت تاتيخ فلسفي بشر تا برتسي ميياند. اژرداخته

 ر تشلرل دهندة تاتيخ فلسفه عباتتند از:عناص

 (؛الف( فرلسوفان و ژووهشگران فلسفه )مانند سمراط، افم ون، اتسطو و ...

 ها  فلسفي )مانند حدوث و قدب عال ، حدوث و قدب نفس و...(؛ها و ژووهششهيب( اند

 ها و تويلردها  فلسفي )مانند عملي، ذوقي و شهود ، حسي و تجربي(؛ج( توش
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ها  فلسوفي )مانند فلسفه افم وني، نوافم وني، اتسطويي، تواقي، كلبي،  ها و ملتبنحله د(

 اژرلوت ، دكاتتي، كانتي و ...(؛

هووو( ادوات تاتيخي )ژرش از سمراط، از سمراط تا اتسطو، عرر يوناني ميبي، دوته قرون وسطي 

 و ...(.

ه تا تاتيخ فلسفاسوت كه اولا:: عناصور تشلرل دهندة   توش جام  دت مطالعه تاتيخ فلسوفه آن  

ها  فلسفي ها و ملتبها و توشها  ژردايش انديشوه موتد توجه قرات دهد. و ثانرا: عوامل و زمرنه

كه دت آنها تخ داده اسوت تا توشن سازد. اما معمولا: يلي از عناصر اساسي تاتيخ فلسفه   يو تحولات

وان تشود. بر اين اساس ميت آن برتسوي مي يمباحث ديگر با محوتگررد و عناصور و  محوت قرات مي

 ها  مختلف دت برتسي تاتيخ فلسفه سخن گفت:از توش

 . توش فرلسوف محوت ؛1

 . توش ملتب محوت ؛2

 . توش مسئله محوت .3

شوايان ذكر اسوت كه دو توش نخسوت تابطة بسرات نزديلي با يلديگر داتند، زيرا دت مواتد     

ه دت توش شود، هنان كفي با ناب يك يا هند فرلسوف برجسته و مشهوت شناخته مييك ملتب فلس

مسوئله محوت  نرز برا  توشون شدن ديدگاه فرلسوفان و ملاتب فلسفي مختلف، دو توش ژرشرن   

ها  ديگر نرز وابسووته عوروت  خواهد داشووت. از اين تو ، هر توشوي كه برگزيده شووود، به توش  

 است.

 اند:تاتيخ فلسفة يرب تا به سه دوتة كلي تمسر  كرده

 . فلسفة يرب دت عرر باستان؛1

 . فلسفة يرب دت قرون وسطي؛2

 . فلسفة يرب دت عرر جديد.3
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 تاتيخ فلسفه يرب دت عرر باستان نرز به ژنج دوته تمسر  شده است:  

 الف( ژرش از سمراط؛

 ب( دوتة سمرا ي؛

 ج( دوتة افم ون؛

 اتسطو؛د( دوتة 

 هو( ژس از اتسطو.  

 تاتيخ فلسفه يرب دت قرون وسطي نرز به سه دوته تمسر  شده است:

 الف( دوتة نخسترن )از آياز قرن دوب مرمد  تا ژايان قرن شش (؛

 ب( دوتة مراني يا عرر ظلمت )از قرن هفت  تا ژايان قرن ده  مرمد (؛

 ج( دوتة ژاياني )از قرن يازده  تا آياز تنسانس(.

ين ا تاتيخ فلسوفه يرب دت عرور جديد از تنسانس آياز شده و تا دوتان معاصر ادامه داتد. دت  

ته شلل گرفته دو ينكه دت ا بيفمسفه يرب و ملات یهايشتحولا  و آتاء و اند سيكتاب به برت

.يمژرداز مياست 



 
 



 

د يرنسانس آغاز دوره جد: دومّ فصل

 در فلسفه غرب





 

شوود. اين اصطم  از  آياز مي 1دوتة جديد دت فلسوفة يرب ژس از قرون وسوطي با تنسوانس   

و زبان فرانسوه واب گرفته شده و به معنا  تولد دوباته و نوزايي است. قرن  ها  ههاتده ، ژانزده  

تود. دت اين دوته تمايل به نوگرايي و نگرش جديد به شانزده  مرمد ، عرر تنسانس به شمات مي

كت جديد، بازگشت به ادبرا  و هنر عرر فرهنگ و ادبرا  و هنر ژديد آمده بود كه تويلرد اين حر

 باستان بود.

ب( از ژرشوگامان نوزايي است. او نخسترن دانشوت  بود كه كوشرد تا  1331وووو 1331) 2ژتراتك

ها  نخسووترن قرن حال و هوا  تفلر باسووتان و دعو  آن دتباتة آزاد  عمل تا بازيابد. دت سووال 

تان توجه بسورات  از يونانران تا دت شر  به خود  ژانزده  مرمد  گرايش توز افزون به ادبرا  باسو 

اني توانسوتند صوت  اصلي و باس جلب كرد. يونانراني كه بر اسواس آگاهي از زبان يوناني جديد مي  ت

هوووو . ( به دسووت تركان  534مرمد  ) 1143آن تا آموزش دهند. ترورف قسووطنطنره دت سووال  

از آموزشوگران توانا شود؛ كساني كه    عثماني به اين جريان شود  بخشورد و سوبب آمدن بسورات     

ها  تازه خود آوتند. بدين ترترب زبان فلسفه و عل  باستان، ها  خطي تا با خويش به مرهننسخه

ا  نزديك به هشوترود يا نهرود سوال، برا  دانشوتان يربي آشنا شد. توحرة تحمر      ژس از وقفه

 كرد.تة ادبرا  انساني انگرزه ايجاد ميها  فرهنگ يوناني بود برا  تحمر  دتباآزاد كه از ويوگي

توحرة نوزايي نخسوترن بات دت ايتالرا ظاهر شود، و به تدتيج دت سورتاسور اتوژا گسترش يافت،     

دانشووجوياني كه زير نرر آموزگاتان جديد دت ايتالرا دانش آموخته بودند، تفلر تنسووانس تا به تماب  

ترين آنان بود. دت ايتالرا، با وجود مرداني ز قديميب( يلي ا 1131ووو 1131) 3اتوژا بردند. يوهان مولر

                                                                 
3   . Renissance. 
2   . Petrarch. 
1   . Johann Meller. 
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ر تجد  يها  شمالي اتوژا كه مردم، تنسوانس گرايشي شرك آلود يافت. دت بخش 1هون ماكراولي

و ژايبندتر به اخم  داشوت، تنسوانس به جنبش اصوم  دين انجامرد اما تنسانس هر جا كه تفت،    

 آزاد  انديشه و بران فرد  تا ترويج كرد.

ب( اهل توترداب بود كه 1431وووو 1113) 2شخررت برجستة تنسانس دت شمال اتوژا اتاسموس

ثرر تر وسرلة كشاندن تأگرايي از ديدگاه اتاسوموس برش دت كشووتها  بسورات  معروف بود. انسوان   

ا  هسوواد  تاهبان، ناتوايي تمدن آفرين دانش به مردان جنگ با مفاسود عمدة آن عرور، مانند بي  

رسا  برا  اصم  كل  ل فروشي مدتسي و سطح ژايرن اخم  اجتماعي و فرد  بود. وكلرسا، فض

ن لوتر برا  خروج از آن همگاب نشد، او دت انتماد از ركاتولرك بسورات كوشش كرد، ولي هرگز با ماتت 

جبر لوتر  كه بر مبنا  نجا  بر اسوواس لطف خداوند و بدون هرع عملي از  رف انسووان شوولل  

 ز اخترات انسان دفاع كرد و جبر تا مخالف عدالت الهي دانست.گرفته بود، ا

سابمة جهان برني و دانش دنرو  )امُانرس ( است. ها  اصولي تنسوانس دت گسترش بي  ويوگي

ژرداخت كه كلرسووا ترووويب دانشوي كه نه دت انحرووات كشوورشوان بود و نه منحروورا: به مواد  مي  

باز ، مشووةلة ذهني انسواني، از مثلثا  گرفته تا شووعبده كرد. تجال تنسوانس آماده بوند تا به هر  مي

س ها  ژولس قديها به گفتهبدون واهمه از آلودگي به اموت دنرو ، ماد  يا شووورطاني باردازند. آن

ش توان تنسوانس تا تنها به جنب كردند. از اين تو نمياعتنايي نداشوتند و آشولاتا به انسوان فخر مي   

رين تترين و يلي از مه دانسووت، هر هند كه عنروور ادبي قديميعلمي يا هنر  يا ادبي منحروور 

 عناصر آن بود.

دت عرور تنسوانس دت قلمرو فلسوفه نرز تحولاتي تخ داد كه توجه و اهتماب بسورات به فلسفة     

 ن دوته فلسفة مدتسي مشايييافم وني دت ممابل فلسوفة اتسطويي، از آن جمله است. هر هند دت ا 

با وجود تحمل انتمادهايي شديد همچنان موتد توجه بود، اما به افم ون فمط به شلل فلسفي، آن 

                                                                 
3   . Mechiavelli. 
2   . Erasmus. 
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ه  دت مداتس توجه نشووود، بلله همگاب با نفوذ فرهنگ يوناني، دت ادبرا ، هنر و حتي دت علوب نرز 

 حضوت داشت.

دت دسوووترس  آن ه  ايلب به  وت ناقص،توا قبول از اين دوته تنهوا هند ديالوز از افم ون،   

نامردند، به آثات افم ون متأخر و نو افم ونران و متفلران بود و كسووواني كوه خود تا افم وني مي 

تفاسوررشان از افم ون نرر داشتند، اما دت اين دوته با وتود آثات افم ون به زبان اصلي به برزانس،  

ن و به ترجمة آن به زباان به مجموعة آثات او دسووترسووي يافتند  رژس از تسووخرر قسووطنطنره، يرب 

ب( بود. 1111ووو 1133) 1ها  برجسته دت فلسفه ماتسرلروفرچرنولاترني همت گماشتند.يلي از ههره

و  به تحرورل فلسوفه اتسطو و كمب مسرحي ژرداخت و با فراگرر  زبان يوناني و با دسترسي به   

ختن به فلسوووفه تا نجا  ها  خطي آثات افم ون آنها تا مطالعه كرد. او هدف خود از ژردانسوووخه

و   مسورحرت از دست متفلران بدون تموا كه ممرودش مشايران بود اعمب كرد، كساني كه به زع  ا

عتمد بود دانست و متر از اتسطو ميمنلر فناناژذير  نفس بودند. او افم ون تا به مسورحرت نزديك 

ربي از ترترب او به ايجاد ترككه دت آثات او نررية خلمت و فناناژذير  نفس بران شووده اسووت. بدين  

 يابي به حلمت، همت گماشت.فلسفة افم وني با اعتمادا  مسرحي برا  دست

ها  فلسفي افم وني و ب( از ديگر فرلسوفان اين عرر بود. و  نراب1111ووو 1113مررانولا )

مشووايي تا مطالعه كرد و هند  نرز برا  تحروورل فلسووفة مدتسووي به ژاتيس تفت، به فراگرر     

ها  يوناني، عربي و عبر  ژرداخت و با عرفان يهود  )قبالا( آشنا شد. و  نرز دت نرر داشت زبان

كه هماهنگي برن مسوورحرت و افم ون، دت توايت يوناني ميب تا نشووان دهد و فلسووفة مشووايي،   

 بخروص ابن تشديان تا نمد كرد.

ها رستانتماداتي كه اومانتر افم ون دت تفلر فلسفي عرر تنسانس و با وجود حضووت برجسته 

ها  رنامهشد و دت بكردند، آثات اتسطو و ساير مشايران نرز به خوبي مطالعه مياز فلسوفة مشايي مي 

دتسوي دانشوگاهي جايگاه مهمي داشوت. دت سوي سال ژاياني قرن ژانزده  مرمد  حدود هفترد     

ي تا از متفلران فلسفة مشاي ا كتاب دتباتة فلسوفه مشوايي هاو و تجديد هاو شد. با اين كه عده  

                                                                 
3   . Marsilius Ficinus. 
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گرفتند، ولي به ها  اومانرسوووتي يا اصوووم  دنري به خدمت ميبرا  اهداف خاص خود، دت جريان

  وت كلي فلسفة مشاييِ عرر تنسانس دنبالة فلسفه مشايي قرون وسطي بود.

ب( اومانرسوت معروف، به مطالعه فلسفة مشايي ژرداخت. او برا   1143وووو 1133) 1لوتنزو والا

توماس آكويرني احتراب بسورات قايل بود. دت فلسوفة مشوايي از منط  آن برا  اموت سراسي و دعاو     

بهره برد. او تسالة شعر )بو رما( اتسطو تا به زبان لاترن ترجمه كرد. اين تساله همراه تساله خطابه 

 ها قرات گرفت.وجه اومانرستموتد ت

فلسفة مشايي  3بند  كرد و نر  جديد به آنها داد. كلرمانآثات اتسطو تا  بمه 2لئوناتدو بروني

تا برا  اهداف كممي ژروتسووتان موتد اسوووتفاده قرات داد. مميلتون همراه لوتر دت اصوووم  ديني،  

  امفاهرمي از اتسوطو، بخرووص فلسوفة اخم  تا واتد برنامة دتسوي مداتس ژروتستان كرد. عده    

 ديگر با توجه به سنت مشايي قرون وسطي همان توش فلسفي تا ژي گرفتند.

و  مه  1اصوم  ديني  ترين جنبش ديني عرور تنسانس است كه ژس از آن مسرحرت اتوژايي 

مختلفي عرعووه شووده اسووت و    آمريلايي شوولل جديد يافت. دت موتد علت ظهوت اين جنبش آتا

هايي از  رف كلرسا  كاتولرك يا فساد سراسي ا  دلرل اصولي آن تا فروش آمرزش نامه حتي عده

ترين دلرل ظهوت جنبش اصووم  ديني اين اند. شووايد مه اخمقي برخي از توحانران آن ذكر كردهو 

ها  واستهتوانست خبود كه برا  بسورات  از اتوژايران، دت  عرور تنسوانس ساختات كلرسا ديگر نمي   

د ه ژريا سلولات به عنوان تاه حلي مران  ورديني آنان تا برآوتده سوازد و قرات دادن سوازماني دن   شنها

د  توانست تا حها  اومانرسوتي عرر تنسانس مي شود، تاه حلي كه ه  ديني بود و ه  با نگرشوي  

 سازگات باشد.

ا تفسوورر ن بيرن آيجنبش اصووم  ديني به ژردايش آيرن ژروتسووتان دت مسوورحرت انجامرد. ا  
                                                                 

3   . Lorentius Valla. 
2   . Leonardo Bruni. 
1   . Keckermann. 
4   . Reformation. 
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ابي و دستتسومي كلرسا  كاتولرك از دين مخالف كرد و مرجعرت ژاو تا به عنوان واسطة نجا    ر

ها تنها مرج  ديني تا كتاب ممدس قرات دادند و تفسرر آن تا منحرر به مللو  ناذيرفت. ژروتستان

كلرسا  كاتولرك و قديسان آن تا آتايي تاتيخي و انساني خواندند كه   به كلرسوا ندانستند. آنان آتا 

خود  شخري كشرشتحت شورايط خاص اتايه شوده است. ژروتستانترزب بر اين عمرده است كه هر   

 است و برا  اتتباط با خدا احتراجي به كشرش به عنوان واسطه نداتد.

و  دانسووت، ناذيرفتند كاتولرك آن تا زبان تسوومي دين مي   آن ها زبان لاترن تا كه كلرسووا 

و   بسورات  ديگر از احلاب و اعتمادا  كاتولرلي همچون: ژرستش مري  عذتا)س(، تمديس قديسرن 

ها ها كشرشها و زيات  مرقدشان و تهبانرت تا ممنوع كردند. نزد ژروتستانآنشوفاعت خواستن از  

 آزادند تا تشلرل خانواده دهند.

لسفي و كوشردند ايمان تا با مفاهر  فژروتستانترزب به شد  با توش فرلسوفان مدتسي كه مي

ان از ت كه بتوبه  ري  عملي توعوورح دهند، مخالفت كرد. از نرر آن ها ايمان، معرفت عملي نرسوو 

داني ا  وج ري  تفلر فلسووفي آن تا شووناخت و تحروورل كرد، بلله ايمان عملي دتوني و شووروه  

اسوت، ايمان تعوايت انسوان دت برابر اتادة خدا، و يمرن به عش  الهي به انسان گنهلات است، ايمان    

مان صوووت  ا  الهي اسووت. آنچه موتد تأكرد آنان اسووت اين بود كه نجا  فمط بر اسوواس ايهديه

تواند ذا  گنهلات خود تا تةررر دهد. انسوووان به سوووبب گررد نه با عمل به احلاب. انسوووان نميمي

و اش نرست كه به خدا تو  ميشوايستگي  آوتد، بلله اين خدا است كه به سبب نرلويي و عشمش ا

ل نرك گزيند. به عبات  ديگر نجا ، عملي اسووت از  رف خداوند، نه از  رف انسووان، عم تا برمي

 علت نجا  نرست، بلله ثمرة آن است.

آيد كند تو  المدس بر او فرود ميها هنگامي كه انسوان ايمان تا دتيافت مي از نرر ژروتسوتان 

شوود. اين الهاب شووخروي اسووت و كلرسوا  خاصووي وجود نداتد كه تو     و او مملو از تو  الهي مي

تحد سازد و به عنوان واسطة انسان تا دت المدس دت آن حضووت داشوته باشود و افراد تا به يلديگر م   

ايمان تاسوخ سازد و دت  برا  سعاد  اخرو  باشد. بدين ترترب ژروتستانترزب به  رف فردگرايي،  

 گرايي يا وحد  گرايي كلرسا  كاتولرك تفت.دت ممابل اجتماع

حاصوول آن كه جنبش اصووم  ديني آزاد  تفسووورر ايمان و متون ممدس تا به همراه آوتد و   

گر مه  دين مسرحي دت قرن شانزده  مرمد  عبات  بودند از: فردگرايي تا توسعه داد. سه اصم 
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دت  3ب( و هولدتيش زوينگلي1411ووو  1431) 2دت آلمان، ژان كالون ب(1411ووو 1153) 1ماتترن لوتر

سويرس.

                                                                 
3  . .Martin Luther.  
2   . Jan Calvin. 
1 . Huldrech Zwingli 



 

 د.  ران كنر. معنا و عرر تنسانس تا ب1

 . درسين دانشوت آن تا بنورد آمد و نخستين ژدكه تنسانس دت آ  ن كشوتر. نخست2

 د. يج تنسانس تا ناب ببريت مؤثر دت ترور. دو شخر3

 د.  ران كنرتنسانس تا ب  هايوگي. و1

 د. رح دهرت فلسفه دت عرر تنسانس تا توعر. وعع4
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 .يگانيگلاا يتبان يعل زب،يسلولات ينمد مبان .1
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 رياضیاتدکارت و اصالت  م:وّسفصل 

 
 





 

ر د دت يرب، اكنون به افراد موثين فلسفه جديان عرور تنسوانس به عنوان عنرر آياز  ربعد از ب

   . يژرداز يشه ها و آتاء آن ها ميز اندرو آثات آنها و ن يان و زندگين جريدت ا

ب( دت هشوت سالگي دت مدتسة لافمش به مد  هشت سال به  1143وووو 1411) 1تنه دكات 

ها ِ اخرر اين مد  تا صرف مطالعه منط ، فلسفه و تياعرا  كرد. ژس از و سال تحررل ژرداخت

آن مدتي تا به عنوان سورباز دت اتتش بسور برد، ولي از مطالعا  تياعوي دسوت برنداشت. دت ده      

سوه خواب متوالي ديد و بر اسواس آنها وظرفة خود تا جسوت و جو  حمرمت به كمك     1111نوامبر 

 عمل دانست.

ا   دكات  م سورحي كاتولرك بود و زندگي ژاتسوامنشانه داشت. و  از بحث دتباتة مسايل صرف

خت كه ژردادان بود نه متلل  و تنها به مسووايلي مي كرد. او فرلسوووف و تياعووي  يكممي ژرهرز م

تواند آنها تا حل كند. به اعتماد او تاه مللو  برا  جاهمن و عالمان به يك نسبت گشوده عمل مي

 از  ري  وحي كه برتر از عمل بشر  است، آن تاه بران شده است.است، زيرا 

 ترين آثات دكات  عباتتند از:برخي از مه 

 ب(؛1133دت توش دتست تاه بردن عمل و جست و جو  حمرمت دت علوب ) 2. گفتات1

 ب(؛1111. اصول فلسفه )2

 ب(؛1111. انفعالا  نفس )3

 ب(.1113دت فلسفه اولي ) 3. تأمم 1

                                                                 
3   . Rene Descartes. 

 در جلد اول سير حکمت در اروپا چاپ شده است.. اين رساله توسط آقای محمد علي فروغي به فارسي ترجمه و  2
 . اين رساله توسط آقاي دكتر احمدي به فارسي ترجمه و از طرف مركز نشر دانشگاهي چاپ و منتشر شده است. 1
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فلسوفه از نرر دكات  عبات  است از: معرفت كامل به اموت  كه زندگي انسان به دانستن آنها  

 شوود و ه   برعت شوناسي تا؛ مابعد  وابسوته اسوت. بنابراين، فلسوفه ه  مابعدالطبرعه تا شوامل مي    

  مانند  ب، عل يلالطبرعه به منزله تيشووة دتخت معرفت، و  برعت شووناسووي تنة آن، و علوب عم  

كرد باشند. دكات  بر اتزش عملي فلسفه نرز تأكرد ميها  آن ميملانرك و عل  اخم  سورشواخه  

 و بر عل  اخم  تأكرد فراوان داشت. به گفتة او تمدن هر ملتي با تعالي فلسفه آن است.

ند، بود احرا ك هدف اسواسي دكات  اين بود كه فلسفه تا كه دت زمان او از تون  و اعتبات افتاده 

زيرا اصوحاب تنسوانس فلسوفه مدتسوي تا از اعتبات انداخته بودند، اما فلسفة ديگر  تا جايگزين آن     

ا  تا ب( هرگونه تفلر فلسفي سازنده1412وووو  1433) 1نلرده بودند. از سو  ديگر شلاكرت مونتني

 ز بود.تني نربا مشلل مواجه كرده بود و لذا فلسفه دكات  ژاسخ مستمرمي به شلاكرت مون

ها  ديني و سراسي عرر، سخت آشفته خا ر بود و سرهشمة آن تا جزب مونتني از كشوملش 

شومرد. حلمت تا وتزش دشووات   دانسوت. از اينرو، شولاكرت تا تاه حل آن مشولم  مي   تملرد  مي

خويش ا مرنان   گاه به آتاشوومرد. به گمان او ذهن سووال   برعي هرعذهن برا  حل  نلردن مي

 ترين نشانة حلمت است.مل نخواهد داشت، بنابراين، شك بااتزشكا

 آلود تا دته  شلند و حلمتي يمرني تا بنران افلند.دكات  دت ژي آن بود كه اين فضا  شك

ا  از قواعد يمرني و آسووان اسووت كه اگر كسووي آنها تا با دقت    توش تفلر دكات  مجموعه

واهد ماند و با بلاتگرر  آن خواهد توانسوووت به تدتيج به فه  همة تعايت كند از خطا مروووون خ

آنچه بشوور توانايي فه  آن تا داتد دسووت يازد. ذهن انسووان به صوووت  فطر  دو عمل تا انجاب    

دهد: يلي شووهود و ديگر  اسووتنتاج، و نمش قواعد منطمي اين اسووت كه اين دو عمل معرفتي مي

                                                                 
3   . Montaigne. 
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 ذهن به صوت  دتست انجاب شود.

از شووهود، فعالرت عممني محو و نوعي تتيت با ني اسوووت كه آنچنان متمايز و  ممرووود  

توشوون اسووت كه جايي برا  شووك دت آن باقي نخواهد ماند، و اسووتنتاج عبات  اسووت از اسووتلزاب   

 عروت  جبر  نسبت به آنچه با عل  يمرني برا  ما معلوب است.

 ن قرات است:ياز اكند  يان مرمرون ماندن ذهن از خطا ب  برا  كه و  قواعد

ا  كه اولرن قاعدة تفلر اين اسووت كه تا مطلبي از وعووو  و تمايز برخوتدات نباشوود به گونه  

 ترديد ناژذير باشد، ژذيرفته نشود.

زاء و ترين اجدومرن قاعده عبات  اسووت از تحلرل؛ يعني مفاهر  يا قضووايا  ذهني به بسوورط 

 اند.برا  ذهن حاصل شده عناصر آن تجزيه شود تا توشن شود كه آنها هگونه

سوومرن قاعده تركرب اسوت، يعني از آنچه از  ري  شوهود برا  ذهن حاصل شده است و دت    

اي  آياز كنر  و به صوت  منر  قضايا  بعد  تا از آنها استنتاج آخرين مرحلة تحلرل به آن تسورده 

ة ا  از قضوورهر قضوورها  حذف نشووده و نرز كنر . دت اين باته بايد مطمئن شوووي  كه هرع مرحله

 ژرشرن به صوت  عروت  به دست آمده است.

خواسوت با شولاكرت مونتني مباتزه كند و حلمت يمرني تا اسوتوات سوازد. برا  اين     دكات  مي

ممروود گفت: دت آياز برخوتد با هر مطلبي بايد نسوبت به آن با ديدة شوك و ترديد نگريست و دت    

ا صووتتي آن تا به ع  نوان مطلبي يمرني ژذيرفت كه ترديد و شك نسبت به آن مملن نباشد، يعني ي

ها  شوهود  باشود و يا از  ري  استلزاب عروت  به دست آيد. اين شلاكرت تا بدان جهت   از يافته

ا توشي است برا  تسردن به يمرن، يعني ممدمه و گذتگاه ياند كه دسوتوت  توشوي يا دسوتوت  گفته  

تفت، نه مرحلة ايسوتگاه، بر خمف شولاكرت مونتني كه نترجة تفلر به شمات مي  اسوت، نه نترجه و  

 آيازين تفلر.

توجه دكات  به تياعورا ، الهاب بخش او دت عبوت از شلاكرت به يمرن بود. دكات  سخت به  
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حت ن باته تمند بود و قطعي بودن احلاب آن، اعجاب او تا برانگرخته بود. و  دت ايتياعرا  عمقه

تأثرر اسوتادش كمويوس قرات داشت كه استاد برجسته تياعرا  دت مدتسة لافلش بود. او تياعرا   

تر بودن اختمف دت آن، نسوووبت به علوب دانسوووت، و بوه عدب اختمف يا ك  ترين علوب ميتا يمرني

قطعرت كرد. دكات  تحت تأثرر انديشوووة كمويوس دتباتة ديگر، بر مودعوا  خود اسوووتودلال مي   

تياعوورا  قرات گرفت و آن تا يگانه الگو  اسووتوات برا  هرگونه معرفت قلمداد كرد. اترن ژيلسووون  

 نامرده است.« اصالت تياعرا »اين تويلرد دكاتتي دت فلسفه تا 

ز ترين آنها نرترين همة علوب انتزاعيمبنا  توش تياعووي دكات  اين اسووت كه هون بديهي 

بداهت تياعوورا  تا داشووته باشوود، كافي اسووت كه آنها تا مانند    هسووت، برا  اين كه سوواير علوب 

تياعوورا  انتزاعي كنر  و به مفاهرمي بسوورط و بديهي مانند مفاهر  تياعوووي باز گردانر . بر اين   

اسواس، و  موعووع معرفت فلسفي تا به سه مفهوب: خدا، فلر و امتداد بازگرداند و گفت هر يك از   

تحلرل كرد. به اعتماد او اين سوه مفهوب از هنان وعووو  و تمايز    توان با شوهود بسورط  آنها تا مي

 تواند آنها تا دت خود برابد.ترين توجه ميبرخوتداتند كه هر ذهني با ك 

ترين مطلب آن بود كه معلوب شود فلسفة جديد وو بر خمف فلسفة قدي  و مانند تياعرا   مه 

نوه بالعلس. مثم: مفهوب دايره از نرر   تود وهمواته از مفهوب ذهني بوه سوووو  شووو  خواتجي مي  

ف شود، نرست، بلله دايرة واقعي همان تعريدان، تروير  كه تو  كايذ يا تابلو ترسر  ميتياعوي 

شوود. مملن است دت برابر اين تعريف هرع شلل خاتجي وجود  دايره اسوت كه دت ذهن ترسور  مي  

ه اسوت نه  مردا  خاتجي آن. بنابراين  خواهد ماهرت دايردان مينداشوته باشود، ولي آنچه تياعوي   

و     وقتي دكات  بر آن شود كه  رحي نو دتاندازد، تنها مروالحي كه دت دسوت داشت مفاهر  واعح 

 متمايز بود.

 دكات  مفاهر  ذهني تا به سه دسته تمسر  كرده است:

ز ذواتي حمرمي، ازلي آيد و ا. مفاهر  فطر  كه از شوهود مسوتمر  ذهن دت خود به دست مي  1

كنند، مانند مفاهر : خدا، خود ذهن، جسووو  )امتداد(، مثلث و ديگر مفاهر  و تةررر ناژذير حلايت مي
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 تياعي؛  

شووووند مانند مفاهر : گرمي، . مفواهر  حسوووي كه از  ري  حواس و از بررون واتد ذهن مي 2

 سرد ، تلخي، شرريني، نرمي، زبر  و مانند آنها؛

اند و بر هرع حمرمتي دت عال  واق  و نفس الامر دلالت ها  ذهني كه سوواخته. مفاهر  تخرل3

 كنند مانند مفاهر : يول، سرمرغ، اسب بالدات و مانند آنها.نمي

دت نادتسوتي مفاهر  دسوتة سووب ترديد  نرسوت، هنان كه دت دتسوتي مفاهر  دسته اول نرز      

ته دهند. اما مفاهر  دسبشور تا تشلرل مي  ها  تفلر و معرفتترديد  نداتي ، اين مفاهر  شوالوده 

 دوب ترديد ژذيرند.

فوللره آن تا ها  متفاوتي اظهات شوووده اسوووت. ژلدتبواتة مفواهر  فطر  از دكوات  ديدگاه   

البي دگاه دكات  گويا انسان مطيشباهت به نرريه افم ون دت باب معرفت ندانسته است.  ب  دبي

شوند، كه آمده فراموش كرده و با تعلر  و تفلر آنها يادآوت  ميدانسته و دت اين جهان تا از قبل مي

 نمايد كه به نرريه متعاتف دتگويد، هنرن مياموا دكات  آنگاه كه به انتمادا  مخالفان ژاسوووخ مي 

 گردد و مذهب اصالت تجربه تا ژذيرفته است.اين باته باز مي

است،  ر  بودن مفاهر  اتايه نلردهكاژلسوتون بر اين باوت است كه دكات  تبررن توشني از فط 

توان گفت ممروود او اين بوده اسوت كه اين مفاهر  به صوت  بالموه دت ذهن انسان وجود   ولي مي

داتند اما فعلرت يافتن آنها به اعمال حواس وابسووته اسووت؛ يعني بلاتگرر  حواس علل اعداد  آنها 

 باشند.مي

تياعي خود، قبل از هر هرز به اثبا  وجود نفس ژرداخت و گفت: اگر دكات  بر اسواس توش  

كند همان كن ، شووك نداتب و آنچه شووك مي دتباتة هر هرز شووك كن ، دت اين باته كه شووك مي 

 شود. اين كهنفس يا تو  من اسوت. از نرر او هسوتي و هرسوتي انسوان دت فلر كردن خمصه مي    

كن  و اگر سووؤال شووود كه من هرسووت    من فلر مي دان  كه هسووت  از آن جهت اسووت كهمن مي

( Mindكند و آن همان تو  يا ذهن )ژاسووخ دتسووت اين اسووت كه من هرز  هسووت  كه فلر مي 
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د، كنكند، نفي و اثبا  ميفهمد، تروووت ميكند، مياسووت. تو  يا ذهن هرز  اسووت كه شووك مي 

 خواهد، احساس و تخرل داتد.مي

دهد از بدن او متمايز اسوت. بنابراين، فرلسوفي  ا تشولرل مي نفس يا تو  كه حمرمت انسوان ت 

كند لازب نرسوووت بداند بدني ه  داتد يا نه، و آن گاه كه از  برعرا  كوه از موابعدالطبرعه بحث مي  

كند، بهتر اسوت اسواسوا: فراموش كند كه نفسي ه  داتد، بدين ترترب دكات  به دوگانگي    بحث مي

 كامل نفس و بدن تسرد.

دومرن مطلبي كوه دكات  بر اسووواس توش تياعوووي خود به اثبا  آن ژرداخت وجود خداوند  

شود كه عملِ شك كردن كه از ويوگي باتز تو  يا ذهن اسوت. اسوتدلال و  با اين ممدمه آياز مي  

سازد كه شك كردن شوود، اين مطلب تا نرز توشن مي آدمي اسوت و او تا به وجود تو  تهنمون مي 

داند كه آن  وت كه دوسووت داتد به نحو كامل كند، مينمص اسووت، زيرا كسووي كه شووك مينوعي 

شوووود. هرگاه مفهوب كمال تا دانود. از اين جا به دتك مبهمي از مفهوب كمال نايل مي بودانود، نمي  

تسوود؛ يعني ذاتي كه همة كمالا  قابل ترووووت تا داتد. و اين  تحلرل كند به مفهوب ذا  كامل مي

خداوند اسووت كه ما او تا ذاتي سوورمد ، متعالي، نامتناهي، تةرررناژذير، همه دان و همه  ذا  همان 

 دانر .توان و آفريدگات ماسو  مي

تواند از تو  و ذهن انسوان سورهشومه گرفته باشد، زيرا ذهن به دلرل اين كه    اين مفهوب نمي

ز ل  باشد. هرع يك اكند ناقص اسوت و محال اسوت بتواند الگويي برا  مفهوب كمال مط  شوك مي 

تواند منشوأ اين مفهوب باشود، زيرا عال  ماده نه كامل اسووت نه   ماد  بررون از ذهن نرز نمي  اشورا 

سوورمد  و نامتناهي دت كمال. اما هون هر هرز  علتي داتد، بايد موجود  وجود داشووته باشوود كه  

ناهي، عل  مطل ، قدت  همة كمالا ِ مندتج دت مفهوبِ ذا  كامل )متعالي بودن، سوورمديت، عدب ت

مطل ، خالمرت ماسووو  و مانند آن( تا داشووته باشوود. هنرن موجود  همان اسووت كه ما آن تا خدا   

 نامر .مي

حاصوول آن كه، هون عمل شووك كردن متضوومن مفهوب كمال اسووت و آن ه  با مفهوب خدا   
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ر : يكن  ژس هسووت ، ح  داتي  بگويلي اسووت، ژس همان  وت كه ح  داتي  بگوير : شووك مي 

ذهن همان اندازه   كن  ژس مفهوب خدا هسوت. بنابراين، وجود داشووتن مفهوب خداوند برا شوك مي 

عروت  است كه خواص هندسي برا  اشلال هندسي عروت  داتد مانند تساو  با دو قايمه برا  

مجموع زوايا  مثلث. و هون هر هه بر مفهوب  هرز  صود  كند بر خود آن هرز نرز صواد  است،   

 تنها مفهوب خدا بلله خود او ه  وجود داتد. ژس نه

دكوات  ژس از اثبوا  وجود تو  و اثبوا  وجود خدا به اثبا  عال  ماده ژرداخت. اگر هه او دت    

كرد كه از  ري  تحلرل ذهني، وجود وجود عال  ماده شوك نداشت، ولي توش تياعي او اقتضا مي 

ده  آن تا اثبا  كند. بدين منروت نخ سوت به تحلرل مفهوب ماده ژرداخت و به اين نترجه تسرد كه ما

عبات  اسوت از امتداد دت ملان بر حسوب ابعاد سوه گانه، اما مملن است ذهن انسان اين مفهوب تا    

سواخته باشود و مابازاء خاتجي نداشوته باشود، زيرا برتر  وجود تو  نسبت به ماده هنرن املاني تا     

 سازد.برا  آن فراه  مي

كات  برا  اثبا  وجود ماده از احسووواس كمك گرفت و گفت: احسووواس تحت تأثرر عوامل د

تواند مفاهرمي تا بسوووازد، ولي قادت بر جعل احسووواس آيد. ذهن انسوووان ميخاتجي دت ما ژديد مي

نرسوت. بنابراين، وجود احساس گرمي يا سرد  يا زبر  يا نرمي و مانند آنها بر وجود واقعرت ماد   

كند، زيرا اگر ماده واقعرت خاتجي نداشووته باشوود، تنها احتمالي كه  ن انسووان دلالت ميخاتج از ذه

ا  مي توان داد اين اسوت كه خداوند هنرن احساس گزافي تا دت ما ژديد آوتده باشد، ولي اين احتمال ب

 كمال مطل  بودن خداوند منافا  داتد.

د كه بررا و  دت شرايطي به سر مييسوتايش است، ز . انگرزه و هدف فلسوفي دكات  دتخوت  1

و  كرد، و از سووشووك گرايي فلسووفي جديد مباني فلسووفي و باوتها  ديني تا تهديد مي يياز سووو

ت اعتنايي قرات گرفته بود. دكات  دفلسوفي و كممي قرون وسووطي نرز موتد ترديد و بي   ديگر، آتا

تزه با شوولاكرت جديد برخرزد و با الگوگرر  از هنرن شوورايطي بر آن شوود كه با توش نوين به مبا 
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ا تياعورا  و نرز با تحلرل ژديدة ذهني شك كوشرد تا دستگاه فلسفي نويني تا بر ژايه  ها  يمرن بن

 نمايد.

. دكات  دت الگوگرر  از تياعوورا  و تعمر  توش تياعووي به علوب ديگر تاه خطا تا ژرمود،  2

ي هستند، و توش هر عل  قبل از هر هرز بايد با موعوع زيرا علوب مختلف داتا  موعووعا  متفاوت 

توان توش تياعرا  تا كه موعوعاتش ذهني است، دت آن عل  متناسوب باشود. بر اين اسواس نمي   

ها  ماد  است، بلات برد. اين اشلال دت بلاتگرر  توش تياعرا   برعرا  كه موعوع آن واقعرت

 واقعرت عرني است نه مفاهر  ذهني. دت فلسفه نرز وجود داتد، زيرا موعوع فلسفه

ردن ا  فلر ك. اسووتدلال دكات  دت اثبا  وجود نفس از  ري  تحلرل ژديدة شووك كه گونه3

اسووت، نادتسووت اسووت، زيرا دت اين كه فلر كردن، نرازمند فلر كننده اسووت ترديد  نرسووت، ولي   

از  ري  عل  حضوووت   انسووان قبل از آن كه بخواهد با اين توش فلر  وجود نفس تا اثبا  كند،

كند، و دتك وجداني فلر كردن بوه وجود خود آگاه اسوووت، او فلر كردن خود تا بالوجدان دتك مي 

خويش، بدون دتك وجداني خويش محال اسووت، زيرا فلر كردن هويتي وابسووته به نفس داتد، دت  

 اين صوت ، برا  اثبا  آن به استدلال ذهني و منطمي نراز  نرست. 

 فلر من» دكات  معروف سووخند: يفرما ين اسووتدلال ميا يتباته نادتسووتد  د مطهررشووه

 است، دهش تلمىّ اتوژا فلسفه دت اتج ژر اىانديشوه  و نو فلرى عنوان به كه «داتب وجود ژس كن مى

 صووراحت با «اشواتا  » سووب  نمط دت تا آنان قبل[ ر]سووال على بو كه اسوت  مةزىبى و ژوچ حرف

 1.است كرده با ل محل  برهانى با ساس و كرده  ر  وعو  نهايت دت و كامل

. ژرش از اين يادآوت شووودي  كه ديدگاه دكات  دتباتة مفاهر  فطر  نرز به صووووت  دقر  1

معلوب نرسوت، و دت اين باته تفسررها  گوناگوني اتايه شده است. دت هر حال، ديدگاه دتست دت اين  

آياز ژردايش هرع گونه مفهومي تا نداتد، و اين باته اين اسوت كه نفس انسوان به صووت  بالفعل از    

 شوند.مفاهر  به تدتيج و از  ري  دتك شهود  يا ادتاكا  حسي برروني حاصل مي

. اسوووتودلال دكات  دت اثبا  وجود خداوند ناتماب اسوووت، زيرا وجود ذهنيِ كمال نامتناهي  4
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تواند علت نفس انسوان نمي  )مفهوب خدا( مرودا  عرني و حمرمي كمال نامتناهي نرسوت، تا بگوير   

ژردايش آن باشوود. مفهوب كمال نامتناهي، مروودا  ذهني كمال نامتناهي اسووت، و ذهن از مراتب   

ه باشوند، و وجودشوان وابست  وجود نفس اسوت. بنابراين، مفاهر  ذهني نرز از  مراتب و آثات نفس مي 

تواند سووازندة آنها باشوود. يم به وجود نفس اسووت، و هون نفس بر وجود مفاهر  ذهني برتر  داتد،

سازد.هنان كه مفاهرمي هون اجتماع نمرضرن و شريك البات  كه واقعرت خاتجي نداتند تا نرز مي
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مرمد  به دنرا آمد. آموزش ابتدايي تا دت خانه آياز كرد سوواس به  1132دت سووال  1جان لاك

واتد دانشگاه آكسفوتد شد. ساس به مطالعة فلسفه تو   1142مدتسوة وست مرنستر تفت. دت سال  

آوتد و عموه بر مطالعة فلسوفة مدتسوي كه دت آكسوفوتد متداول بود به مطالعة آتاء فلسفي دكات     

 عمقمند شد.

و     جان لاك عموه بر فلسوفه، فرزيك، شورمي و ژزشولي نرز آموخت و اگر هه دانش ژزشلي 

گاه ژزشوولي تا ژرشووة خود نسوواخت، اما تا حد  به اموت اجتماعي و   جواز  بابت داشووت، ولي هرع

 سراسي ژرداخت.

دت فرانسه بسر برد و  ي اين مد  با ژرروان و مخالفان دكات   1153تا  1134لاك از سوال  

دان و ( فرلسوووف، منج ، تياعووي 1144ووووو  1412) 2ها  گاسوواند تباط برقرات كرد و انديشووهات

 فرزيلدان فرانسو  بر او تأثرر گذاشت.  

كرد و با اين كه  رفدات اصوول تسوواهل و  لاك فرد  متدين بود و از تعرووب ناتوا ژرهرز مي

 دانست.مداتا بود، هرج و مرج تا مردود مي

ها ترين آنآثات علمي گوناگوني بر جا  مانده كه مه   تفت و از و اراز دن 1331دت سال   و

دت فلسووفة « دو تسوواله دتباتة حلومت مدني»شووناسووي، و دت معرفت« جسووتات دتباتة فه  آدمي»

سراسي است. تساله دتباتة آموزش و ژروتش، معمول بودن مسرحرت، تساله دتباتة تساهل، گفتات  

 البرانش دتباتة ديدن همه هرز دت خدا، از ديگر آثات او است.دتباتة معجزا ، برتسي عمردة م

جان لاك، بر خمف دكات ، به هرع معرفت فطر  اعتماد نداشوت، نه دت زمرنة تروتا  و نه  

                                                                 
3   . John Locke.  
2   . Gassendi.  
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وت  گونه ترا  است كه هرعدت زمرنة تروديما . به اعتماد او نفس انسوان دت آياز هون لو  ساده  

شووند. برخي از اين تروتا  به صوت   دت آن نرسوت و همة ترووتا  ذهني به تدتيج حاصول مي   

 آيند.مستمر  و از  ري  تركرب تروتا  نخسترن ژديد مي

 د:انشوند. تروتا  بسرط سه گونهتروتا  به دو دستة بسرط و مركب تمسر  مي

خواه  شوند،ني حاصل ميماد  كه از  ري  حواس بررو  . ترووتا  مربوط به كرفرت اشورا  1

ها  ثانويه مانند تنگ،  ع ، حرات  و بو. ها  اولره مانند امتداد، شووولل و حركت يا كرفرتكرفرت

نر  دت كگونه كه ما دتك ميها  ثانويه، آنها  اولره واقعا دت اجسواب وجود داتند، اما كرفرت كرفرت

 ا هستند.اجساب وجود نداتند، بلله تاب  قوا  نفساني و ادتاكي م

وت آيند، مانند تر. ترووتا  مربوط به افعال يا قوا  ذهن كه از  ري  حس با ني ژديد مي 2

 دقت، حافره، حل ، اعتماد و اتاده.

شوووند، مانند لذ ، ال ، . ترووتاتي كه از  ري  هملات  حواس برروني و دتوني حاصول مي  3

 قدت ، وحد ، وجود، عدد و زمان.

شوند. يلي از تروتا  ا  سواده برا  نفس انسوان حاصل مي  ترووتا  مركب، ژس از ترووت  

، هايي هون سنگرنيهايي كه از كرفرتمركب، ترووت جوهر اسوت. از باب مثال ما از  ري  احساس  

بري . جوهر سوورب سورد ، صوافي و تنگ خاكسوتر  داتي  به وجود جوهر  به ناب سورب ژي مي    

رب تروت جس  به عنوان جوهر ماد  برا  ما عبات  اسوت از مجموعة تروتا  ياد شده. بدين ترت 

 شود.حاصل مي

  ياز فلر، اسووتدلال و انفعال داتي  كه از  ر  از سوو  ديگر ما از  ري  حس دتون، ترووت  

 شوي .ها  آن است، آگاه ميآنها به تروت جوهر  يرر ماد  كه خواص ياد شده آثات و نشانه

ا يلي ديگر از ترووتا  مركب، ترووت اعوافه يا نسو     بت است كه از  ري  ممايسه يك هرز ب

و آيد. از ترووت دو فرد كه يلي بزتز هرز  ديگر به دسوت مي  تر از ديگر  است به تروت بزتگي 

بري ، و اگر يلي از آن دو ژدت ديگر  باشود، به تروووت ابو  و بنوّ  )ژدت  و ژسوور (  ممدات ژي مي

وت شود تر  يلي ژس از ديگر  واق  ميشووي ، و از مشواهدة دو حادثه كه به صوت  منر  آگاه مي

 آوتي .مفهوب علرت تا به دست مي
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و  حاصل آن كه دت تروتا  مركب عموه بر حس برروني يا دتوني، قوة فاهمه نرز نمش داتد 

 اين تروتا  محرول مشترك حواس برروني و دتوني و قوة فاهمه است.

لي به اصووول بديهي و مسووتمل از  لاك، اگر هه به هرع تروووت ما قبل حسووي اعتماد نداتد، و 

تجربه اعتماد داتد. دت نگاه او معرفت به اصووول تاب  تجربه نرسووت، بلله تاب  قوة فاهمه اسووت كه 

توان گفت: و  دت تروووتا ،  رفدات  ممك برتر  انسووان بر ديگر موجودا  اسووت. بنابراين، مي  

دتباتة بديهي و قطعي  اصوالت تجربه و دت تروديما   رفدات اصوالت عمل بوده اسوت. سخن و     

ها  تياعوووي مدعا  فو  تا تأيرد دانسوووتن براهرن وجود خودا همچون بوداهت و قطعرت برهان  

 كند.مي

ها  سراسي او دت تود. انديشوه جان لاك از  راحان دموكراسوي، دت عرور جديد به شومات مي   

 ران زندگي دت حال  برعي و زندگيبران شده است. و  م« دو تساله دتباتة حلومت»كتابي به ناب 

گذاتد. دت حال  برعي مردب زندگي صولح جويانه داتند و تفتاتها  آنان يالبا:  دت حال جنگ فر  مي

نند كخررخواهانه و مبتني بر تعاون و هملات  اسوووت. قانوني كه دت اين وعوووعرت از آن ژررو  مي

ا  بايد به زندگي يا سممتي يا آزاد قانون  برعت اسوت. مفاد اين قانون اين اسوت كه هرع كس ن   ي

 اموال ديگر  آسرب برساند و اگر كسي از آن تخلف كند بايد مجازا  شود.

 دت موتد اين قانون مملن است سه مشلل ژديد آيد:

 . فرد  كه به ديگر  ست  توا داشته، تفتات خود تا انلات كند؛1

 ر نداشته باشد؛. فرد  كه ست  ديده است قدت  كافي برا  مجازا  ستمگ2

خواهد، هه بسوووا افراد  كه اين اصووول تا دت ها  متفاو  ميهوا  متفاو ، مجازا  . جرب3

 ها تعايت نلنند.مجازا 

 برا  حل هنرن مشلمتي سه قوه لازب است:

 الف( قوه ممننه كه قوانرن منطمي و يلسان وع  كند؛

 ها مطاب  قانون قضاو  كند؛ره كه دت منازعهيب( قوة قضا
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 ( قوه مجريه كه قانون تا به دتستي و به صوت  كامل اجرا كند. ج

امعه ج»شووود ا  كه با تعوايت و تواف  افراد بشور و بر ژايه اين سووه نهاد تشولرل مي   جامعه

ناب داتد. البته، اين نرريه مربوط به زندگي بشوور دت حالت صوولح اسووت. اما دت حالت جنگ  « مدني

ه عبات  ديگر شود. بكه دت ژي استرم بر ديگرانند تشلرل ميحلومت به وسرله يك فرد يا گروهي 

حلومت مربوط به زمان جنگ حلومت اسوووتبداد  اسوووت نه حلومت دموكراسوووي، اما نبايد حل   

مربوط به شوورايط جنگ تا به شوورايط صوولح سوورايت داد، لذا حلومت اسووتبداد  دت شوورايط عاد   

 مردود است.

راسووي اين اسووت كه قانون، بنراد حلومت اسووت نه زوت، و حلومت   ترين اصوول دموك. مه 1

 استبداد  است. بدون قانون،

. اصوول ديگر اين اسووت كه قانون كه مبنا  حلومت اسووت توسووط نمايندگان مردب وعوو   2

 شود.مي

از دخالت حلومت مرووون اسووت. ح   « حمو  فرد ». قلمرو فرد  زندگي افراد جامعه يا 3

و عباد  كردن مطاب  خواسوووت خود، از اين قبرل اسوووت. ح  ماللرت  آزاد  برا  سوووخن گفتن

  هرع حلومتي ح  دگاه ويترين حمي است كه لاك بر آن تأكرد وتزيده است. از دخرووصي مه  

نداتد اموال خرووصي افراد تا از آنان بگررد، زيرا اموال يك شخص محرول كات و بخشي از هويت  

 او است.

شوود، دت برابر آنان مسوئول اسووت. حلومت   توسوط مردب تعررن مي  . از آن جا كه قوة مجريه1

ها تا به دست خود دشوات يا نامملن نمش يك خدمتلات تا داتد. افراد جامعه كاتهايي تا كه انجاب آن

سووااتند. بر اين اسوواس اگر حلومت به وظايف خود عمل نلند، جامعه ح   دانند به حلومت ميمي

دان معنا اسوت كه سورهشومة قدت  دت دسوت مردمي است كه حلومت تا     ن بيداتد آن تا لةو كند. ا

 دهند.تشلرل مي

گذات  ح  اصولي و اخترواصي قوة ممننه است، ولي دت مواقعي كه قوة ممننه تعطرل   . قانون4
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 تواند وع  قانونگرر  كند مياسوت و قوة مجريه ناهات اسوت برا  حل و فرل اموت مردب ترمر   

 وجود نداشته باشد يا قانون موجود با ترمر  دولت مخالف باشد.نمايد، خواه قانوني 

ها لاك به احتمال خطرسواز بودن هنرن حمي برا  دولت توجه داشت، ولي معتمد بود حفاظت 

هايي كه و  دت كلرت نرريه خود موتد توجه قرات داده، مان  بروز اين گونه خطرها  و صوووروانوت  

 احتمالي خواهد بود.

وتزيود بر خرر و نف  عمومي نرز  جوان لاك دت عرن اين كوه بر حمو   برعي افراد توأكرود مي    

تأكرد داشووت، اما هه بسووا اين دو با يلديگر قابل جم  نباشوود و تعايت حمو  افراد با خرر و نف    

عمومي تعاتض داشوته باشد. بدين جهت فرلسوفان  رفدات دموكراسي برا  حل اين مشلل نرريه  

عي تا تها كردند، ولي به اقتدات مطل  دولت نرز قايل نشوودند و گفتند حمو  افراد تا فمط حمو   بر

توان با تعووايت اكثريت نمو كرد و آن وقتي اسووت كه آسووايش و خرر عمومي واقعا دت خطر   مي

 باشد.

بر اين اسواس، آزاد  فرد  به صووت  مطل  ژذيرفته نرسوت، و اصولا آزاد  منها  هرگونه    

 اقبت، آزاد  نرست، بلله هرزگي و ولنگات  و سوء استفاده از آزاد  است.نرات  و مر

نمد ديگر  كه بر دموكراسوي موتد نرر جان لاك واتد شوده اين است كه و  برا  جلوگرر    

شووود، ولي از اين نلته از اسووتبداد،  رفدات حلومت مردب بود كه معمولا: با ت   اكثريت حاصوول مي

ژذير اسووت. حلومت دموكراترك حلومتي اسوووت كه ه   ريت نرز املانيفلت كرد كه اسووتبداد اكث 

حمو  اكثريت تا تعايت كند و ه  حمو  اقلرت تا. اگر اين اصوول تعايت نشووود حلومت اكثريت باز 

حلومت استبداد  خواهد بود.



 

 د.  ران كنرب يهيو بد  دگاه جان لاك تا دتباتة معرفت فطري. د1

 د. يران نمارط تا با ذكر مثال بر. اقساب تروتا  بس2

 د. رح دهر. تروتا  مركب تا با ذكر مثال توع3

 است    يطيست و مربوط به هه شرارعت هر. قانون  ب1

 كداب است    ي. جامعه مدن4

 د.  ران كنرتا ب ي. اصول دموكراس1

 د. رسيلاك تا با تاه حل آن بنوشة جانيدت اند ي. هالش دموكراس3



 

 منابع

 ن اعل  . ير جمل الدرك كاژلستون، جلد ژنج ، ترجمه اميفه ، فردتخ فلسيتات .1

 . مهدو ريحيه، ترجمه ر، ژل فولليفلسفه عموم .2

 . تبون مجيد جمل الدرن و آوتوب استرون، ترجمه دكتر سرچاتد ژاژليا  فلسفه، تركل .3

 خمسه. يل سعادترد، تاجر اسلروتن، ترجمه اسماعيخ مخترر فلسفه جديتات .1

 ، جلد اول.يفروي يت اتوژا، محمد علر حلمت درس .4

 ن آذتنگ.رل، ترجمه عبدالحسينگ درخ فلسفه عل ، هاليو تات يمبان .1

 





 

 وم وید هيويدم: پنج فصل

 ديجدت یشکاک

 

 
 

 
 

 





خواسووتند كه اش مىدت اسوولاتلند زاده شوود. خانواده 1بوتزدت ادين 1311ديويد هروب به سووال 

اوقاعوى شود ولى شوت ادبرا  بر او هرره بود و هنانله خود گفته است از همه هرز جز  لب فلسفه  

كرد و آنجا بود دت فرانسه زندگى مى 1331وووو  3سخت برزات بود. وى دت سالهاى  و معاتف عمومى

دتباته  برعت آدمى تا نوشووت. اين نوشووته دت سووه جلد   اىش يعنى: تسووالهاهكه تروونرف بلند آواز

 منتشر شد.

جستاتهاى ( »1311وووو  2از فرانسوه به اسولاتلند بازگشوت و دت سال )    1333هروب دت سوال  

منتشر كرد، توفر  اين ترنرف، او تا بر انگرخت تا به بازنويسى تساله باردازد  تا« اخمقى و سراسى

مردب اقبال برشترى يابد. نخسترن بخش بازنويسى شده  اش نزدتازهبه امرد آنله شوايد دت صووت    

( انتشات يافت، و دت  ب  دوب 1315دت سال)« جسوتاتهاى فلسفى دتباته فه  آدمى »تسواله به ناب:  

سووال  دت همان «ژووهش دتباته فه  آدمى»اش تا بر آن نهاد يعنى ( ناب كنونى1341آن به سووال )

اى از بخش سوووب تا منتشور سوواخت كه كما برش قالب تيزى تازه  «ژووهش دتباته مبادى اخم »

، گفتاتهاى سوراسى، تا  1324شومرد، و دت سوال   اش آن تا بهترين كاتش مىبود و نويسونده  تسواله 

 انتشات داد كه نامى بلندبرايش آوتد.

تاتيخ بريتانراى كبرر تا از جلوس جرمز اول تا مرز هاتلز اول منتشووور  1341هروب دت سوووال 

دت  1155دتآمود كوه تواتيخ بريتوانروواى كبرر تا توا انممب       1343دت  شدوم كرد و دت ژى آن جلود 

تاتيخ  1311انتشات يافت و دت  1341خاندان ترودوت دت  برداشوت. تاتيخ انگلستان هنگاب فرمانروايى 

ت او دت اين مد  دت زمرنه فلسفه ك انگلسوتان از جمله يولروس قررور تا جلوس هنرى هفت  دت آمد  

بود « ن برعى دي تاتيخ»هندانى منتشور نلرد. هر هند ههات تساله كه مشتمل بر يك تساله دتباته  

 دت آمد. 1343دت سال 

به فرانسووه تفت و هند گاهى دبرر سووفات  بريتانرا دت فرانسووه بود، دت   1313هروب دت سووال 

دت سال  د. وى سرانجابالمعاتف همنشرن ش ةفرلسوفان فرانسوى وابسته به داير ژاتيس با جمعى از

                                                                 
3 .Edinburgh 
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نوشته  1342كه ژرش از سال « همارسه هايى دتباته دين  برعى» دت زادگاهش جان سوارد.  1331

منتشور شود.شر  احوال هروب به قل  خودش و به ويرايش    1331شوده بود ژس از مرگش دت سوال   

 انتشات يافت. 1335دوستش آداب اسمرت دت 

 

سوى  ح باوت داشوت كه تنها معرفت مطمئن بشورى آن اسوت كه مبتنى بر تاثررا    ديويد هروب 

باشد، از حواس ن ناشيهر تروت يا مفهومى كه . ات و جسوته گريخته اسوت  باشود كه البته منمط ، فرّ 

باشود، بايد به تاثررا  حسى يعنى آثات ذهنى آن كه   بى معنى اسوت، و اگر ترووتى مبه  و دو ژهلو  

 توشن و دقر  كند، متوسل شد.تواند، آن تا مى

داند ىم تجربه تا توالى ادتاكا  منمط  حسى يعنىاست اتومرسوتى   ،روب تاج  به تجربهنرر ه

محسوووسووا  يا   ذهن صوورفا .و معتمد اسووت كه ما از توابط برن تاثرا  هرچگونه ا معى نداتي 

شود اين عرصه كشرده مىكند. بدينسان هروب به هاى حسوى تا عوبط و باز آتايى و ممايسه مى  داده

 او جوتى از مشاهدا  مفرد و مجزجم   ى، صورفا تلخرص و تضايف لمبگويد نرريه يا قانون ع كه

 .است

 شود:آتاء معرفت شناختى هروب دت نلا  ذيل خمصه مى

وووو هروب وووو بسان جان لاك وووو به معرفتهاى فطرى و ژرشرنى معتمد نرست، و سرهشمه   1

داند، هنانله معرفت حسووى تا يگانه معرفت مطمئن بشووورى  مى معرفت بشوور تا ادتاكا  حسووى  

 شماتد. مى

هر تروت يا مفهومى كه از  ري  يلى از حواس حاصل نشده باشد، بى معنى دت نگاه او وووو  2

 خواهد بود.

شناسى قايل به اصالت تجربه )اتمرس ( است، يعنى حمرمت معرفت انسان و هروب دت معرفت 3

 را  جداى حسى نرست.ريا تاث هاداده هرزى جز همان

وى براى جوهر و نفس واقعرتى قايل نرست، هنانله براى  ،وووو با توجه به دو مطلب ژرشرن 1

 باشد.نرز حمرمتى فراتر از همان مواتدى كه مشاهده و تجربه شده است، قايل نمى قوانرن علمى
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ه شده استمراء تاب گفتقانون علمى دت حمرمت از قبرل جم  دت تعبرر اسوت، نررر آنچه دت باب  

بات  شود، دت واق  عاستمراء كه به حسب ظاهر به صوت  يك قانون كلى بران مى اسوت كه نترجه 

 استمراء شده است.   اى از مرادي  و افرادكوتاه و فشرده

 

 شود، دت كلما  فمسفهادتاكا  انسوان به دو دسوته ترووتا  و تروديما  تمسر  مى     الف:

اين دو دسووته تفلرك نشووده و هر يك از  رفداتان اصووالت عمل و اصوووالت تجربه     مران يربى

اسوووت، گروه نخسوووت كه دكات  و لايب نرتس و اسوووارنوزا از   اى تا دت اين باته ابراز كردهنرريه

سورهشمه ادتاكا  انسان عمل است، و   توند، بر اين باوتند كههاى سورشوناس آن بشومات مى   ههره

 ژرشرنى داتد و همان ساختمان ذهن و عمل خويش يك تشته ادتاكا  فطرى وانسوان به ممتضاى  

 دهند. ولى گروه دوب كه برلن، لاك و هروب ازها هسوتند كه شووالوده معرفت آدمى تا تشوولرل مى 

مشوواهرر آنهايند وجود هنرن ادتاكاتى تا انلات كرده و يگانه سوورهشوومه معرفت آدمى تا حواس او    

 دانند.مى

لت ولى ح  اين ا  سوت كه بايد تروتا  تا از ترديما  جدا نمود، دت باب تروتا  سخن اصا

ا  تجربران تا حدى ژذيرفته است، يعنى اينله تا ذهن يا نفس انسان از  ري  حواس برون يا دتون ب

بسازد، لرلن حواس اساس و شالوده از آن تواند مفهوب و ترووتى  نسوازد نمى  واقعرتى تماس برقرات

همه مفاهر  و تروتا  دت آنچه به  وت مستمر  از  دهند، امانسوان تا تشلرل مى ادتاكا  ترووتى ا 

مسووتمر  از تاه حواس به دسووت  شووود، آنچه به صوووت آيد خمصووه نمى ري  حواس بدسووت مى

لى مفاهر  ك آيد هرزى جز ادتاكا  و ترووتا  جزيى نرست، و اين دستگاه ذهن است كه از آنها مى

آوتد، و از ر  كلى اولى، مفاهر  كلى ثانوى منطمى و فلسووفى تا به دسوت مى سوازد، آنگاه از مفاه مى

 نمايد.مرالح لازب براى بناى شلوهمند معرفت بشر تا فراه  مى اين تاه

اما دت زمرنه تروديما ، ذهن انسوان يك تشوته ادتاكا  بديهى و ژرشرنى داتد كه بدون آنها    

هاى شالوده ، اين ادتاكا  بديهينخواهد آمد از تجربى و عملى وووو به دسوت  هرع معرفتى وووو اع 

 دهند.تا تشلرل مى احلاب علمى، فلسفى و اخم  و يرره
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اصوالت تجربه علمى، از تفسورر اسوتمراء ناتوان اسوت، زيرا اسوتمراء بر اين مبنا نه عملى و       ب:

ات ازگس تجربى و ژسرنى، اما اينله عملى و ژرشرنى نرست هون با اصالت تجربه ژرشورنى اسوت و نه  

زيرا آن  ،نرسوت، هون مسوتلزب دوت و مرادته به مطلوب است   رنىسو نرسوت، و اما اينله تجربى و ژ 

اشد،    گاه مي توان از  ري  تجربه اعتبات اسوتمراء تا ثابت كرد كه قبم: اعتبات اسوتمراء ژذيرفته شده ب

 هون قواب تجربه به استمراء است .

كه اعتماد اسوتمرايى يك عاد  اسووت، وى با اين   تاه حلى كه هروب ژرشونهاد كرده، اين اسوت  

 ، توانر  دت آتامش فلرى هروب سوهر  باشر اسوتمراء خرسوند بود، ولى ما نمى   تبررن توانشوناختى از 

خواهر  بدانر  كه يك عاد  خوب است يا يك اما مى دتسوت اسوت كه اسوتمراء يك عاد  است،   

و آيا   آيا استمراء يك عاد  است است كه عاد  بد. مسواله منطمى اسوتمراء مربوط به اين ژرسش  

واند به تآيا تجربه مى خواهد بداندفرلسووف تجربه گرا مى   توانر  از اين عاد  خمص شووي  ما مى

 آينده تعمر  يابد، و ممك اين تعمر  هرسووت  هر گاه او نتواند به اين ژرسووش ژاسوووخ گويد، بايد  

 گرايى محلوب به شلست است. باذيرد كه تجربه

اسوتمراء بر قانون فلسوفى يلنواختى و يلسوانى  برعت تلره داتد، و اين قانون صرفا يك     ج:

ه كند فمط از آن توى مفرد و منتج است كدلخواهانه نرست، زيرا توشى كه توصره مى دسوتوت العمل 

اسوت. اعتماد به يك خط مشوى عملى، حاكى از مسل  انگاتيهاى    جهان دت واق  منر  و سوامانمند 

 متافرزيلى مسلو  است.

ه نرسووت، آنان با اين اعتماد ك اصووالت تجربه هروب از نرر فرلسوووفان عل  معاصوور ژذيرفته د:

 علمى ها اسووت مخالفت كرده، نمش قا   و مه  مفاهر  نررى تا دت ژرشوورفتنرريه ملخصّ داده

به خرايص زبده  دهر  وما تجربه خود تا دت ژرتو عمي  خاصوى، نر  و نسو  مى   .انديادآوت شوده 

كنر . آزمايشوووگرى معنى دات، مسوووتلزب انتخاب متةررهاى دت خوت و يك  ر  تجربى مى آن توجه

مبتنى بر ژرسوشهايى باشد كه مفرد تشخرص داده شده و نرز مسايلى كه   هدفدات اسوت كه خود بايد 

ررد. گمى فحص علمى، بسووراتى از اصووول تا مسوول   هر مرحله از بحث و .انداز ژرش تنسوور  يافته

 اند.ها گرانبات از نرريهبدينسان همه داده
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قعرت  ديدگاه صحرح و تايج دت باب علرت اين است كه علرت نوعى تابطه عروتى مران دو وا

ما  :ويدگهروب مى .گاه علت واق  شود، معلول نرز بالضروته بايد واق  شود هركه   به گونه ااسوت،  

لرتى برنر  فمط توالى يا تتاب  زمانى ممشاهده كنر ، آنچه ما مى ت عروتى تاتوانر  اين نسوب نمى

 شوود. ژس ژروستگى عاد  تداعى دت ما مى اسوت دت سولسوله تاثرا  حسوى ما كه منتهى به ايجاد    

امرى نفسوانى است، يعنى توق  يا انتراتى كه به صرف عاد  دت ذهن ما ژديد   مران علت و معلول

بر هرع محمولى دت خاتج نرسوووت كه قابل  اصوووطم  علت يا معلول منطب   دت نگاه وآيد. مى

ى كه كراتا از ژ مشوواهده باشوود بلله مربوط به شووروه معمول و معتاد نگريسووتن ما به وقاي  اسووت  

 بدينسان آنچه اصطمحا قوانرن  برعت ناب داتد، مجوز آنچه بايد تخ دهد نرست، و .آينديلديگر مى

باشووود. قوانرن  برعى صوورفا انتراتا  محتمل هسوووتند كه  و قطعى نمىمعرفت علمى هرگز كلى 

 اند.مبتنى بر تجاتبى ژرشرن

 

حاصول سوخن هروب دت باب علرت اين است كه تروت علرت و باوت به آن نه از  ري  تحلرل   

يا  ىيا دلرل تجرب يصوت  يك معرفت بديهى فراه  آمده است، و نه نترجه برهان عمل ذهنى و به

است كه ژس از مشاهده توالى ملرت حوادث، به  ذهنيفرايندى توانى و  مشواهده حسوى است، بلله  

دت اين جهت كه تابطه علرت تا امرى محسوووس و  صوووت  يك عاد  ذهنى دت آمده اسووت. وى 

آن تا امرى ذهنى و فرايندى  ولى دت اينله ،ژرموده استتا سوى ندانسته، تاه صواب  قابل مشواهده ح 

د داند، به خطا تفته اسوت. شاي و نفسوانى دانسوته و آن تا صوفت واقعرا  و اشوراء عرنى نمى    توانى 

منشووا اين خطا اين بوده اسوووت كه مفاهر  مربوط به عال  خاتج تا منحرووور دت مفاهر  ماهوى يا  

و  ،ندشوو لوب  برعى موتد بحث واق  مىدانسوته اسوت، يعنى مفاهرمى كه دت حوزه ع   معمولا  اولى

آنها يافل يا بى ا مع بوده است. اين مفاهر  گرهه واقعرت داتند  از مفاهر  فلسفى و نحوه واقعرت

 و به اصطم ، اتراف ،مستمل از معمولا  اولى نداتند ولى خود، ما بازاء ،و اوصاف اشراء خاتجى اند

  ه، و تمسور  مفاهر يوو ثان رهكلى به اول آنها دت خاتج و عروض آنها دت ذهن اسوت. تمسور  مفاهر   
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اين بحث نه  .يه به منطمى و فلسوفى و بران ويوگرهاى آنها از ابتلاتا  فرلسوفان مسلمان است وثان

 نهخوتد. اين بحث دت زمره جديد يربى به هش  مىفدت فلسوفه يونان مطر  بوده است و نه دت فلس 

 است. شناسى آثات مهمى داتد كه دت بحثهاى مربوط به شناخت بران شدهمعرفت

يلى اينله تروووت علرت هگونه حاصوول  :ما بايد دت باب علرت دو مطلب تا از ه  جدا سووازي 

هروب اين دو مطلب تا از ه  جدا  ه تروودي  علرت هه منشووايى داتد  ديگرى اينل شووده اسووت، و 

ى ولى از ديدگاه فمسفه اسمم ،د  ذهنى و نفسانى تفسرر كرده استهر دو تا بر اساس عا نلرده و

اسوت كه توجه انسان به اصل علرت برخاسته از معرفت حضوتى او به   خ ژرسوش نخسوت اين  ژاسو 

 ،واقعرت اتاده اومثم يابد كه خود به وعووو  مى باشوود. انسووان دت دتوننفس و آثات و افعال آن مى

اتاده  مملن است، ولى واقعرت عرن تبط و وابسوتگى به واقعرت نفس اوست، واقعرت نفس بى اتاده 

 فس مملن نرست.بدون ن

ر دانند كه به هرع دلرل عملى يا يرفمسووفه اسووممى تروودي  علرت تا از بديهرا  عملى مى 

نداشتن  نمايد به خا ر ت شود كه دت تردي  اين اصل ترديداحرانا كسوى ياف  عملى نراز نداتد و اگر

و از تنبرها تروت دتست و توشن از آن است. البته گاهى براى توجه دادن اذهان به اصول بديهى   

رن بلات گرفتن هن شوووند.نامرده مى« تنبرهىوجوه» شووود كه اصووطمحا توعوورحاتى اسووتفاده مى

 نداتد. ياى دت بحث علرت با اعتماد به بداهت آن منافاتشروه

 

دله وجود نمد اشناسى خود و با توجه به تحلرلى كه از علت اتايه داده به هروب بر مبناى معرفت

 ژرداخته است. اشلالا  وى بر برهان علت اولى عبات  است از : خدا

هر گاه علرت صوورفا عاد  انترات باشوود، دت اين صوووت  برهان اثبا  وجود خداوند بعنوان   .1

تواند از تلرات توالرها زاده شوود، و فمط با  شوود، زيرا انتراتهاى ما فمط مى مى بى ژايه «علت اولى»

 گررد.نه ژا نمىيك نمو

بري ، ولى شووبره و نرررهايى براى كل مشووابه مى  هاعلتما از معلولهاى مشووابه ژى به  .2

اي  كه ساعت، ساخته دست انسان است، و لذا هر ساعتى تا كات نرسوت، ما ديده يا شونرده   جهان دت
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كه  اي نديدهسوازى سواخته شده است، ولى هرگز    دسوت سواعت   وتي  كه بهآ برنر  دت نرر ميمى

اى ه توانر  بر مبناى تجربه، ايجاد جهاننمى هاى ديگر آفريده باشوود، يعنى يك آفريدگاتى جهان

 ديگر تا تعمر  دهر  و استنباط كنر .

و    .3 عل  فمط با توالرهاى محدود سور و كات داتد، نه با سورر آياز و انجاب يا مبدا و منشا نر  

 اى كه فراتر از حد عل  باشد، نررژردازى است.و قضرهحوادث، هر قول  نراب  برعت و ماهرت

اسووت  تربه نوبه خود معلول بوده، خرلى معمول اي هر علتى كه ما به آن برخوتدهاز آنجا كه  .1

نررژردازى( كه به وجود يك سولسله نامتناهى از حوادث، دت جهانى مستمل به ذا    )البته به شورط 

 وجود يك علت اولاى يرر معلول. هو ملتفى به نفس، قايل باشر ، تا ب

 :كندكه شاي  و مطبوع بود حمله كرده و هنرن اشلال مى «اتمان صن »هروب بر برهان 

تا قبول كنر ، حوال آن علتى كوه قبولش داتي    « علوت اولى »الف: فرض كنر  برهوان وجود  

ه عت باشد نجهان نر  هسوت، هه بسا نرروى نر  دهنده دت دتون  بر  هگونه علتى اسوت  اگر دت 

 بررون آن.  

ه ك تا به يك موجود گراهى يا جاندات جهان به سواعت يا دسوتگاه ماشرنى  كمتر شباهت داتد  

اسوووت، هرا اين بحوث تا با اين حل  كه نوعى مبدا نر  يا قوه مولده يا قوه   مبودا حرواتش دتونى  

 بري  داتد، به ژايان نمى زندگى بخش ناآگاه دت دتون جهان وجود

ه وجود دو قدت  جهانى كه يلى مبدا و فاعل خرر باشد و ديگرى مبدا و فاعل شر، ب: قول ب

 واحد ولى از نرر اخمقى بى تفاو  و برطرف باشد، مايه دتد و تنج بسرات است.  اى كهيا آفريننده

توان به وجود يك خداى متناهى اسوووتدلال كرد، خرر ج: از يوك جهوان متنواهى حوداكثر مى    

دلالت بر وجود خرر نسوووبى دت علت داتد. ما ملزب هسوووتر  فمط به وجود  طنسوووبى دت جهان، فم

اى از توانايى و دانايى كه ژاسوخگوىوجود اعراض و خواص معلولها باشود، قايل باشر ، نه به   دتجه

 وجود صفا  نامتناهى و كمالا  مطل .

 

 شوي :ت مىنلاتى تا ياد آو «علت اولى»دت نمد اشلالا  هروب بر برهان 

وووو نادتسوتى اشولال اول از آنچه دت بحث قبل بران گرديد توشون است، زيرا علرت وصف     1
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 از قبرل تداعى معانى ذهنى وو هنان كه هروب تروت كرده است و نرست.  هاى عرنى است، و واقعرت

اى ه وووو برهان علت اولى مبتنى بر تشووبره و تمثرل نرسووت تا گفته شووود: ما خلمت جهان  2

اي ، تا خلمت اين جهان تا به آنها تشبره كرده و نترجه مشواهده نلرده  ا توسوط آفريدگاتى ديگرى ت

ادث مبناى برهان علت اولى حبلله شده است،  بگرري  كه اين جهان نرز توسوط آفريدگاتى آفريده 

 تسولسل علل يرر متناهى  يا مملن بودن جهان اسوت، ژس از قبول اين ممدمه، و با توجه به امتناع 

 شود.وجود علت اولى اثبا  مى

 اتكان اين برهان عباتتند از:

 ؛ها و موجوداتى وجود داتد الف: دت جهان واقعرت

 ؛عال   برعت حادث و مملن الوجودندب: موجودا  

 ؛ر جهان هستى قانون علرت حاك  استج: ب

 .: تسلسل علل يرر متناهى محال استد

 ل هرع نمشى نداتد.بنابراين دت برهان علت اولى، تشبره و تمثر

تى شناسى است، كه نادتسو اشلال سوب مبتنى بر اصالت تجربه علمى هروب دت باب معرفت 3

 گرديد. آن ژرش از اين بران

وووو امتناع تسولسول علل يك حل  مسوتمل و قا   عملى است، و برخوتد نلردن انسان از     1

ت، عملى مزبوت ناسازگات نرس علتى كه معلول نباشود، به هرع وجه با حل    ري  مشواهده حسوى به  

كند، موجود محسوووس و مادى نرسووت كه قابل  اثبا  مى هون علتى كه عمل به عنوان علت اولى

كه دتك حسوى آن محال اسووت.   اي مشواهده حسوى باشود، ژس ما به هرزى برخوتد حسووى نلرده   

نرسووت،  دعموه بر اين حتى اگر دتك حسووى آن مملن ه  باشوود، عدب الوجدان دلرل بر عدب وجو

 اشد.تر بعلل اصم: معمول نرست، تا هه تسد به اينله معمول ژس فرض سلسله يرر متناهى

 گوير :مى «اتمان صن »و دت ژاسخ به اشلالا  هروب بر برهان 

يا آن مبد   :الف: فرض اينلوه مبد  نر   برعت دت دتون آن اسوووت از دو حال بررون نرسوووت 

ل دوب نادتست است، زيرا مملن نرست كه امر يرر مادى دت مادى، احتما دتونى مادى اسوت يا يرر 

مبد  مادى مفروض يا داتاى عل  و اتاده و قدت  است، يا  دتون  برعت مادى باشد، دت صوت  اول
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اسووت، و احتمال اخرر نرز از نرر عمل  فاقد صوفا  ياد شوده اسووت، احتمال نخسوت بر خمف واق    

 داتد.خرد ژسندى ن الت عامل عل  و اتاده و قدت  توجرهژذيرفته نرست، زيرا نر   برعت بدون دخ

دت اين باته ما بر اولا ب: اشولال دوب مربوط به مسوأله شوروت است، تروت هروب اين است كه    

ه آفريدگات اينلا رثانيلى اعتماد به ثنويت، و ديگر اعتماد به توحرد و  :سوور يك دو تاهى قرات داتي  

 يعنى نسوبت به موجوداتى كه از شروت تنج  قى بى تفاو  اسوت، يلتا نسوبت به شوروت از جنبه اخم  

ژس اعتماد به وجود  كشووند، مهربان و خرر خواه نرسووت، و هون اين دو فرض نادتسووت اسووت،  مى

 آفريدگات براى جهان نرز نادتست خواهد بود. 

ولى نرريه دتسوت اين است كه جهان يك آفريدگات برش نداتد، و او نسبت به موجودا  خرر  

ولى لازمه آن اين نرسوت كه هرع شرى دت جهان نباشد، هرا كه شروت لازمه   ،خواه و مهربان اسوت 

مستلزب تف  اصل اين عال  است، و توشن است كه هستى  عال  مادى است، و تف  شر از عال  ماده

و زيانهاى شروت يلجا محاسبه شود،  عال  نسوبت به نرسوتى آن اتجح و اصلح است، و هر گاه سود  

اسوووت كه هنرن  سووود آن بر زيانش يالب خواهد بود، و ممتضوواى حلمت و تحمت آفريدگات اين  

 عالمى تا موجود سازد، نه اينله از خررا  بسرات به خا ر جلوگررى از شروت قلرل جلوگررى نمايد.

ج: آنچه دت آخرين اشولال هروب دتباته برهان اتمان صون  آمده اسوت، اسوتوات است، هرگاه ما     

برهان اتمان صوون  وجود خداوند تا اثبا  كنر  تنها بايد دتجاتى از كمالا    فمط از  ري  بخواهر 

بگرري ، بدين جهت تلمرل اين برهان احتراج به براهرن  تا بوه خوداوند نسوووبت داده و از آن نترجه  

 عملى ديگر و يا استناد به وحى داتد.

 

 اىشناخت و علت و تامم  او دت ادله وجود خدا از يك سوى، و ژاته هاى هروب دتباته ديدگاه

اصوول و قواعد عملى و اخمقى و عرفى از سووى ديگر، وى تا به شلاكرت و لا ادتى گرى فلسفى   

گويد: هروب ا مرنان توشوونگرى تا به توانايى عمل، دت باتبوت دت اين باته مى و دينى سوو  داد. ايان 

كند كه از مشووواهدا  جزيى هرع قانون كلى او ثابت مى كند،ه تخطئه مىهاى انديشوووهمه حوزه

نسووبتهاى منطمى اختروواص داتد، و   كند كه عووروت ، به توابط وتوان برآوتد، و نرز ثابت مىنمى
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 توانداسووت و مى قضووايايى كه مربوط به موجودا  اند، املانى اند، زيرا آنچه هسووت موجود مملن

 نباشد.

آيد، ناهات اسوووت ترديد هايش تا كنات بگذاتد، )فى گونه فلر و مطالعه باز مى اما وقتى از اين

نفوس و توابط على( و به عمل عرف و ممبولا  و معتمدا   برعى  ،اشوووراء المثول تاج  بوه وجود  

ه برود تواند از اين اعتماد  فرمتوسول شود. زندگى بر ژايه شلاكرت بى امان نامملن است، وى نمى 

يك احسواس  برعى است كه تيشه دت احساسا  و يرايز انسان داتد، حتى   ولند، اينكه حوادث معل

اگر بر مبناى عمل و منط  برهانى نباشود، عمل و عرف و احساس اخمقى، براى گذتاندن زندگى و  

 شوند.معرفت موجه عممنى نمى مماصد عملى بمدت كافى قابل اعتمادند، ولى منتهى به

شووها دت بعضووى بخ»ن شوولاكرت دينى هروب ژرداخته و گفته اسووت: ايان باتبوت سوواس به برا

آيد كه معمتدا   برعى مشابهى تا ه  دت دين جايز از آنها هنرن بر مى لابمى آثات هروب هسوت كه 

خود اعتباتى جدا از اسووتدلالهاى مشوولوك الهرا    داند، يا يك نوع ايمان عوومنى تا، كه براىمى

  برعى داتد.

فرلن شوولاك به وجود يك حس « مفاوعوواتى دت باب دين  برعى»ب دت فروول نهايى كتا

هر  ،كشود اژذير، خا ر او تا به خود مىمشوهود اسوت با نررويى مماومت ن   تر دينى كه دت عال عمر 

كننده نرست، و قايل به وجود يك هوش و حلمت  هند كه بحث و برهان مبتنى بر آن، منطما قان 

همچنان دت موتد مبد  و فاعل خرر  ى با ذهن انسان داتد، ولىشوود كه شباهت دوتادوت لاهوتى مى

 بودن خداوند ترديد داتد.

يد يك نوع متافرزيك اصووالت  برعت اسووت، ولى ؤخشووهاى ديگرى دت آثات او هسووت كه مب

شود و نه كند و و با نرريه معرفتى اش ه  تايرد و تمويت مىبرشتر اظهات مى تردي  و حلمى كه

شوناسانه )الحادى( بلله لا ادتيگرانه است. وجود خداوند تا  ن ردى( اسوت، نه خدا خدا شوناسوانه )توح  

شود كرد، نه انلات، و با فمدان شواهد و دلايل قابل اتلا، بهترين كات خودداتى از مى منطما نه اثبا 

 .«ابدى است قضاو  دت باب اينگونه مسايل

معرفت شناختى و فلسفى او ووو همان فرعهاى  خواه هروب تا شلاك بدانر  يا خداژرست، ژرش

بران كرده اسوت وووو ژذيرفتنى نرسوت، اصالت تجربه افرا ى او حتى به عنوان    گونه كه آقاى باتبوت
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عل ، ناتسواسوت، هرا كه از نمش تخرل خم  انسان دت ابداع مفاهر  و نرريه هايى    توصورف زمرنه 

نده اسووت، هنان كه نرريه او دت تفسوورر شوووند، يافل مامى كه داده ها دت ژرتو آنها تعبرر و تفسوورر

سفى او ت شناختى و فلبه مبانى معرف اصول علرت نادتسوت اسوت، و شلاكرت دينى او نرز سرانجاب   

 . گرددباز مى

 



 

 . اصالت تجربة هروب تا تبررن ونمد كنرد.1

 . ديدگاه هروب تا دتباتة اصل علرت تبررن ونمد نمايرد.2

 ان علت اولي تا با ژاسخ آنها بنويسرد.. نمدها  هروب بر بره3

 . نمدها  هروب بر برهان نر  تا با ژاسخ آنها بنويسرد.1

 . لاادتيگر  فلسفي وديني هروب تا توعرح دهرد.4

 



 

 )منابع ذکر نشده است( 

 
 





 

 يکانت و فلسفه انتقادم: شش فصل

 

 
 

 
 
 



 
 



 

ترين فرلسوفان يرب دت ب( فرلسوف نامدات آلماني يلي از بزتز1531 -1321) 1امانويل كانت

مرمد  واتد دانشگاه  1313تود. و  ژس از تحررم  ممدماتي دت سال عرور جديد به شومات مي  

مرمد  دتجة دكتر  گرفت و به عنوان دانشرات اجازة تدتيس كسب نمود و  1344شود و دت سوال   

 د هاد  منط  و مابعدالطبرعه دت دانشگاه كوينگبرز منروب شد.به سمت استا 1333دت سال 

شوووود، عموه بر تدتيس دت اين دوته ژانزده سووواله كه دوتة ماقبل نمد  كانت، شوووناخته مي

ها  دتسووي فراواني دتباتة موعوووعا  متنوعي هون فرزيك،  منط ، مابعدالطبرعه و اخم ، خطابه

ها به شوناسوي و عل  تربرت ايراد كرده است. از گزاتش  تياعورا ، جةرافرا، انسوان شوناسوي، معدن     

 آيد كه كانت مدتس و خطرب بسرات توانايي بوده است.دست مي

شووود. و  دت اين دوته به نشوور آتاء انتماد  مرمد  آياز مي 1333كانت از سووال   دوتة نمد

ت اس« نمد عمل محو»خود دت موعووعا  مختلف ژرداخت. اولرن اثر انتماد  و مه  كانت كتاب  

ممدمه » 1353انتشات يافت. دت سال  1355منتشر شد و ويرايش دوب آن دت سال  1351كه دت سال 

 1351، و دت سال «مباني اساسي فلسفة اخم » 1354از هاو دتآمد، دت سال « فة آيندهبر هر فلسو 

و « نمد عمل عملي»كتاب  1355منتشور گرديد. دت سال  « مباد  مابعدالطبرعي اولره علوب  برعي»

 1314و دت سال « دين دت حدود عمل تنها» 1313و دت سال « نمد حل  و تردي » 1313دت سال 

 منتشر شد.« فلسفة اخم » 1313و دت سال « ي صلح دا»تسالة 

ه هايي كها  آخر عمر خود به تجديد بران فلسوفة خود مشةول بود و يادداشت كانت دت سوال 

 ها با تعلرمه« آثات منتشووره بعد از مرز كانت»با عنوان  1123دت اين باته آماده كرده بود دت سوال  

 انتشات يافت. 2انتماد  اتيك اديگز

قت بسورات صرفه جو بود و زندگي او نر  دقرمي داشت. هر توز ساعت ژنج صبح از  كانت دت و

                                                                 
3   . Immanuel Kant.  
2   . Erik Adickes. 
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خوابرد. و به جز اندكي از وقت خود تا كه به كاتها  شوووب مي 13خواسووت و سوواعت   خواب برمي

 ساخت.ژرداخت عمدة آن تا دت نوشتن، مطالعه، تفلر و تدتيس سار  ميعاد  مي

وتها  ديگر ا معا  خوبي داشت تا آن جا كه وقتي تفت ولي دتباتة كشكانت به سوفر نمي 

زده كرد، ا معا  او آنان تا شگفتبا كسواني كه به كشووتها  ديگر سوفر كرده بودند ممقا  مي   

 كرد.مي

كانت اهل صوحبت و معاشر  و مهرباني و خررخواهي بود، و از صداقت اخمقي برخوتدات بود،  

كرد، ژروسوته به مردمان تهي دست كمك  جويي ميمالي صورفه و با اين كه ثروتمند نبود و دت اموت 

 كرد.ت مييكرد، تفتاتش از ادب و احتراب به ديگران حلامي

داد و با اين كه از نرر ديني به خدا اعتماد داشووت، ولي آداب ظاهر  مسوورحرت تا انجاب نمي 

 ستلزب اعتماد به خداونددانسوت، ولي اعتماد تاسخ داشت كه اخم  م اخم  تا از الهرا  مسوتمل مي 

 است.

عمايد سوراسوي كانت با نگرش او دتباتة شوخرورت آزاد اخمقي انسان تابطه نزديلي داشت.     

حلومت سولطنتي مشورو ه مبتني بر قانون اسواسي موتد قبول او بود. با كساني كه برا  تهايي از    

گرايي افرا ي تا اسوووتبوداد انممب كرده بودند موافمت و همدتد  داشوووت، سووولطه نرامي و ملي  

 ها بتوانند از او به نف  خود استفاده كنند.ژذيرفت و از متفلراني نبود كه ناز نمي

ها  انتماد  و نويني تا مطر  كانت دت معرفت شوناسوي دسوت به ابداع و ابتلات زد و انديشه   

 ساخت:

: دت دوتان كانت دو توش فلر  بر فضوووا  رايي تجابه . تلفيق ميان  قل  رايي    1

كرد: يلي توش اصالت عمل دكات  و ژرروان او، و ديگر  توش مباحث فلسوفي يرب حلومت مي 

 تا ژرشنهاد كرد كه ياصوالت تجربه هروب و ژرروان و . كانت اين حرر دو وجهي تا تد كرد و توش 

 شود،ها  حسي و تجربي آياز ميخت از دادهن توش، شنايجام  دو توش ژرشورن است. بر اساس ا 
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ها  ها  حسووي و تجربي با مفاهر  و قالبشووود، بلله دادهولي تماب معرفت دت آن خمصووه نمي

ذهني و فطر  كه ماقبل حسوي و تجربي اسوت تلفر  شده و محرول آن معرفت آدمي تا تشلرل   

 دهد.مي

گفته شد معرفت انسان از دو جزء همان  وت كه   شوه و ي: دت اند. منده   صورت معافت2

شود مواد و مرالح اولره معرفت شود. آنچه از  ري  حواس حاصل ميماد  و صووت  تشولرل مي  

سازد. اين مفاهر   يها  ذهني و فطر  جزء صووت  آن تا م دهند و مفاهر  و قالبتا تشولرل مي 

 ن بران خواهد شد.ياز اها  ذهني عباتتند از: ملان و زمان و دوازده مموله كه ژس و قالب

اين اسووت كه توشوون سووازد هه هرزهايي مربوط به « نمد عمل محو»هدف كانت دت كتاب 

باشوود. به نرر او آنچه كلي و صوووت  شووناخت و هه هرزهايي مربوط به مادة شووناخت بشوور  مي 

عوروت  است مربوط به صوت  شناخت و ناشي از فاعل معرفت است و آنچه متةرر و يرر عروت   

 مربوط به مادة معرفت و ناشي از متعل  آن است. ،است

: دت سووونت فلسوووفي ژرش از كانت فلرسووووفان به بحث دتباتة . ينللاب كوپانيك  كننت3

ژرداختند، و دتسوووتي معرفت تا بر اسووواس مطابمت ذهن با عال  خاتج اتزيابي حماي  هسوووتي مي

ا  آن كه مطابمت ذهن با خاتج تا و گفت به ج كردند. اما كانت اين شووروه تا دگرگون سوواخت، مي

افلنر . همان گونه كه كوژرنرك به جا  آن كه بسووونجر ، بوه مطابمت عال  خاتج با ذهن نرر مي 

هرخند، علس آن تا فرض كرد و اين زمرن تا مركز عال  و ثابت بداند كه سوووتاتگان بر گرد آن مي

ا تر ساخت، كانت نتر و آسوان فرض و  حل مسوايل نجومي تا دقر   رز يادآوت شد كه اگر مطابمت ب

ها  ژرشورن و ممدب بر حس و تجربه دشوووات  عال  خاتج تا ممراس معرفت قرات دهر ، تبررن معرفت

ر ها  ممدب بخواهد بود، ولي اگر ذهن تا اصوول بدانر  و عال  خاتج تا با آن بسوونجر  تبررن معرفت 

 تر خواهد شد.حس و تجربه آسان

كانت زمان و ملان واقعرت خاتجي نداتد، بلله دو قالب ذهني برا  : از نرر . زمن    مكن 4

فمط شوهود حسوي مي   باشند. ما جواهر و اعراض تا، هه به صوت  همزماني و هه به صوت  توالي، 

كنر . ملوان نرز همرن خاصووورت تا داتد، زيرا ادتاك جواهر و اعراض  از تاه مفهوب زموان ادتاك مي 

ژس ملان و زمان دو مفهوب ژرشوورن هسووتند كه از هرچگونه   بدون تروووت ملان، مملن نرسووت. 
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 اند.ا  حاصل نشدهاحساس يا تجربه

: عموه بر دو مفهوب ژرشرني زمان و ملان كه شرط ادتاك حسي رننههني د يزده. ملوله5

باشند، مفاهر  يا ممولا  ژرشرن ديگر  نرز وجود داتند كه مربوط به ادتاكا  و ترووت  انسان مي 

ها  گانه به جنبهاند؛ اين مفاهر  يا ممولا  دوازدهه يوا احلواب ذهني و تروووديما  فلر   فواهمو  

 گردند.ههاتگانه: كمرت، كرفرت، نسبت و جهت دت قضايا باز مي

ا كلرت. مموله وحد  مربوط به احلاب ي. ممولا  كمرت عباتتند از: وحد ، كثر  و تمامرت 1

ها كثر  مربوط به احلاب جزيي اسووت )برخي انسووان كلي اسووت )هر انسوواني فاني اسووت( و مموله 

 اند( و ممولة تمامرت مربوط به احلاب شخري است )زيد انسان است(.فرلسوف

اقعرت و حرر يا تحديد. مموله و. ممولا  كرفرت عباتتند از: واقعرت يا ثبو ، سولب يا نفي،  2

 وط به احلاب سلبي است )هرعمربوط به احلاب ايجابي اسوت )هر گلي زيباسوت( و ممولة سولب مرب   

موجود مجرد  متةرر نرسووت( و ممولة حروور مربوط به احلاب معدوله اسووت )حرا  ماد  ناژايدات   

 است(.

. ممولا  نسووبت عباتتند از: جوهر و عرض، علرت و معلولرت و مشوواتكت يا فعل و انفعال.  3

ت مربوط به رلة عله اسووت )آتش سوووزان اسووت(، ممو رمموله جوهر و عرض مربوط به نسووبت حمل

نسوبت شور ره مترله است )اگر خوتشرد  لوع كند هوا توشن خواهد شد(، ومموله مشاتكت مربوط   

 به نسبت شر ره منفرله است )اكنون هوا يا توشن است يا تاتيك(.

. ممولا  جهت عباتتند از: املان عاب و امتناع، وجود و عدب، و وجوب و املان خاص. مموله 1

تناع مربوط به جهت احتمالي اسوت )دت كرة مريخ آب موجود اسوت( و مموله وجود و   املان عاب و ام

كند و ساكن نرست( و مموله عدب مربوط به جهت تحمرمي )محم  و ثابت( اسوت )زمرن حركت مي 

 وجوب و املان خاص مربوط به جهت عروت  است )حاصل جم  دو و دو ههات است(.

رگاه گويد هر حلمي يا تحلرلي اسوووت يا تركربي. ه: كانت مي. يحكنم تحليل    تاكيب 6

ا  كه با فرض موعوع، نفي محمول از آن تناقو محمول از ترووت موعووع به دست آيد به گونه  

و آب مر وب اسوووت. و هرگاه  آلود باشووود، حل ، تحلرلي خواهد بود، مانند: مثلث سوووه زاويه داتد،

مول از موعوع مستلزب تناقو نباشد، حل ، محمول از ترووت موعوع به دست نرايد، يعني نفي مح 
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 تركربي خواهد بود، مانند: مثلث متساو  الاعمع است، و آب گرب است.

: هر حلمي كه مسوتمل از تجربه و ادتاك حسوي حاصل شود،      پساي    . يحكنم پيشاي  7

ث مثلتر است، يا حاصل جم  دو و دو ههات است، يا هر ژرشورني اسوت، مانند كل از جزء خود بزتز  

متسوواو  الزوايا متسوواو  الاعوومع اسووت، و هر حلمي كه از  ري  حس و تجربه حاصوول شووود  

 كند.ژسرني است، مانند زمرن كرو  شلل است، يا زمرن حركت مي

رست، هنان كه دت اند ترديد  ن: دت اين كه احلاب تحلرلي ژرشرني. يحكنم تاكيب  پيشي  8

 جود نداتد. ولي كانت معتمد است، برخي از احلاب تركربيوجود احلاب تركربي ژسورني نرز ترديد  و 

ا يا  علتي داتد( حلمي تركربي و ژرشورني اسوت. و   اند. به اعتماد او اصول علرت )هر حادثه ژرشورني 

ي كند كه هه كات  بايد انجاب شوود، نرز تركربي ژرشرن ك حل  اخمقي كه قانون اخم  تعررن ميي

 كند.چه دت واق  هست، صادت نمياست، زيرا هرع حلمي دتباتة آن

: كانت به وجود ذا  و جوهر اشراء )نومن( اعتماد . نومن   ف ومن ين قلما  معافت ينسن 9

و  داتد، و دت اين باته با هروب مخالف است، ولي بر اين باوت است كه شناخت انسان هرچگاه به ذا  

)فنومن( است آن ه  به  اهر اشراءكند عواتض و ظوتسود، و آنچه انسوان دتك مي  جوهر اشوراء نمي 

كنر  همه دت گردد. به عبات  ديگر آنچه ما دتك ميا  كه برا  ذهن ما ژديدات و نمودات ميگونوه 

دانر  هرست، زيرا اين عمل ما است كه قوانرن شوود و واق  و نفس الامر تا نمي ذهن ما سواخته مي 

ه عمل و ذهن ما بر واقعرت منطب  شوووود، كند، يعني به جا  اين كخود تا بر اشووورواء تحمرل مي 

آوتد. ژس جهاني كه ما دتك واقعروت تا تحوت قوانرني كوه ممتضوووا  ذا  خودش اسوووت دت مي   

ا دهر  قوانرني است كه عمل مكنر  مرونوع عمل ماست و قوانرني كه ما دت جهان تشخرص مي مي

ق به آن سورشوته شده است، به عنوان مثال تابطه علرت و معلولرت ساخته   وا   عمل است و دت عال  

 معلوب نرست كه ترتب معلول بر علت واجب باشد.

. توجوه ويوه و اهتمواب خواص كوانوت بوه تحمر  دتباتة ذهن و قوا  ادتاكي و ك  و كرف       1

معرفت انسوان دت خوت سوتايش است. او دت اين باته واقعا: دست به ابتلات زده و توش و نگرش و    
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تود. ژس از و  معرفت شناسي دت دت اين خروص نمطة عطفي دت تاتيخ فلسفه يرب به شمات مي

لسووفي قرات گرفت و به عنوان موعوووعي مسووتمل موتد ژووهش واق  شوود. ذهن    كانون مباحث ف

شوناسوي دت فلسوفه از اهمرت بالايي برخوتدات اسوت، و دت مران فمسفه اسممي نرز استاد مطهر      

تا انسووان ذهن تا نشووناسوود  »برش از ديگران به اهمرت آن توجه نموده و يادآوت شووده اسووت كه:  

آلرس  و نسبي ا  به ايدهبا اين تفاو  كه ذهن شناسي كانت به گونه« تواند فلسفه داشته باشدنمي

 گرايي منتهي مي شود، ولي ذهن شناسي استاد مطهر  تيالرستي است.  

. اصول علرت كه كانت آن تا تركربي ژرشورني دانسوته اسوت، دت واق  از احلاب تحلرلي است،     2

خود وجود نداتد، دت موجود شوودنش به زيرا بازگشووت آن به اين مطلب اسووت كه هرز  كه دت ذا  

وجود  شود كه ه  ين نراز مستلزب تناقو است، زيرا فرض اين ميموجود ديگر  نراز داتد، و نفي ا

داتد، و ه  نداتد، اگر اثبا  و نفي وجود به لحاظ ذا  آن باشوود، تناقو اسووت. بنابراين، بايد گفت 

 يرر ذا  است. )اصل علرت(.وجود نداشتن به لحاظ ذا ، و وجود داشتن به لحاظ 

. اگر هوه كوانوت نررية هروب دتباتة انلات وجود جوهر تا ناذيرفته و به وجود جوهر دت خاتج    3

معتمد اسووت، ولي ديدگاه معرفت شووناختي او از اثبا  وجود جوهر ناتوان اسووت، زيرا و  از  ري    

هرهند ما عواتض و »است:  وجود آثات و عواتض اشوراء بر وجود جوهر و ذا  استدلال كرده و گفته 

خواهد، دانر  كه ظهوت، ظهوت كننده ميكنر ، اما ميظواهر اشووراء تا به وسوورله حواس خود دتك مي 

 ».ژس قطعا: ذواتي وجود داتد كه اين عواتض، ظواهر آنها هستند

اءاست كه علرت از احل ياين اسوتدلال بر ژاية اصول علرت استوات است، و آنگاه ژذيرفتن    اب اشر

نه از ممولاتي كه سواخته ذهن و عمل انسوان است وووو هنان كه كانت معتمد است و    خاتجي باشود، 

بنابراين، اسوتدلال بر وجود خاتجي جوهر بر اسواس اصل علرت، با ديدگاه معرفت شناسي كانت دت   

 موتد ممولا  سازگات  نداتد.

از جوهر و عرض وووو نرز  توان دت موتد اثبا  واقعرت خاتجي وووو اع . اشلال ياد شده تا مي1

ت، رها  خاتجي، ادتاك حسوي انسوان اسوت: هرگاه اصل عل   تعمر  داد، زيرا تاه اثبا  وجود واقعرت

رژذير  ما دت موتد ادتاك حسوووي از اشوووراء، دلرل بر وجود خاتجي رتوان گفت تأثذهني نباشوود مي 

 دتست نخواهد بود. استنتاج مزبوت آنهاست، ولي هرگاه علرت از اوصاف و احلاب ذهن باشد،
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. اين سووخن كانت كه انسووان هرع تاهي برا  شووناخت جوهر و ذا  اشووراء نداتد، و تنها     4

تواند عواتض و آثات آنها تا بشوناسد، بر فرض اين كه دت موتد ذوا  خاتج از وجود انسان دتست  مي

حضوت  به باشود، دت موتد ذا  و جوهر انسوان دتسوت نرسوت، زيرا انسان با دتك وجداني و عل      

 ذا  خود آگاه است.

ها  احسواسووي و ذهني )عل   به عبات  ديگر، اگرهه ما دنرا  ماد  تا فمط از  ري  صووت  

  .كنرواسطه ادتاك ميكنر ، اما ذا  و هويت خود تا به صوت  مستمر  و بيحرولي( ادتاك مي

 ما از تاه دتك. ديدگاه كانت دت ذهنيِ صوورف دانسووتن زمان و ملان نرز ژذيرفتني نرسووت.  1

 ا  تاكنر ، مثم: ژرندهمتماتن اشوووراء مختلف، ملان تا به عنوان وصوووف خاتجي اشوووراء ادتاك مي 

اني شود، و انسكنر  كه دت ظرف تيخته ميتود، و آب تا مشاهده ميبرنر  كه به آشورانه خود مي مي

رز دت ت كه مران دو هها  ياد شوده وصفي اس نشورند. ملان دت مثال تا مي برنر  كه بر صوندلي مي 

 شود، و ساخته ذهن ما نرست.خاتج حاصل مي

كند، زيرا ما دتك حسووي ما از زمان نرز ديدگاه كانت تا دت ذهني بودن واقعرت زمان ابطال مي

با دتك حسوووي خود ژردايش برخي از حوادث تا قبل از حوادث ديگر و برخي تا بعد از حوادث ديگر 

كنر ، سوواس صوودا  تعد تا   هش بر  تا دت فضووا مشوواهده مي  كنر ، مثم: نخسووت جادتاك مي

 شنوي . قبل و بعد بودن حوادث ساختة ذهن ما نرست، بلله ملشوف و معلوب ذهن ماست.مي

است  يف اخمقرتلل  دت انسوان از آن جهت كه فاعل مختات و داتا  يحوزة ژووهش عمل عمل

 يمبتن يكه قواعد اخمق يبرني و تركرشرن است كه اصول ژين باته ايدت ا باشود. كوشوش كانت  يم

شوه داتند تا توشون سازد. البته، ممرود كانت عمل   يانسوان ت  يبر آنهاسوت و دت سواختات عمل عمل  

تا مربوط به همه  يحل  اخمق  ر انسووان. ورا ييث هو اسووت خواه دت انسووان باشوود رمن ح يعمل

 ريعربما بعد الط يمبان يبرتسوو يداشووته باشوود. او دت ژ يتوانند تعهد اخمقيداند كه ميم يموجودات

 گردد. يبر آن منطب  م يست، ولرن يمبتن يعه اخم  بر انسان شناسربعد الطباخم  است. ما

انسووان   ترعرد دت  بيتا نبا يتعهد اخمق  ن اسووت كه مبنا يان كند ارخواهد بيآنچه كانت م

 يد عل  اخمقيافت. باي  عمل محو رن دت مفاهرشووورد آن تا به نحو ژيجو كرد، بللوه با وجسوووت

 رد، بللهره نگياز عل  انسووان عات   زرن هيترفراه  آوتد كه دت صوووت  ا م  بر انسووان كوهك 

خواهند يكه م  ان تو كانت با فمسفهيك موجود عامل به او بدهد. از اين تا به عنوان رشرن ژرقوان
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 ابند، مخالفرا جامعه بيا  انسوووان ردت ح يا هر عاملي يعت انسوووانرا دت  باخم  ت يينها  مبنوا 

دانند يبر اعتماد به خدا م يتا مبتن يكه با آن دسووته از فمسووفة اخم  كه قانون اخمقاسووت، هنان

 يقن كه قانون اخمياسووت نه ا  ياخمق يبر آگاه يسووت. از نرر او اعتماد به خدا مبتن رز مواف  نرن

ا بعد م يمبان»نه تا دت دو كتاب: رن زمياعتماد به خدا باشووود. كانت مباحث عمده خود دت ا بر يمبتن

 ( آوتده است.  1355« )ينمد عمل عمل»( و 1354« )عة اخم رالطب

كه از حسوون مطل    زرآن اسووت كه از حسوون مطل  برخوتدات باشوود و تنها ه   يفعل اخمق

 ر از حسن آنري  ازهرانسان دت انجاب كات خوب انگ يعنيك، راسوت از اتادة ن  برخوتدات اسوت عبات  

فعلِ ين باشد، به عبات  درد دت بيز نباردن به سعاد  و كمال نرزه تسو رانگ ينداشوته باشود، حت   گر 

ه ف واق  شود و كات  كراسوت كه صرفا به قرد انجاب تلل  ياز نرر كانت فعل ياتزش اخمق  داتا

و ينداتد، هرهند فاعل آن دت خوت ستا يباشد، اتزش اخمق يو عا ف يسا  توحناشوي از احسوا   ش 

   است.  يتشو

اشرزه فاعل دت انجاب فعل نرن جا معلوب شود كه كات خوب آن اسوت كه اتاده و انگ  يتا ا د،  ك ب

دهد و منشووأ   ف او اسووت انجاب رگاه خوب اسووت كه كات تا از آن جهت  كه تلل زه آنرو اتاده و انگ

ن يف كداب است  ژاسخ كانت به ارشوود كه تلل ين ژرسوش مطر  م ينك اينداشوته باشود. ا    گريد

ث كه قانون اسووت.  رف عبات  اسووت از عمل كردن به قانون از آن حرن اسووت كه تلليژرسووش ا

ت و رلووو ك  يعرن  برووو مانند قوان يقانون اخمق يوگياست. و ياز قانون، قانون اخمق  ممرود و

ان باشد، به عنو يدهد همگانيكه انجاب م  انسوان بتواند اتاده كند كه كات  يعنيشومول آن اسوت،   

ان   انسوو رفاقد آن اسووت. فرض كن ييدتوغ گو ياسووت، ول  يوگين ورهن  داتا ييمثال تاسووتگو

بدهد، اما قرووود انجاب آن تا   اگران وعدهين اسوووت كه او به ديداتد كه تاه حل آن دت ا يمشووولل

ت آن رلازمة كل يت داشوته باشد، ول رخواهد بود  كه كل ياخمق ين كات دت صووتت يباشود. ا  نداشوته 

ا ت  اع وعدهرجه هرن وعده تا به انسووان بدهند، و هلذا. دت نتيز مشووابه ارگران نين اسووت كه ديا

ل نخواهد ز حرجه مشولل او ن رنخواهد بود و دت نت يرفتنيز ژذرن  توان قبول كرد، ژس وعده وينم

 ست. رن يقانون اخمق يين، دتوغ گويد. بنابراش
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 ر به دست آمد: ياد شده نلا  زياز مطالب 

 يا فرا انساني يع عامل انسوان ربر ه ياسوت، و قانون اخمق  ي. سورهشومه اخم ، عمل عمل  1

 ست.رن ياعتماد به خدا مبتن يحت

ل دت انجاب آن ك بودن فعرجز ن  ازهرع انگرن اسوووت كه هيفعول دت گرو ا  ي. اتزش اخمق2

 زة خوب است.  رها داشتن اتاده و انگين اساس همة خوبيدخالت نداشته باشد. بنابرا

ل رع مركه ه  اف به گونهرتلل  به قروود ادا  ك عبات  اسووت از اتادة انجاب كاتر. اتاده ن3

 دت آن دخالت نداشته باشد.  يتوح  مانند شاد  ر اتادرو كشش ي

 اب فعل به قرد احتراب به قانون اخمقي. ف عبات  است از انجر. تلل1

  د كاتانسان بتوان يعنيت داشوته باشد،  رت و عمومرآن اسوت كه كل  يقانون اخمق يوگي. و4

 ز انجاب آن تا بخواهد. رگران نيدهد از ديتا كه انجاب م

 است:   يمبتن يآن بر  سه اصل موعوع يو احلاب اخمق يعمل عمل

برقرات باشد، اعتماد   لت و سعاد  تابطة عروتران فضرآن كه م  برا  جود خدي ند:. 1

ز بر راست دت عال  كه همه ه يبه وجود خداوند لازب اسوت. از نرر كانت سعاد  حالت موجود عاقل 

با اتادة انسوووان   عت مادرن امر دت گرو آن اسوووت كه  بيرد. و ارگيل و اتادة او انجواب م رو وف  م

عت رببر    اقرات نداتد كه به گونه يگاهيست، دت جاراشود، اما هون انسان كردگات عال  ن سوازگات ب 

 يه وجود علتد بين، بايلت و سعاد  بر قرات باشد. بنابرارن فضرب  عوروت   احلومت كند كه تابطه

 ل برقرات كند. كام  لت سازگاترن سعاد  و فضر  كه بتواند برعت اعتماد داشته باشركل  ب  برا

ه   كرابيي  و دت مركنيتا دتك م ين كه ما قانون اخمقيا يريده: ينر   آزيديا . يخت2

تعهد  املان التزاب و  گر، شرط عروتي ، نشانة مختات بودن ماست و به عبات  درد تاب  آن باشيبا

 اتاده است.    ات و آزادر، اختيبه قانون اخمق

مسووتلزب ژاتسووايي و ژرهرزگات    ين اخمقانطبا  كامل اتاده با قانو نفس:  . جن دينگ3

ر گيد  رد. از سوووويژذيو موقت بشووور تحم  نم يمعمول يمت دت زندگرن حميكوامل اسوووت، اما ا 

شر است ان بيژاين، تحم  آن دت گرو سلوك بير قابل انلات است، بنابراراخم  ي  عوروت  آن برا 

 نفس.  ياودانگج يعنين يموجودا  عاقل است، و ا يت دايميكه مستلزب موجود
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از  يليتوان آن تا يداتد و م  اة كانت دت باب فلسوووفة اخم  نلا  مه  و برجسوووتهيو نرر

ر بعد ب  د ورباته مطر  شده است. تأكنييرب دت ا  اري به شومات آوتد كه دت دن يهاهين نرريبهتر

 ةيررن  ايل شده است از مزات و قرد فاعل قايرعنرور ن   كه برا  اوهياخم  و نمش و يعممن

  1اند.ادآوت شدهي  داتد كه منتمدان و ييهايين حال، ناتسايشود. با اياو محسوب م

ت، سووربدون ممك ن ين اسووت كه احلاب عمل عملية كانت اينرر يبه اعتماد ما نمد اسوواسوو

دة  يقست  كانت ممك فعل اخمرا قبح فعل هيد ممك  حل  عمل به حسن يد دين بايبنابرا تا اتا

هرا اتادة  درتوان ژرسووويف و احتراب به قانون مي داند، اما مرتلل  ة ادازرا انجاب فعل به انگيك رو ن

  زرتسد هيده( است  به نرر مير و مطلوب )ژسوند رك و انجاب فعل به قرود عمل به قانون، خ رن

ر د.  اگرممك سوونج نيد با ايسووت و حسوون و قبح افعال تا با رمطلوب بالذا  ن ، جز كمال وجود

ت كه ن جهت اسيده است بديف و احتراب به قانون ژسندرك و انجاب كات به قرود انجاب تلل راتادة ن

ر بالذا  است و حسن آن وابسته ر، مطلوب و خ انسوان سازگات است. كمال وجود   با كمال وجود

 ست. رن  گريز دربه ه

ان آن اسووت و آن تا  لب اسووت كه او خواه  زرانسووان ه  توشوون اسووت كه كمال وجود 

اشته وجود د  د موجودين بايتواند فاعل و اعطا كنندة آن باشود. بنابرا يكند، لذا آن تا نداتد و نميم

و   باشود و بتواند كمالا  وجود   همة كمالا  وجود  باشود كه بالذا  داتا  مطلوب انسان تا به ا

 گردد.  يخدا تهنمون م انسان، او تا به وجود ييگراب اخم رن ترتياعطا كند. بد

ت تود. ايان باتبوت د. كانت دت تأثررگذات  بر اخمف خود از نوادت تاتيخ فلسووفه به شوومات مي 1

ها  انتماد  كانت تأثرر مسووتمرمي دت بازسووواز  الهرا  بر مبنا   نوشووته »اين باته گفته اسووت:  

                                                                 
 های زير رجوع شود: . در اين باره به كتاب3

فلسفه اخلاق  ؛242ـ 217، ص2؛ سير حکمت در اروپا، ج34، فصل1های ششم و هفتم؛ تاريخ فلسفه كاپلستون، جفلسفه كانت، فصل
حانی، های استاد سب، بحثاستاد مطهری، جلسه سوم؛ دروس فلسفه اخلاق استاد مصباح يزدی، جلسه هشتم؛ حسن و قبح عقلی

 علی ربانی گلپايگانی، فصل دوازدهم.  نگارش
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   فلسفه و كمب قرن نوزده  مشهود است.  اخمقي داشته است. نفوذ آتاء سازنده او دت بخش اعر

دت ايده آلرسو  فلسوفي هگل و ژرروانش عناصر اصالت عملي تفلر كانت به قرمت فروگذات    

ها  ها  ذهن يا قالبها  اصووالت تجربي و عوود متافرزيلي او، ژروتده شووده و هاتهوب گرايش

 هن( مطل  تعبرر شده است.آگاهي، همچون انگاتة حمرمت، ژذيرفته شده و خداوند به آگاهي )ذ

دت لربرالرسووو  كممي ژروتسوووتوان، تعبرر اخمقي كوانوت از ديانت، آمرخته به وفادات  او به    

 محتوا  كممي اخم  اهل كتاب بود و برهان اخمقي برا  اثبا  وجود خدا مطر  گرديد.

  رژوزيترويسوو  منطمي، فلسووفة تحلرل زباني و ژديدات شووناسووي هوسووول نرز از ملاتب فل   

 «.اندديگر  است كه تحت تأثرر فلسفة كانت قرات داشته

( دت آلمان ملتبي بوجود آمد كه ملتب نوكانتي يا 1513وو  33. دتقرن نوزده  مرمد  )دهة 2

نامرده شوود. گروهي از متفلران آلماني كه از فلسووفة هگل ناخرسووند بودند به احرا     1نوكانترسوو 

اخت ها  شووونها  او نرريا  جديد تا دت زمرنهژاية گفتهمباد  فلسوووفة نمد  كانت ژرداخته و بر 

 شناسي، تاتيخ، اخم  و فلسفة هنر ابراز كردند.نوكانتران سه گروهند: شناسي، توش

لرها  علمي و فلسفي محو ژووهش ميهايي كه دت تشوته . نوكانتي1 س  كردند و به سوسرا

 و ماتكسرس  كات  نداشتند؛  

كات تا بر تحمرما  فلسووفي صوورف قرات داده بودند، ولي تمايم  هايي كه اسوواس . نوكانتي2

 كوشردند نتايج ژووهشهايشان تا به ماتكسرس  تعمر  دهند؛سوسرالرستي داشتند و مي

كردند با بهره جسووتن از مباد  فلسووفة  . آن گروه از متفلران ماتكسوورسووت كه سووعي مي  3

حركت ماتكسرستي بگشايند.انتماد ، تاهي نو دت مباحثا  ايديولوژيك دت دتون 

                                                                 
3   . Neo – Kantisme. 
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مرمد  دت اشوووتوتگات  آلمان به دنرا  1333او   23دت  1«فريدتيش هگلگئوتز ويلهل  »

دت دانشگاه توبرنگن شد و همان جا بود « شناسي ژروتستان بنراد يزدان»دانشوجو    1355آمد. دت 

خواندند و عاشوو  ژاك توسوو تا مي ها  ژانكه با شولرنگ و هولدتلرن دوسوت گرديد. آنان نوشووته  

آموزگات سرخانه شد، نخست   1313بودند. ژس از ترك دانشگاه دت سال  ها  انممب فرانسوه آتمان

ها، (؛ اين سال1533وووو  1313( و سواس دت فرانلفوت  ) 1311وووو  1313دت شوهر برن سوويرس )  

 ها  شلوفايي فلسفي و  بود.سال

ا  )تئولوژ ( توجه داشووت و دتسوت اسووت كه و   رهز آياز به تابطة مران فلسوفه و ال هگل ا

د نه متأله )تئولوز( اما فلسووفة او همواته نوعي الهرا  يعني وجود مطل  يا به زبان  فرلسوووف شوو 

 كران بود.خدا و تابطة مران وجود كرانمند و بي ،ديني

تفته تفته به عنوان صوواحب نرر و  ،با نشوور انديشووه و آثات هگل دت زمرنة مسووايل فلسووفي  

 1513وتز دت مسوايل فلسفي شناخته شد و آوازة او به عنوان فرلسوف بالا گرفت و دت سال  انديشوه 

بالاتر تفت. هگل دت اين كتاب  ر  كلي سوورسووت  « دانشوونامة علوب فلسوفي دت كلرا  »با انتشوات  

 فلسووفة تو ، اتايه كرده فلسووفة  برعت و ،خويش تا بر حسووب سووه بخش اصوولي آن، يعني منط  

ها  مختلف آلمان از او برا  تدتيس دعو  كردند تا دانشوگاه  ،اسوت. دت ژي شوهر  او دت فلسوفه   

كرسوي فلسووفه تا باذيرد. و  نخسووت دت دانشووگاه هردلبرز و سوواس دانشووگاه برلرن به تدتيس   

 ادامه يافت. 1531نوامبر  11ژرداخت كه تا سال مرگش دت 

ك  دت زندگي عاد  فهمي آتاب و عاد  داشت. و دست  وسوت هگل(  به نرر هولدتلرن )دو

داد. مرد  بود زحمتلش، با توش، با وجدان، مردب آمرز و از هرگز نبوغ دتخشواني از خود نشان نمي 

جهتي يك اسوتاد شريف دانشگاه. دت عرن حال الهاب يافته از تتيايي عمر  دتباتة جنبش و معنا   

 دگي خود تا وقف آن كرده بود.تاتيخ انسان و جهان، و زن

                                                                 
3  .Georg Wilhem FRIEDRICH Hegel. 
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. آثات  كه خود نگاشته و دت زمان حراتش انتشات يافته است. 1 اند:علمي هگل دو دسوته  1آثات

ها و دتسوهايش گرفته شوده و ژس از وفاتش منتشور شوده اسوت. ژديدات      . آثات  كه از سوخنراني 2

(، اصووول فلسووفة ح  1513(، دانشوونامه علوب فلسووفي )1511(، عل  منط  )1533شووناسووي تو  )

ترين آثات دسوتة اولّ، و فلسوفة هنر دت ههات جلد، فلسوفة دين و تاتيخ فلسوفه دت سووه     ( مه 1521)

 باشند.جلد، فلسفة تاتيخ دت يك جلد آثات دستة دوب او مي

ناب داتد توعرح جامعي از نراب فلسفي خود « دانشنامه علوب عملي»هگل دت اثر سوترگش كه  

 داده است. اين كتاب داتا  سه بخش است:

 ك؛راللتيد. منط  يا 1

 تند از: ملانرك، فرزيك و اتگانرك؛ها  آن عبات. فلسفة  برعت كه زير مجموعه2

 . فلسفة تو  كه از سه بخش تشلرل شده است.3

 الف( تو  ذهني كه انسان شناسي، ژديدات شناسي تو  و توانشناسي تا دت بر داتد.

ي كوه بوه بحوث دتبواتة ح  )عودالت(، اخم  فرد  و اخم  اجتماعي ژرداخته      ب( تو  عرن

 است.

 ج( تو  مطل  كه دت برداتندة بحث ژررامون دين، هنر و فلسفه است.

                                                                 
ا اند كه تنها يك نفر فلسفه مرآثار هگل به دشواري فهم معروف است، در اين باب حکاياتي نقل شده است. از قول او نقل كرده .3

هاي او را از خود او پرسيد. پس از تأمل جواب داد، وقتي كه اند وقتي كسي معني عبارتي از عبارتد. و نيز گفتهفهيمد و او هم نفهمي
 فهمد.فهميديم اما اكنون تنها خدا مينوشتم من و خدا هر دو مياين عبارت را مي

نيز معروف است كه يکي از دانشمندان كتاب منطق او را به زبان فرانسه ترجمه كرد. چون هگل آن نگارش را ديد گفت: حالا 
 (. 111خواستم بگويم )سير حکمت در اروپا، صفهمم كه چه ميمي

فهميده شود  ل به دشواريفروغي درباره منشأ دشواري فهم فلسفه هگل گفته است: يکي از اموري كه سبب شده است كه فلسفه هگ
ود گداخته و هاي فلاسفه پيشين را در بوته فکر خدريافتآنها است. بعضي هاي پيشين و ناظر به اين است كه در برگيرنده همه فلسفه

ورزيده و معجوني ساخته كه بسيار پيچيده و درهم است. ديگر اين كه در تبيين مطالب و بکارگيري اصطلاحات روش مستقلي را 
 (.113برگزيده و به استفاده از اصطلاحات پيشينيان مقيد نشده است. گذشته از اين خوش بيان هم نبوده است. )همان، ص 
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هگل نررومندترين تأثرر فلسووفي تا دت قرن نوزده  مرمد  گذاشووت و ههرة فلسووفة اتوژا تا   

وات  كه به دش «عل  منط »و  «ژديدات شوناسوي تو   »تةررر داد. گفته شوده اسوت دو اثر او، يعني   

ل اند. دت زمان هگاند باعث به وجود آمدن قريب به هزات تفسورر و فلسوفة تقرب شده  شوهر  يافته 

فرلسووفان معتمد بودند كه تاه حل اسرات جهان كشف شده است و ادعا  عمني هگل مبني بر  اكثر 

توانسووت موتد قبول واق  شووود. ژس از مرز گويد، مياين كه دتباتة هر هرز  حمرمت نهايي تا مي

او مسرر فلسفه، به بران ساده، عبات  بود از فرايند سرخوتدگي داي  نسبت به هگل، كه دت تد قا   

فلات و توش و  توسوط فرلسووفان نحلة تحلرلي به اوج خود تسرد. ولي حتي دت قرن برست  تأثرر   ا

ها  هايدگر به هش  ا  دت نوشتهاو به صوت  اصم  شده« وجود»و  محسووس اسوت. فلسوفة    

خوتد و نرريه خودشووناسووي و ، به شووللي، دت برشووتر آثات عمدة ژديدات شووناسووي و دت اكثر     مي

 ط به هنر حضوت داتد.ها  مربونرريه

. موجود دو گونه اسوت: موجودِ نزد حس كه جزيي و شووخرووي اسووت و موجودِ نزد عمل كه  1

كليّ اسووت. موجود محسوووس حمرمت نداتد و آنچه حمرمت داتد موجود معمول اسووت. ممرووود اين   

ن است كه موجود محسوس ممرد نرسوت كه محسووس يا جزيي وجود خاتجي نداتد، بلله ممرود اي  

بلله بالعرض و تاب  وجود معمول است.  ،به زمان و ملان اسوت و وجودش مسوتمل و بالذا  نرست  

وجود حمرمي آن اسوووت كوه بوه  وت كلي ادتاك شوووود. بنوابراين كلرا  يا معمولا  اصووول وجود     

 باشند.  مي

يك  رف ذهن به تسوولسوول  . برا  حل معما  جهان نبايد دنبال علت فاعلي بروي ، زيرا از2

جويد و از  رف ديگر هون علت نخسووترن تا دت نرر شوود و ناهات علت نخسوترن تا مي  تاعوي نمي 

شوود كه هرا علت نخسوترن شوده است  ژس برا  حل معما  جهان    آوتي  اين ژرسوش مطر  مي 
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ل شده است عمبايد يايت يا وجه و دلرل وجود تا دتيابر ، زيرا اگر دانسوتر  جهان برا  هه موجود  

 توجره گريه، درتوججويد. هر هرز  توجره لازب داتد اما خود شوووود و علت ديگر  تا نميقوان  مي 

و   نمي خواهد. هنان كه دت اسوتدلال منطمي وقتي ممدما  دتسوت باشد، نترجه به صوت  عروت  

ت و شووود. وجه و دلرل هر هرز  معمول بودن آن اسوو قطعي به دسووت خواهد آمد و عمل قان  مي

عمل يا معمول جزيي اسوووت و  ،توان آن تا علوت عملي و عمل نرز نامرد. وجه و دلرل اموت جزيي مي

وجه و دلرل كل جهان عمل يا معمول كلي اسووت كه عمل مطل  اسووت و عمول جزيي ژرتو  از آن 

 برند.بوده و به سو  آن تاه مي

تا  شناخت عمل بايد كلرا . نمش عمل دت تحرورل عل ، ادتاك كلرا  اسوت، بنابراين برا    3

بشوناسور . عموه بر اين، وجه يا دلرل و علت عملي نرز كلي اسوت. بر اين اساس آنچه وجود جزيي    

تواند دلرل و علت عملي باشووود. علت عملي همانا امر  اسوووت كلي. و هون هر هه وجود داتد نمي

 خاتجي داتد جزيي است، ژس آنچه كلي است وجودش انتزاعي و ذهني است.

. معمولاتي كه مابازاء خاتجي داتند )معمولا  اولره( مانند  اند: . معمولا  يا كلرا  دو دسوووته1

. معمولاتي كه مابازاء خاتجي نداتند )بلله منشووأ انتزاع بدتخت، حروان، ماه، سوتاته، آب، آتش و ...؛  

عمول صووورف و وجود، عدب، كرف، ك  و ... آنچه م ،داتنود   معمولا  ثوانروه( موانند وحد ، كثر     

 و خالص اسوت معمولا  دسوته دوب اسوت، زيرا معمولا  دسوته اول معلوب شدنشان از  ري  حس    

هايند كه كانت ممولا  نامرده مشواهدة حسوي اسوت. معمولا  دسته دوب يا معمولا  صرف همان   

اسوت. و بخش مه  فلسوفه هگل مربوط به شوناخت ممولا  است. به اعتماد او كات  كه كانت دت    

أ آيند و يك منشووبنراد اسووت، زيرا ممولا  همه از عمل برميص ممولا  كرده ناتماب و بيتشووخر

د، و كانت انها  زنجرر به يلديگر ژروسوووتهآيد و مانند حلمهداتند و هر مموله از ممولة ديگر  برمي

 اين كات تا نلرده است.

از  چه دتباتة قسوومتياتتباط قابل توصورف نرسووت، آن . جهان به صووت  اشووراء ژراكنده و بي 4

ها  ژرشوورن جنبه يا جهان گفته شووود، ناقص و يرر منطمي اسووت. از آنجا كه هر يك از فلسووفه  

قسومتي از جهان تا موتد بحث قرات داده است، از فراه  ساختن يك توعرح عممني و منطمي برا   

ان زمرنة عممني انود، تابطوه اجزا  جهان با يلديگر و تابطه هر جزء با كل  جه  جهوان عواجز بوده  
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ها  زيستي و بالاخره مرحلة سوازد. تو  اين اصول، بايد توابط شورمرايي، جنبه   جهان تا توشون مي 

 انساني جهان تا دت نرر گرفت.

. مروان ذهن و عرن مطابمت كامل برقرات اسوووت، آنچه معمول اسوووت، واقعرت داتد و آنچه  1

يلي هسوتند و اوعواع  برعي از اصوول     واقعرت داتد معمول اسوت. به عبات  ديگر؛  برعت و عمل 

رر  برعت نرز داتا  سووو ،كند وت كه عمل جريان منطمي تا سوورر مي كنند. همانعممني ژررو  مي

 منطمي است.  

 نراز از علت است. وصوف حمرمي برا  وجود دو معنا داتد: گاهي به معني وجود مستمل و بي 1

ود شتوان هر موجود  تا كه به وجه كلي معمول ميي، نمي)واجب الوجود بالذا ( بر اسواس اين معن 

)معمول دت برابر محسوووس( وجود حمرمي دانسووت، زيرا حمرمي به معنا  ياد شووده اخص از معمول   

و  اسوت. و گاهي ممروود از وجود و موجودِ   حمرمي آن است كه همة كمالا  مملن تا بالفعل داتد، 

و حركت نخواهد داشوت. به اين معني وجود محسوووس،   حرثرت قوه دت آن نرسوت و دت نترجه تةررر 

 معنا خلط شده است.ن دو ياهايي كه از هگل نمل شده، وجود حمرمي نخواهد بود. دت عبات 

معما  جهان و تبررن فلسفي آن بر اساس علرت فاعلي حلّ نخواهد ». اين سوخن هگل كه  2

ت ، دتس«است، به دست نخواهد آمدشود، زيرا وجه اين كه هرا علت نخسوترن، علت نخسترن شده   

الوجود بالذا ، و وجود نرسوووت، زيرا علت نخسوووترن بدان جهت علت نخسوووترن اسوووت كه واجب 

نامتناهي و يني بالذا  اسوووت، ممك نرازمند  موجود به علت، املان ذاتي، محدوديت وجود  و 

ود ديگر  نراز نخواهد ها تا نداشته باشد، به موجفمر ماهو  آن اسوت. هر گاه موجود  اين ويوگي 

 داشت، دت عرن اين كه همة موجودا  به او نرازمندند. و علت نخسترن معنايي جز اين نداتد.

عموه بر اين، اگر سوؤال شوود هرا جهان موجود است يا وجه و دلرل آن هرست  بدون آن كه   

ن كه ژاسخ ايعلت نخسوترن و كمالا  وجود  او دت نرر گرفته شود، ژاسخ معمولي نخواهد داشت.  

هرا جهان موجود اسوت اين اسوت كه وجودش عوروت  است. و ژاسخ اين ژرسش كه هرا وجودش    

الوجود ا  تحم  داتد، و علت تامة جهان بدون واجبعوروت  اسوت  اين است كه هون علت تامه  
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 بالذا  متروت نخواهد بود.

وتتي ژذيرفته . اين سوخن هگل كه هر هه كلي اسوت وجودش انتزاعي و ذهني اسوت دت ص   3

كليّ مفهومي )كلي دت اصووطم  منط ( باشوود، اما دت موتد كلي به معني سووعة   ،اسووت كه ممرووود

 )كلي دت اصطم  فلسفه( ژذيرفته نخواهد بود.  وجود

را  هايي كه ب. تمسور  معمولا  به دو دسوته اولره و ثانره دتسوت است، اگر هه برخي مثال   1

 اند.ها از ممولا  اولرهو كرف دتست نرست، اينمعمولا  ثانره گفته است مانند ك  

. اين سوخن كه هون اجزا  عال  با يلديگر اتتباط داتند، شناخت يلي بدون دت نرر گرفتن  4

باته الجمله سوخن دتسوتي است. ولي دت اين  تابطة آن با اجزا  ديگر و با كل ناقص خواهد بود، في

في جدا سووواخت. دت معرفت تجربي، با تعايت بوايد معرفت علمي تجربي تا از معرفت عملي فلسووو 

آيد اگر هه يمرني و قطعي نرسوووت، ولي برا  تبررن اصووول و قواعد آن، معرفتي كه به دسوووت مي 

يابي به صونعت و تلنولوژ  و تف  نرازها  ماد  زندگي، تاهگشا  ها و نرز برا  دسوت موقت ژديده

ها موتد نرر نرسووت، بلله احلاب و دهخواهد بود. و دت معرفت فلسووفي اوصوواف  برعي و جزيي ژدي 

وان به تتوابط كلي حاك  بر آنها ممروود است و از اين جهت، بدون شناخت جزيي و دقر  اشراء مي 

معرفتي فلسوفي و كامل دسوت يافت. اين مسوئله از نگاه فرلسوفان ژرشرن نرز ژنهان نبوده است. از    

 كات تفته اسوت كه كلي و فراگررند. از باب  باب مثال دت نراب فلسوفي اتسوطو مفاهر  و ممولاتي به  

با خدا تا بر  ها  جهان تا دت ده مموله كلي جا  داده اسوووت. و از  رفي تابطه جهانمثوال او ژديده 

 با محرك نخسترن و نرز تابطه معلول با علت يايي آن تروير كرده است. اساس تابطه متحرك

ان دت ذهن انس ، ژذيرفته نرست، مثم:يشوة هگل است . يگانگي ذهن و عرن كه از اصوول اند 1

برند و به تابطه عوووروت  مران آن دو حل  محمول تا جداگانه مي ، موعووووع وقضوووايا  تحلرلي

انرت عال  عرن انس . دت حالي كه دت«هبالضروتانسوان حروان است  » :گويدكند به عنوان مثال ميمي

اب ود، بلله يك واقعرت اسووت كه به تما  برقرات شوورز نرسووتند كه مرانشووان تابطهو حروانرت دو ه

ه ، اين است ك«انسان خاتجي بالضروته حروان است»وجودش انسوان و حروان است. معنا  اين كه  

گونه نرسووت كه دت عال  آن هرز  كه دت خاتج انسووان اسووت، همان هرز دت خاتج حروان اسووت. اين

هنان كه دت عال   ،برقرات شووده اسووت ا  اند كه مران آن دو تابطهخاتج انسووان و حروان دو واقعرت
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 گونه است.ذهن اين

اگر ذهن و عرن يلي باشود ديگر خطا معني نداتد، زيرا دت عال  عرن خطا متروت نرست، خطا  

ها بايد دتست باشند، دت صوتتي كه بسرات  از مربوط به ذهن اسوت. بنابر نررية هگل همة معمول 

 ها )تروتا  ذهني( نامعمولند.معمول

ذهن مربوط به انسان و موجود  »د: يگو يموحد  ذهن و عرن كه دت موتد   گر ويسخن د

 ،«مشووابه آن اسووت، اگر فرض شووود كه انسوواني دت عال  نباشوود، واقعرتي ه  دت عال  نخواهد بود 

واقعرت جدا  از انسووان تحم  داتد و انسووان نرز مت آن اسووت كه ر، بلله حمژايه اسووتبي يسووخن

 ها  ديگر تا بشناسد.اند واقعرتتوواقعرتي است كه مي

منط  هگل بران قواعد اسووتدلال و توش ژرهرز از خطا  فلر نرسووت، بلله سوورر و سوولوك  

ا  كه سووورر موجودا  تا نرز باز كند به گونهعمل تا دت كشوووف ممولا  و دتك معمولا  بران مي

اعتماد او هر هه واقعرت داتد معمول است و نمايد، زيرا وو هنان كه ژرش از اين بران گرديد وو به   مي

هر هه معمول اسوت واقعرت داتد، بنابراين سوورر تعمل معمولا  همان سوورر تحم  موجودا  خواهد  

 هاهايي هسوووتند كه معلوما  دت آنگفت قالببود. دت واق  ممولا  نوه تنهوا هنوان كوه كانت مي    

 شند.باشود، بلله انحاء وجود و مراحل ايجاد ميتيخته مي

دانسوت، يعني ذهن انسان هر هرز  تا كه بخواهد فه  كند  كانت ممولا  تا ممولا  فه  مي

داند و معتمد است ولي هگل ممولا  تا ممولا  عمل مي فهمد،تيزد و ميها مياين مموله دت قالب

 يكند و عمل برتر از فه  اسووت و ممولا  تا بايد با سوولوك عملذهن انسووان ژس از فه  تعمل مي

 داند وكشووف كرد. تفاو  آشوولات اين دو توش دت اين اسووت كه فه  جم  متمابمن تا مملن نمي 

گويد يك هرز همان هرز اسووت و يرر آن هرز نرسووت و هرز با ناهرز و هسووتي با نرسووتي جم    مي

يابد و دت نرسووتي هسووتي، و آن دت تسوود كه دت هسووتي نرسووتي ميشووود. اما عمل به جايي مينمي

كه همة تعرنا  و مناسبا  و قرود و خروصرا  تا از هرز  سلب كنر ، دت آن صوت  فرعي است 

آن هرز ه  هسوت و ه  نرسوت. مثم: اگر هسووتي صورف تا دت نرر آوتي ، دت عرن اين كه هسووت،    
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 زيرا نه اين هرز است نه آن هرز، ژس هرع هرز نرست. نرست،

نخواهد داشوووت. اين قاعده همان  ژس هر مفهومي تا با ممابل خود جم  نشوووود معنا  تامي

  هع  مجام ، يا نهاد، برابر نهاد و تز و سونتز )وعو ، وعو  ممابل و و   ا  تز، آنتيقاعدة سوه ژايه 

داند  يمنهاد( هگل اسوت كه دت فه  و استخراج همة ممولا  و بلله دت سرر همة موجودا  معتبر  

 ناب داتد. «دياللترك هگل»و 

نهد )تز( و ترين مفهوب تا برميترين و عاباسوت كه سوواده  توش هگل دت كشوف ممولا  اين 

اس تر  به دسوت آيد )سونتز(. س  نهد )آنتي تز( تا مفهوب كاملممابلش تا كه نفي آن اسوت برابر مي 

تر  تز( تا به مفهوب كاملنهد )آنتينهد )تز( و ممابل آن تا برابر ميتا بر ميبدسووت آمده اين مفهوب 

اند ها دت آن جم ترين مفهوب يا مموله كه همة متمابليابد تا به كاملمه ميبرسووود و اين سووورر ادا

 برسد.

گونه قرد و وصفي نداتد. آنچه بر اين ترين مفهوب، وجود صرف است كه هرعترين و عاببسرط

شووود اين اسووت كه هسووت، اما اين كه هرسووت و كجاسووت و هگونه اسووت معلوب  مفهوب حمل مي

توان گفت عدب است. بنابراين، دت موتد مفهوب وجود ع هرز نرسوت. ژس مي نرسوت. ژس دت واق  هر 

گردند. ژس هستي و نرستي شوند و هر دو بر آن حمل ميصورف، هسوتي و نرسوتي با ه  جم  مي   

 نسبت اين هماني داتند.

البته، اجتماع وجود و عدب دت موتد وجود صورف بدان جهت است كه مفهومي انتزاعي و ذهني  

تحم  خواتجي نداتد. و از  رفي، هون اجتماع متمابلرن )وجود و عدب( دت يك هرز ممتن   اسوووت و 

« شدن»شود كه از اجتماع وجود و عدب مفهوب ديگر  حاصل مي ،است، برا  تهايي از اين محذوت

ه تعرني نداتد، ولي شوودن نوعي گونناب داتد. شودن ه  بودن اسووت و ه  نبودن، وجود صورف هرع  

 آن هگونگي يا كرفرت است.ن داتد و تعر

وجود محدود و داتا  تعرن است،  ،اما شدن ،بنابراين، وجود صورف، وجود نامحدود و نا متعرنّ 

يگانگي داتند، زيرا وجود محدود و متعرن همان وجود صرف است كه تعرن  ،و اين دو دت عرن تمايز

يافته اسووت ]مانند اتحاد جنس و نوع كه جنس نوع اسووت به صوووت  مبه  و نوع جنس اسووت به  

آيد و از مفهوب كثر  ممولة كلرت صووت  متحرلّ[ و از اين جا دو مفهوب وحد  و كثر  ژديد مي 
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ي است گررد، زيرا تناسب كرفرتو كرفرت ممولة تناسوب صوت  مي شوود. از اجتماع كلرت  حاصول مي 

 گرر  از  ري نامرده اسووت، زيرا اندازه« اندازه»آيد و هگل آن تا از انتسوواب دو كمرت ژديد ميكه 

 گررد.نسبت دادن ممدات  به ممدات ديگر انجاب مي

د تا ژردازنره ميهگل اين بخش از منط  خود كه به تحلرل مفهوب وجود و كشووف معمولا  ثا

وط ژردازد كه مربنامرده است. و دت بخش دوب به كشف و تبررن معمولا  اولره مي« وجود»مبحث 

بوه ماهرت اسوووت، يعني مفاهر  از آن جهت كه داتا  تحم  خاتجي هسوووتند موتد برتسوووي قرات   

ين ت اها ممرود نرست. دگررند، و صورف ترووت ذهني، بدون دت نرر گرفتن مرودا  خاتجي آن   مي

جا سوخن دتباتة جوهر و عواتض آن است. جوهر جنبة دتوني ش  و عواتض جنبة برروني آن است،  

و مران آن دو تابطة علرتّ و معلولرت برقرات اسووت. جوهر علت اسووت و عرض معلول، جوهر فراض  

اسوت و عرض فرو او اسوت، جوهر مبد  و ممدمه است و عرض نترجة او. جوهر و عرض دت عرن   

تسد اند. جوهر همان عواتض اسوت و عواتض همان جوهر است. اگر هه به نرر مي ، يگانهدوگانگي

شود كه عرض ه  كه جوهر هون علت اسوت اصول و عرض فرع آن اسوت، ولي با دقت معلوب مي   

گونه كه اگر جوهر نباشد، عرض نخواهد بود، اگر عرض مانند جوهر داتا  اصوالت اسوت، زيرا همان  

دتست است كه خوتشرد اصل و توشنايي ژرتو آن است،  معنايي خواهد داشت نباشود جوهر هه  ه  

 ولي خوتشرد بدون توشنايي هه معنايي داتد 

و انفعال، اعافي و اعتبات  است.  به عبات  ديگر، جهان مردان فعل و انفعال اسوت، ولي فعل 

ت، ديگر برعلس اسه يك اعتبات جوهر علت و فاعل است و عرض معلول و منفعل، ولي به اعتبات ب

 شد.بود، اگر معلول نبود علت، علت نميگونه كه اگر علت نبود معلول نميزيرا همان

« برون ذاتي»هگول دو مبحث ژرشووورن منط  خود )مبحث وجود و مبحث ماهرت( تا منط   

ها با ذهن ت آننامرده اسوت، زيرا دت آن مبحث نسوبت ممولا  با يلديگر برتسي شده است نه نسب  

و مبحث سووب كه به برتسوي نسوبت ممولا  با ذهن انسوان ژرداخته است تا      ذا ( انسوان،  )دتون

نوامروده اسوووت. دت حمرموت بحث منط  به معنا  معروف آن مربوط به اين    « دتون ذاتي»منط  

نه منط . دت اين مبحث سخن از تروت و است بخش اسوت و دو بخش ژرشورن دت حمرمت فلسفه   

ان به مران آمده است. از آن جا كه بران ديدگاه هگل دت اين باته و ترودي  و قضره و قراس و بره 
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 كنر .هر هند به صوت  مخترر و موجب گستردگي سخن خواهد شد، از آن صرف نرر مي

. جم  متموابمن، خواه ممولا  تا ممولا  فه  بودانر  يوا ممولا  عمل، با توجه به قرود آن    1

ها تمابل تناقو ن  اسووت. و اجتماع وجود و عدب كه تمابل آنكه دت منط  بران شووده اسووت، ممت 

گانه( مملن نرسووت. و مثالي كه هگل زده ها  هشووتگانه يا نهاسووت دت يك موتد )با حفو وحد 

ا كند، تاسوت، مرودا  تناقو نرسووت، زيرا حذف همة تعرنا  و قرود از وجود، وجود تا ناوجود نمي  

شووود، يعني  اين كه وجود مطل  اسووت، با عدب جم  نمي جم  نمرضوورن لازب آيد. وجود مطل  دت

 گونه نرست كه وجود مطل ، وجود مطل  نباشد، يا عدب مطل  باشد.اين

نرست، زيرا نه  ،هسوتي صورف تا دت نرر آوتي ، دت عرن اين كه هست  ». اين سوخن كه اگر  2

 ين كه هستي صرف، نادتست است، زيرا لازمة ا«اين هرز اسوت و نه آن هرز، ژس هرع هرز نرسوت  

ي همة تواند همه هرز باشود، يعن اين هرز يا آن هرز نباشود اين نرسوت كه هرع هرز نباشود، بلله مي   

كمالا  وجود  تا داشوته باشود و نمص هرع يك از موجودا  تا نداشوته باشد، يعني هستي صرف    

 دود.باشد، نه هستي محدود. آت ، هستي صرف، هستي محدود نرست، نه هستي مطل  و نامح

. هگول بر اين مطلوب كه هرع مفهومي تا با ممابل آن جم  نشوووود معنا  آن تماب نخواهد   3

 ، را هرگاه دت تعريف مفاهريزتسوود، بود، دلرلي اقامه نلرده اسوت، و مطلب دتسووتي نرز به نرر نمي 

مثال ها به كات تود، معنا  آنها كامل خواهد بود. از باب ول يا عواتض عاب و خاص آناجناس و فر

، تروير تامي است و آن تا از مفاهر  ديگر «جوهر  ذو ابعاد است»اين ترووير ذهني از جسو  كه   

سووازد، زيرا مفاهر  ديگر يا جوهر نرسووتند يا جوهر ذوابعاد نرسووتند. يا اين  به  وت كامل متمايز مي

وير ، تر«ها  آن استعرعوي اسوت كه قسمت ژذير  بالذا  از ويوگي  »ترووير ذهني از ك  كه  

ها و مفاهر  ديگر يا عرض سوووازد، زيرا ممولهها  ديگر متمايز ميكواملي اسوووت و ك  تا از مموله 

ها است. ها به خا ر كمرت داشتن آنژذير  آنژذير نرستند، يعني قسمتنرسوتند، يا بالذا  قسومت  

ر  ا از مفاهها تها  اثباتي كه بتواند آنا  هسوووتند كه هون ويوگيآت  برخي از مفواهر  بوه گونوه   

له كرف شوند مانند مموها  سلبي تعريف ميها شوناخته نشده، با ويوگي ديگر متمايز سوازد برا  آن 
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ي است كه كرف عرع»شوود:  ناژذير  و نسوبت ناژذير  تعريف مي كه با دو ويوگي سولبي تمسور   

 .«ژذيردبالذا  قسمت و نسبت تا نمي

ترلي كه هگل برا  ذهن انسوان بران كرده  . از مطالب ژرشورن به دسوت آمد كه سورر ديالل   1

ده نرز هايي كه گفته شمثالو اسوت نرز مبنا  اسوتوات  نداتد، هنان كه دلرلي ه  بر آن اقامه نشده   

ا  منطمي و عملي تا برا  عال  ذهن توان قاعدهبا ذكر هند مثال نمينله ي. عموه بر اتماب نرسووت

 يا عرن استنباط كرد.

جوهر از قبرل وابسووتگي معلول به علت فاعلي و افاعووه كنندة وجود  . وابسووتگي عرض به 4

عرض نرسوت، بلله از قبرل وابسوتگي عرض به موعووع آن است، زيرا عرض ماهرتي است كه دت    

معلول  ،وجود جوهر )موعوووع( و ه  وجود عرض د نرازمند موعوووع اسووت، اما ه   وجود عرني خو

گر  داتد و آن  برعت نمش فاعلي و افاعووهموجود ديگر  اسووت؛ موجود  كه نسووبت به جهان  

 الوجود بالذا  است.جوهر مفات  با اذن و مشرت واجب

، دتسوت نرسووت، زيرا  «عرض نباشود، جوهر هه معنايي خواهد داشووت اگر ». اين سوخن كه  1

معنا اسووت، بلله جوهر ماهرتي نرسووت كه داتا  عرض اسووت، تا گفته شووود جوهر بدون عرض بي

 كه دت وجود عرني خود به موعوع نراز نداتد، خواه داتا  عرض باشد يا نباشد.جوهر ماهرتي است 

شد، به لحاظ وصف علرت به صوت  بالفعل . اين سوخن كه اگر معلول نبود، علت، علت نمي 3

  آن اين نرست كه معلول نسبت به علت نمش علرت ابرا  علت، سوخن اسوتوات  اسوت، ولي معن   

له اين مطلب به دلرل نسوووبت تضوووايف مران علت و معلول اسوووت و  فاعلي و تأثررگذات  داتد، بل

نچه آ ت  بالمراس است نه عروت  بالةرر وعوروتتي كه دت باب نسوبت تضايف مطر  است، عرو  

 ويوگي معلول بودن است عروت  بالةرر است نه عروت  بالمراس.

تو  اسووت. شووايد بتوان اين كلمه تا به   Geist ل واژة آلمانيمفهوب بنراد  دت تماب آثات هگ

:Spirit           بوا توأكرود بر جنبوة يرر مواد  بودن و يوا مواوتاء الطبرعي و ديني بودن حمرموت( يوا بووه(

جود و رمت،يگانه حم ،)بوا توأكرد بر جنبة عممني آن( ترجمه كرد. او گفته اسوووت: تو    Mindذهن:
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هايي از معرفت  برعت، تاتيخ و تفلر بشوور  مراهر و جلوهكه  با ني جهان و اصوول وجود اسووت 

 اند.تو  مطل 

از نرر هگل تو  مطل  همانا زندگاني مطل  اسوت دت كات ژروتش خودشناسي؛ يعني فرايند   

بخشد و اين خود تا به دتسوتي همچون انديشوة خودانديش تحم  مي   «مطل »اسوت كه از تاه آن  

توان دت صوت  تا مي« مطل »دهد. نر، دين و فلسفه انجاب ميكات تا دت سوه ساحت اصلي، يعني ه 

تا  «مطل »همچنرن  ،زيبايي دتيافت، آنچنان كه دت  برعت نمايان مي شووود يا دت اثر هنر  حس

شود، و نرز كنايي دتيافت كه دت زبان دين بران ميشه ياندتوان به صووت  انديشوة تروير  يا   مي

ومي دتيافت، يعني دت فلسوفة نرر . بدينسوان هنر و دين و فلسفه   توان آن تا به زبان ناب مفهمي

مايه يا جستات ماية اين هر سه كات و  سوروكات داتند. هسوتي برلران الهي دتون   «مطل »همگي با 

به  «مطل »ها متفاو  اسووت، يعني كوشووش معنو  اسووت. اما مايه اگر هه يلي اسووت، صوووت   

ك يشود. هنر و دين و فلسفه از آنجا كه ش دتيافته ميها  گوناگون دت اين سوه كات و كوش شوروه 

شان ن ،هر سه به ساهر تو  مطل  تعل  داتند، اما ناهمگوني صوت  دتونمايه يا جسوتات مايه داتند، 

 ا  دت زندگاني تو  مطل  است.دهندة آن است كه هر يك مرحلة جداگانه

ود و دت اين مماب به صوت  شتو  يا ايدة مطل  نخسوت دت ژوشش اشراء محسوس ژديدات مي 

  از فشوواني مطليده اسووت. اين جلوة حسووي ايده يا ژرتو اشووود كه جلوة حسوويّ اايي دتيافت ميزيب

شوووود. البته، هگل زيبايي دت آثات هنر  انسوووان تا برتر از زيبايي آل نامرده ميوتا  ژردة حس، ايده

 اسوت، نمايشي است كه تو  از خويش به مرانجي تو  داند، زيرا زيبايي هنر  آفريدة بي برعي مي

 ها  آنند.ها  آن برتر از  برعت و ژديدهدهد، و تو  و فراوتدهخويش مي

گر   دين اسوووت. دين دت اسووواس دت برداتندة خود نمايان ،دومرن مرتبه از ظهوت تو  مطل 

نان كه ه مطل  به صوت  انديشة كنايي يا تروير  است. انديشة ديني، انديشة مفهومي ناب و آن

ل همراه توان گفت كه حاصا  است فرو ژوشرده دت خرال، ميدت فلسفه است ووو نرست، بلله انديشه

عت )كلمه( دت  بر اين حمرمت كه ايدة منطمي يا لوگوسشوودن خرال و انديشووه اسووت. برا  مثال،  

دا  خ شود كهيابد، دت آگاهي ديني به صووت  اين مفهوب ترووير  يا خرالي ادتاك مي  عرنرت مي

اين حمرمت كه تو  كرانمند بنا به ذا  خود دمي اسووت  متعال جهان تا آزادانه آفريده اسووت. و نرز، 
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دت زندگاني تو  برلران، دت آگاهي مسوورحي به صوووت  دكترين اتحاد انسووان با خدا از تاه مسوورح  

 شود.دتيافته مي

ا فة نرر  عنروور خرالي يگردد. فلسووترين جلوة تو  و ايدة مطل  دت فلسووفه نمايان ميكامل

ستاند و حمرمت تا به صوت  مفهومي ناب ترووير  تا كه ويوگي انديشوة ديني اسوت از آن باز مي   

فلسفه و دين به هرع وجه با يلديگر ناسازگات نرستند، زيرا هر دو با خدا سروكات داتند  .كندبران مي

ند، يا خدا است. و دت واق  هر دو دينه حمرمت جاودان ،و جسوتات ماية هر دو  آنها يلي است و آن  ا

اند. آگاهي ديني شوووللي از بران تا و تفواو  آن دو دت اين اسوووت كوه دو جلوه يوا دو گونه از دين   

ان ديني باب مثال دت انديشه و بربايد فر  آن تا با شلل بران فلسفه باز شناخت. از  لبد كه ميمي

توانست ه  شود به اين معني كه ميير و تبررن ميفرينش الهي به عنوان يك تخداد احتمالي تروآ

به صوووت  يك تخداد عووروت  تروووير    يفلسووفتخ دهد و ه  تخ ندهد، ولي دت نگرش و بران 

ني كه بلله به اين مع ه است،اين معني كه خدا محلوب و مجبوت به اين كات بود به شوود، البته نه مي

 است نه عمل عملي(.واقعرت جز اين نرست )عروت  مربوط به عمل نرر  

 ، يدة مطل  بنامرا. اين كه حمرمت مطل  تا كه اسوواس و بنراد هسووتي اسووت، تو  مطل  يا 1

به خود  خود مانعي نداتد، زيرا جعل اصوطم  امر  مجاز اسوت. هنان كه فمسفة ديگر نرز خدا تا   

يا ، هسوتي مطل ، موجود  الةا غاية، مبدءالمباد ، علت نخسوترن،  علة العللبا اصوطمحاتي هون:  

 اند.ها نامردهيرر متناهي و مانند آن

تواند دت . قرات دادن دين دت كنات هنر و فلسووفه )دت عرض آن دو( دتسووت نرسووت، آنچه مي 2

ن كه يست كه كات  بشر  است، نه خود دعرض هنر و فلسفه قرات گررد عل  ديني يا عمل ديني ا

تي اسوت كه ممرود از هنر و فلسفه دو مشةله انساني باشد،  حمرمتي الهي اسوت. البته، اين دت صووت  

لسووفه دت ، زيرا حمرمت زيبايي و ف(ها  فلسووفييعني انديشووه)نه حمرمت زيبايي و حمرمت فلسووفه 

، دين هنر نمايي خداوند دت رايزا  باتز هنر اسوووت؛ دقلمرو دين جا  داتد. اصوووولا: دين خود مرووو

ها  هنر نمايي خداوند دت عرصوة تلوين است. انديشه عرصوة تشوري  اسوت، هنان كه  برعت نرز    
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 فلسفي نرز بخشي از معاتف ديني )دين توحرد  و اصرل( است.

. برتر دانسوتن زيبايي هنر  به عنوان فعل انسواني بر زيبايي  برعت دتسوت نرست، زيرا به    3

ت ز عال   برعا  از  برعت اسووت، هرا كه انسووان جزيي ا يك اعتبات اصووولا: هنر انسوواني نرز جلوه 

گردد. از سووو  اسووت، و آثات هنر  او نرز با يك واسووطه به  برعت كه صوون  خداوند اسووت باز مي 

قطعا: زيبايي آثات هنر  انسووان، از زيبايي خود انسووان برتر نرسووت، زيرا وجود معلول جلوه و    ،ديگر

بايي رتر دانستن زيتابعي از وجود علت اسوت. و انسوان خود جزيي از عال   برعت اسوت. بنابراين، ب   

 اثر هنر  انسان بر زيبايي  برعت، نگرشي نازيبا به زيبايي است.

ماي  ا  ح. اگرهه دت زبان دين از عنرووور تخرل و كنايه و تمثرل و تشوووبره برا  بران ژاته1

دهد. دت ها  زبان دين تا تشلرل نميبشور اسوتفاده شوده اسوت، اما اين مسئله تماب جنبه    به برين 

ه  محل  وجود داتد و ه  متشوووابه، ه  حمرمت و ه  مجاز، ه  حلمت اسوووت و ه  زبوان دين  

 خطابه و ه  جدال احسن.

هگل دلايل سنتي وجود خدا تا موتد توجه قرات داده و ياد آوت شده است كه اين دلايل امروزه 

رن شوووماتند، زيرا هنه ميديناناتان اثبا  عملي وجود خدا تا كات  بيداند. برخي ديناز اعتبوات افتواده  

راني عملي بن ،كن كند و به ايمان دينيگرايش به اين داتد كه احسواس با ني ديني تا تيشه  يتوشو 

ببخشوود. ولي به اعتماد هگل، اين دلايل سووزاوات اين همه سوورزنش نرسووتند، زيرا از دل نراز برا    

 اند.سرراب كردن انديشه و عمل برآمده

كند كه كمبود خا ر نشوووان مي]املان و وجوب[  1شوووناختي هگول دت بحث از برهان جهان 

 ،ردگراسواسوي آن دت صووت  سنتي آن است كه وجود كرانمند تا هرز  موجود به اعتبات خود آن مي   

كوشوود كه به سووو  وجود برلران همچون هرز  ناهمگون با وجود كرانمند فرا تود. اين  گاه ميآن

بفهمر  كه وجود كرانمند به خود  خود وجود نداتد، بلله شوووود كه كمبود تنها هنگامي جبران مي

هسوووتي برلران تا نرز دت برداتد و از سوووو  ديگر وجود برلران خود تا دت وجود كرانمنود آشووولات   

                                                                 
3. Cosmological Proof. 
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 سازد.مي

بر اين اسووواس كوه وجود برلران دت وجود كرانمند و از تاه آن اسوووت كه وجود داتد، انسوووان   

آن كه آن تا با برلران تبط دهد. بنابراين، همرن كه انسووان برانديشوود بيتواند به وجود كرانمند نمي

 شود و ديگر مجالي برا  استدلال عمليكران منتمل ميكند، به وجود بيوجود كرانمند تا ترووت مي 

 ماند.باقي نمي

ش و. سخن هگل دت دفاع از توش تفلر عملي دت خداشناسي استوات و دت خوت تمدير است. ت1

، يعني نراز و گرايش فطر  انسان به فه  عملي دت خداشوناسوي تيشه دت فطر  انسان   تفلر عملي

 اموت داتد.

. انتماد و  از برهان جهان شووناختي )املان و وجوب( بر برخي از تمريرها و ترووويرها  آن 2

   جدا وواتد اسووت، تمرير و تروووير  كه مبتني بر ماهرت انديشووي اسووت. از آنجا كه ماهرا  از ه 

لرت از ع گاه بر اسواس اصل شوود آن ترووير مي مسوتمل از يلديگرند، عال  املان به گونه مسوتمل   

ند. اما بر تمرير و تروير  كه وجود جهان )هستي املاني( كد آن بر وجود خداوند اسوتدلال مي وجو

 اهد بود. برشووناسوود، انتماد مزبوت واتد نخو تا عرن تبط به هسووتي مطل  )واجب الوجود بالذا ( مي

نرسووت، هرا كه ممرد  ن وجود مطل  معمول شووود؛ هون وجود ممرد بدو ر گفته مياسوواس اين تمري 

قرد  خاص، فرض وجود ممرد مسووتلزب وجود مطل  اسوووت؛ يعني با همان   همان مطل  اسووت با 

ممرد ل از تر، مطل  تا قببرند، و بلله با نگرشوووي دقر برند، مطل  تا نرز مينگواهي كه ممرد تا مي 

 وَللَْ أَ»داند: برند و به جا  آن كه از ممرد بر مطل  اسوووتدلال كند، مطل  تا شووواهد بر ممرد ميمي

1«.شَهيِدٌ شَي ءٍ كُلِِّ عللَى أنََّهُ برِبَِِّكل يلكْفِ
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آلمان به دنرا آمد. ژدتش بازتگان  2مرمد ( دت دانتزيگ 1513ووووو  1355) 1آتتوت شوووژنهاوت

شووت و   ندااتوانگر  بود و امردوات بود كه ژسورش تاه او تا دنبال كند، ولي و  به بازتگاني عمقه 

به دانشوگاه گوترنگن تفت تا ژزشلي بخواند، اما از سال دوب   1531دت  به تحرورل دانش ژرداخت. 

ا از آنجا به برلرن تفت. با نوشتن تساله 1511وتد و هواخواه افم ون شود. دت  به فلسوفه تو  آ  ا  ب

از دانشووگاه ينا دتجة دكتر  گرفت. اين اثر دت « دتباتة تيشوة ههاتتو  اصوول جهت كافي »عنوان 

 منتشر شد.  1513

جهان »زيسووت و كتاب اصوولي خود دت فلسووفه تا با ناب     3«ندتسوود»دت  5151تا  1511از 

 1531از هاو دتآمد. دت  1511)خواسووت و باز نمون( نوشووت كه دت اوايل « اتاده و نمايش همچون

ا  كه دتباتة آزاد  نوشت برندة به خا ر تساله 1531تا منتشور كرد و دت  « دتباتة اتاده دت  برعت»

 .شد. تسالة ديگر  نرز دتباتة بنرادها  عل  اخم  نوشت ژنودت « انجمن علمي دتونتهاي »جايزة 

مجموعه  1541منتشوور شوود. دت « دو مسووئلة اسواسووي عل  اخم  »با ناب  1511اين دو تسواله دت  

 ها  گوناگون منتشر كرد. دت باب موعوع« هاها و حاشرهذيل»هايي به ناب مماله

ولي دت واژسرن دهة زندگي خود  ،وتان قرات نگرفتشوژنهاوت دت آياز هندان موتد توجه انديشه

شوتافتند و از قدت  سخنوت  دتخشانش  و ديداتگران از همه سوو به ديداتش مي  مرد  نامدات شود 

و لسفهف بردند. و  نسبت به زنان نگرش بدبرنانه داشت و همسر  ه  برنگزيد. موتخانِلذ  مي ، ا

 دتگذشت. 1513و  دت ساتامبر  .نداا  توانا شناختهتا نويسنده

د و تحت ستوكانت تا ميو ن عمقمند بود، شووژنهاوت از فرلسووفان ژرشورن نسوبت به افم و    

ت كرد. او مدعي اسو ها  او بود، هنان كه نسوبت به بودا نرز اظهات عمقه و تلري  مي تأثرر انديشوه 

                                                                 
3. Arthur Schopenhauer. 
2. Dantzig. 
1. Dresden. 
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ابل با منمطة م دت دانسوووت. اماكه حمرمت تا از افراد نامبرده دتيافته و خود تا واتث حمرمي كانت مي

از عوامل آن اين بوده كه برجسووتگي و شووهر  هگل شووايد يلي  وتزيد.هگل سوخت مخالفت مي 

راب نموان  از آن بود كوه شووووژنهواوت كوه دت زمان او جواني برش نبود موتد توجه قرات بگررد. البته،    

 دانست.فلر  او تا نرز نادتست مي

؛ «)نمايش( من است 1بازنمودجهان »اثر مه  فلسوفي شووژنهاوت با اين جمله آياز شده است:   

آيد( عبات  اسوت از نمودات شوودن آن بر يك  ژديدات )آنچه به تجربة عرني دتمي يعني حمرمت جهانِ

ذهن يا دتك شوودن به وسوورلة آن. ممرووود او از اين بازنمود، بازنمود شووهود  اسووت نه ذهني و   

زاعي آن دت ذهن انسوان يلي  با مفهوب انت ،مفهومي. از باب مثال، مراد او اين نرسوت كه يك دتخت 

كن  )دتخت نمايان برا  من( تنها اسوت، بلله مراد او اين اسوت كه دتخت آنچنان كه من دتك مي  

هرز  نرسوووت جز آنچه من دت لذا دتخت دت تابطوه بوا من به عنوان ذهن دتك كننده وجود داتد.   

نمايان اسوووت با واقعرت  ادتاك كننده ياب . بر اين اسوواس جهان به عنوان هرز  كه برا  ذهنِ مي

 ذهن ادتاك كننده ممزب و همراه است و از يلديگر جدايي ژذير نرستند.

جهاني كه برا  ما  -شوووود كوه بنراد يا حمرمت ناژديدات جهان  اكنون اين ژرسوووش مطر  مي

هرست  ژاسخ شوژنهاوت به اين ژرسش اين است كه حمرمت  - گر آن استشوود و نمايش ژديدات مي

ژايدات جهان اتاده اسووت. اين مطلبي اسووت كه او نسووبت به كانت نوآوت  كرده اسووت، زيرا  ژنهان و 

من( نه جوهر و كنر ، عواتض و ژديداتهاسوووت )فنوكوانت گفته بود كه آنچه ما از جهان ادتاك مي 

ي گونه كثرتداند. و آن حمرمتي اسووت يگانه كه هرع، اما شوووژنهاوت آن تا اتاده ميذا  جهان )نومن(

 باشد.ها مربوط به عال  ژديدات ميآن تاه نداتد، كثر  دت

                                                                 
اين واژه را داريوش آشوري در جلد هفتم تاريخ  است Vorstellungمعادل انگليسي واژه آلماني  Representationواژه  .3

ترجمه « نمايش»و فروغي در سير حکمت در اروپا و عزت الّه فولادوند در كتاب فلاسفه بزرگ به « بازنمود»فلسفه كاپلستون به 
 اند.كرده
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تاه شوناخت اين كه حمرمت جهان اتاده اسوت، معرفت شوهود  انسان نسبت به خويش است.    

فهمد كه حمرمت او هرز  جز خواسووت و اتاده نرسووت، سوواس اين دتك   ميانسووان از اين  ري  

ده ديگر نرز تعمر  داده نترجه مي  شورا شوهود  تا به ا  گررد كه دت همة اشراء آنچه حمرمت داتد اتا

يابد كه اتاده يك حمرمت برش نرسووت، كه و خواسووت اسووت. و سوورانجاب به اين مطلب دسووت مي 

د يابنگر  ميباشوند، انسان از  ري  دتون جهان ژديدات دت انسوان و ديگر موجودا  عواتض آن مي 

هرز  جز ظهوت و نمود خواسوووت و اتادة او نرسوووت، به عبات  ديگر، عمل بدني  كه عمل بدني او

همانا اتادة عرني شووده اسووت، بلله تمامي بدن انسووان نرز هرز  جز خواسووت و اتادة عرنرت يافته   

ها و فعل و انفعالاتي گويد همة جذب و دف نرسوت. شووژنهاوت سوواس اين مطلب تا تعمر  داده مي  

هايي هون دهد، ظهوت و نمود اتاده اسوووت، كه از آن با نابجان و جاندات تخ ميها  بيكه دت ژديده

ا ههاسوووت نه حمرمت؛ حمرمت دت همة آنكند نابشوووود. آنچه تفاو  مينررو، قوه، و يريزه ياد مي

خواسووت و اتاده اسووت. و  آشوولاتا گفته اسووت كه خود تا نبايد به جهان قراس كنر  بلله جهان تا 

بسونجر ، يعني همه هرز مانند انسوان داتا  خواست و اتاده است كه بر اساس آن عمل    خودا بايد ب

گوير   برعي است ميكند. به جا  آن كه بگوير  اتادة انسوان مانند نررو  كشش دت موجودا   مي

روير ت توانر دت موجودا   برعي همانند اتادة انسوان است، از اين همانند ساز  مي  گرنررو  كنش

 دت موجودا  به دست آوتي . گرتر  از نررو  كنشتوشن

اند، و اتاده اصووول و حمرمت جهان اسوووت، و آن بنابراين، قوا و نرروها   برعي از سووونخ اتاده

حمرمتي اسوت مستمل كه معلول و وابسته به هرز ديگر  نرست، بلله همه هرز اثر و نمود آن است.  

. اتاده واحد سووت و از زمان و ملان بررون اسووت اتاده بسووتگي به هرز  نداتد؛ يعني خود هسووتي ا 

حد  انفراد  )عدد ( نرسوت كه دت ممابل كثر  باشد، زيرا كثر  انفراد   اسوت، ولي وحد  آن و 

آيد و متعل  به ژديداتهاسوت و به اتاده كه حمرمت هسوتي   )عدد ( به سوبب زمان و ملان ژديد مي 

 است تبطي نداتد.
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و واسطاز بحث ژرشورن به دسوت آمد كه توش اسواسي معرفت از نرر شوژنهاوت، معرفت بي    ه 

نگر  برا  كشوف حمرمت هسوتي كه از نرر او اتاده است.   حضووت  يا شوهود  اسوت، يعني دتون   

شووود كه عمل و مفاهر  ذهني هه جايگاه و نمشووي دت معرفت داتند؛  اكنون اين ژرسووش مطر  مي

انسووان داتا  مفاهر  ذهني اسووت كه از  ري  قوا  حسوويّ يا تجريد و انتزاع عملي زيرا دت اين كه 

 هاست.شوند، ترديد  وجود نداتد، سخن دت نمش و كاتكرد معرفتي آنحاصل مي

نمش  عملي است؛ يعني ،ژاسوخ شووژنهاوت اين است كه كاتكرد نخسترن مفاهر  ذهني و عملي  

هنان كه دت زمرنة اخم   تمال آن به ديگران اسوووت،شووهود  و ان ها دت حفو و نگهدات  دتك آن

 توان قوانرن اخمقي تا برانو بدون مفاهر  نمي نرن و دسوووتوتا  اخمقي نراز داتي ،نرز موا بوه قوا  

 كرد.

باشوووند. برآوتدن ها  انسوووان دت خدمت خواسوووت و اتادة او مياز سووو  ديگر، همة فعالرت 

سوب نرازمند اسووت. اين وسووايل و ابزاتها برا  موجودا   خواسوت و اتاده به وسووايل و ابزاتها  منا 

  تحم  اها فراه  شوووده اسوووت، ولي انسوووان بر  برعي و انواع جانوتان از  ري   برعت برا  آن

بخشوردن به خواسوت و اتادة خود بايد وسايل و ابزاتها  مناسب آن تا بسازد، و اين كات بدون عمل   

 ژذير نرسووت. بنابراين، نمش اصوولي عمل، زيسووتي ي املانگرر  از مفاهر  ذهنو تفلر عملي و بهره

توان گفوت  برعوت آن تا همچون ابزات  برا  برآوتدن نروازهوا  انودامي كه بسوووي      اسوووت و مي

ها  جانوتان اسوت، دت اخترات  انسوان قرات داده اسوت. بر اين اساس، عمل برا  تاه    تر از اندابژرچرده

وتدن آيد، بلله نمش معرفتي آن مربوط به برآدين به كات نميبردن از  ري  ژديداتها به حمرمت بنرا

 نرازها  زيستي انسان است.

شووود كه دت اين صوووت  عل  مابعدالطبرعه يا فلسووفة اولي   دت اين جا اين ژرسووش مطر  مي

توان از ژتف انديشووي فلسووفي سووخن گفت و دتباتة  يا اصووولا ميآژذير خواهد بود  و هگونه املان

 لسفي و عملي كرد حمرمت ژووهش ف

ژاسووخ شوووژنهاوت مثبت اسووت؛ زيرا اگر هه عمل به  ب  خدمتگزات خواسووت و اتاده اسووت، و    

ابزات  اسوت برا  برآوتدن نرازها  جسوماني انسوان، ولي اين قابلرت تا داتد كه هنان ژروتش يابد    
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ي انديشژتف ها  بدني آزاد شوود و انسوان فاتغ از تعلما  بدني و شهواني به  كه از خدمت خواسوت 

انديشي نرز همان حمرمت است كه وتا  ژديداتها قرات داتد، يعني فلسوفي باردازد. موعووع اين ژتف  

ي مران كنش»اي . بنابراين فلسفه عبات  است از اتاده كه از  ري  شوهود دتوني به آن دسوت يافته  

اسي است شهود بخشوند، آنچه اسو  جديد  نمي ، مفاهر  به ما دانش«وتز  مفهوميشوهود و عمل 

 بايد به ساحت مفهوب برآيد تا به فلسفه بدل شود.است، اما شهود مي

شووژنهاوت به بدبرني نسوبت به جريان هسوتي و حوادث جهان معروف اسوت و شايد دت مران     

دانشوومندان كسووي يافت نشووود كه از جهان و جريان احوال آن به اندازة او دلتنگ بوده باشوود. اين  

ها  آن ي صوورفا يك احسوواس ناشووي از سوورخوتدگي دت زندگي و مواجهه با آلاب و ناكامي   بدبرن

نرسوت، بلله منشوأ فلسوفي داتد؛ يعني جهان برني شوژنهاوت او تا به هنرن نگرشي سو  داده است.    

داند. بر اين اسواس دت انسوان نرز آنچه اصالت   زيرا او حمرمت هسوتي و جهان تا خواسوت و اتاده مي  

اسوت و اتاده اسوت و همة قوا  انساني و  برعي و از آن جمله عمل نرز به عنوان ابزات  دت   داتد خو

ها  متفاو  و ها و اتادهخدمت آن اسووت. خواسوووت و اتاده دت افراد مختلف به صوووت  خواسوووت  

گررند و نترجة آن جنگ و نزاع و خرووومت همرشووگي ژايان دت برابر يلديگر قرات ميمتعاتض و بي

آمد آن هرز  جز تنج و دتد نخواهد بود. بنابراين، آنچه دت زندگي اصول است،  اسوت و ژي  مران آنان

  تنج و دتد اسووت، و لذ  و شووادكامي جنبة ثانو  و موقتي خواهد داشووت. و  دتد و تنج تا امر  

داند، لذ  تف  ال  و دتد اسوووت. و هر هه موجود جاندات دت مرتبة سووولبي مي  اثباتي و لذ  تا امر

ر به ياد تند و آزات گذشووته تا برشكتر حس ميتر اسووت، هون برشش برشبرتر باشوود، تنجحرا  

كند. زندگي سوراسور جان كندن است، بلله مرگي است كه   برني ميآوتد و تنج آينده تا بهتر ژرشمي

تسوود دت صوووتتي كه از حرا  هرع سووود  برده افتد و سورانجاب اجل فرا مي دب به دب به تأخرر مي

 و نترجه مفرد  به دست نرامده است. نشده

ا شود كين ژرسش مطر  مياست، ا يسوراسر تنج و سخت  يزندگ  دگاه وياكنون كه دت د ي ه آ
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گونه اسواسوي و فراگرر است تهايي يابد  شوژنهاوت   ها  زندگي كه اينتواند از دتد و تنجانسوان مي 

ده ين است كه هون منشأ دتدها و تنجبه اين ژرسوش ژاسوخ مثبت داده است. و آن ا   ها خواست و اتا

و خويشوتن خواهي اسووت، تاه حل آن تهايي از خويشووتن اسووت، اما نه به اين كه انسووان دسووت به   

  و تنج از فرد  به فرد ديگر يابدت نوع ادامه ميخودكشوي بزند، زيرا با كشوتن خود، تنج انساني د  

 خود  دت زندگي برسود، يعني نسووبت به ان به حال بيشوود. ژس بايد كات  كرد كه انسوو منتمل مي

م ون ها كه افها  ثابت و جاويدان دل ببندد، هماناعتنا گردد و به زيباييها  نفساني بيخواسته

د  .باشندها تا صوُت يا مثلُ نامرده است و تب النوع موجودا  اين جهان ميآن فسا از آن جا كه شر و 

ها  آن است كسي كه با عال  مثُلُ اتتباط داشته باشد، از عال  گرگونياين عال  ناشوي از كثر  و د 

كثر  و تعاتعوا  دوت شوده و از شورّ و فسواد و دتد ه  دت امان خواهد بود، دست يافتن به هنرن     

 اعتنايي نسبت به عال  كثر  است.خود  و بيمعرفت و ممامي دتگرو بي

جهان اين اسووت كه انسووان بفهمد كه تنج و   ها  اينتاه تهايي از دتد و تنجكه حاصوول آن 

ها  جزيي ژراكنده حد  عاتض شده و اتادة مطل  به اتادها ناشي از كثر  است كه بر عال  ودتده

ودخواهي و زندگي خواهي بوجود آمده و اين داند و خهر فرد  خود تا حمرمت مي گرديوده اسوووت و 

 ،مت يلي است و اتادة واقعي، يعني ذا  مطل فسوادها ژديدات شده است. انسان بايد دتيابد كه حمر 

حمرمت است. اگر شخص به اين مماب برسد جدايي ها  فرد  و جزيي نمايش بيواحد اسوت و اتاده 

شوووود، يوابد. حس همدتد  ژردا مي تود و هر كس خود تا ديگر  و ديگر  تا خود مياز مروان مي 

گررد و اشووخاص نسوووبت به  هي تا ميگردد، فداكات  جا  خودخواسوونگدلي به همدلي مبدل مي 

تا  عدالت تا جلوه شووفمت، و ظل ، شوووژنهاوت شووفمت تا بنراد اخم   .كننديلديگر شووفمت ژردا مي

 داند.ظهوت خودخواهي مي

ده تا انخست اصالت اتن خا ر ربه هماسوت   كه حمرمت جهان اتاده معتمد اسوت . شووژنهاوت  1

 ها  ممرده آن تا به ديگر موجودا   برعي تعمر  داده و سواس از اتاده گادت انسوان مطر  كرده، آن 

ه اسووت. دت نگاه او اتادة مطل  به اتادة مطل  ژي برده اسووت و آن تا حمرمت و بنراد هسووتي دانسووت 
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 نه ناشي از هرز  است، نه متلي به هرز  و نه برا  هرز ديگر  است.   خود بسنده است،

 خوت توجه است:دت اين باته نلا  ذيل دت 

س انسووان كه گاهي هسووت و گاهي الف( اتاده دت انسوان حالت يا صووفتي اسوت عاتض بر نف  

لت     نرسوت  و دت اين جهت مانند ديگر صوفا  و حالا  نفسواني اسوت. بنابراين آنچه دت انسان اصا

 داتد وجود نفس است، نه اتاده.

د. انسان نخست هرز  تا شوخواسوت و اتاده دت انسوان ژس از معرفت و ادتاك حاصل مي  ب( 

و گاه به آن تمايل ميكند، آنكند، ساس خوب بودن و مفرد بودن آن تا تردي  ميترووت مي  يابد. 

دهد. بنابراين، اتاده دت انسوووان عموه بر اين كه متلي بر نفس كنود و انجاب مي آن تا اتاده ميبعود  

 باشد.انسان است، مترتب بر عل  و ادتاك نرز مي

  ا  اتاده دت انسووان به وجود اتادهتوان از  ري  ادتاك شووهوداسوواس، هگونه مي ج( بر اين

 ا  مطل  و مستمل دلرل ديگر مطل  كه وابسوته به هرع هرز  نرسوت ژي برد  فرض وجود اتاده  

 نراز داتد.

وجود اتاده تا دت همة آنها اثبا  كرده است.  ،. شووژنهاوت از ممايسوة موجودا  ديگر به انسان  2

ها  مهمي كه مران انسوووان و ديگر موجودا  عال   برعت، به ويوه جمادا ، وجود وجود تفاو با 

ا  هنرن قراسووي اعتبات علمي قايل شوود  آت  آنچه قابل قبول اسووت اين   رتوان بداتد، هگونه مي

اسوت كه دت همة موجودا  قوه و نررويي كه مبدء و منشوأ افعال و آثات آنهاسوت وجود داتد، اما اين    

 ا  است كه دت انسان است، به دلرل توشن و استوات  نراز داتد.ه آن قوه و نررو از سنخ اتادهك

. بدبرني فلسوفي شووژنهاوت نسوبت به جهان با باوت او به وجود اتادة مطل  و جمال و زيبايي    3

  تماما ثاتها و آعمل ژذيرفته نرسوت كه حمرمتي زيبا و دلاذير جلوه  رسوازگات  نداتد، زيرا از نر  آن

آوت داشووته باشوود. با قبول هنرن مبنا  فلسووفي )وجود اتادة مطل  كه جمال و زيبايي   نازيبا و تنج

ا  تفسرر كرد كه با مبنا  مزبوت ناسازگات ها  جهان  برعي تا بايد به گونهمطل  اسوت( دتد و تنج 

د. و ثانرا:: بسرات  از دتدها و ها نرز وجود داتها و شادكاميها، لذ نباشود. اولا:: دتكنات دتدها و تنج 

ها  هاست. و ثالثا:: هه بسا دتدها و تنجها  برعي نرسوت، بلله ناشوي از تربرت نادتسوت انسان   تنج

تدها و گونه دگردد و از اين منرر اينساز تلامل وجود  و معنو  انسان مي برعي يا بشور  زمرنه 
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 ها زيبا خواهد بود.تنج

 به جدش هرعاشقققبْ بر لوف وَ بر  
 

 وَين عجب من عاشق اين هر دوَ ضد 
 

و   بنابراين، برا  تهايي از تنج و دتدها لازب نرسوت، انسان به تهبانرت و انزوا  لبي تو  آوتد 

ش زهد منفي تا برگزيند، بلله بايد معرفت و ايمان خود تا كمال بخشوود تا سووبلبال شووود و به  وت

جهان يلسره نزد او زيبا جلوه خواهد كرد، و  ا  اسوت كه نفس مطمئنه دسوت يازد. با هنرن فلسوفه  

 ا  ناامرد  و ناسااسي دت تو  او تاه نخواهد يافت.ذته

 بدبرني افرا ي شوژنهاوت به زندگي تا ناشي از شرايط خاص زندگياز صواحب نرران   يبرخ. 1

ندگي زعلت اسواسي ناتاحتي شوژنهاوت دت اين بود كه و   »اند. ويل دوتانت گفته اسوت:  دانسوته  او

شمرد، ها ميزات بود، ژدت بودن تا بالاترين زشتيعاد  تا ترك گفته بود و از زن و ازدواج و فرزند بي

فرويي نرز گفته اسوووت:  .«داندترين لذ  حرا  ميدت صووووتتي كوه يك مرد سوووال  آن تا بزتز 

حوال و ا گررد امر  اسوت به كلي شوخروي و ناشووي از   ا  كه از آن ميبدبرني شووژنهاوت و نترجه »

ر سند و ژژسوء ظن و حساس و تند مزاج و خود  اخم  و جريان زندگي او اسوت.  بعا سودايي و ژر 

ت توق  بوده اسوت؛ برا  امر معاش احتراج به كات نداشوته و همت به كات  نمي   ن گماشوته است، به 

ا ه  با زنشرده و دت معاشرك  تحمل بوده؛ مهر و محبت مادت نچآسوايي مايل و دت ممابل شودايد   

نامميمت ديده و اين جمله دت فلر او تأثرر كرده و به اين مجرا انداخته است.  
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( فرلسوووف دانماتكي دت كانهاز ديده به جهان ب1544وووو   1513) 1سوووتن ابي كي يركگاتد

ه  ي دوتان كودكي، دت دانشگاژس از   . وگشوود، ژدتش يك تاجر ثروتمند از كلرسا  لوتر  بود 

دتوس  1513دت سووال  كانهاك به تحروورل ژرداخت و دت نرر داشووت از توحانرون كلرسووا گردد، 

خوانده « زلزله عرر »دهات ععفي شد كه خودش آن تا  1534الهرا  تا به ژايان تسواند. دت سوال   

 نوادة او نشوانة ناخشنود  . اين ژرسوش ناتاحت كننده به فلر او تاه يافت كه آيا تفاه ماد  خا تاسو 

ها  بعد برا  تهايي از اين حالت به خداوند اسوت يا دلرل بر تحمت و بركت الهي اسووت  دت سووال 

تشووات ات انزندگي اجتماعي تو  آوتد و نرز دسووت به تألرف زد. دت برخي از اين آثات كه با ناب مسووتع

 است. برخي از آثات و  عباتتند از: ا  او تا موتد انتماد شديد قرات دادههيافت هگل و انديشهمي

يادداشووت ژاياني يرر و  (1511(، تروووت ترس )1513(، ترس و لرز )1511منتخبا  فلسووفي )

ها  توزانه كه  ي (، يادداشوووت1513( اعمال محبت )1515(، ملالما  مسووورحي )1511علمي )

است  توزانه بهترين اثر ها  داشتها  مختلف نگاتش يافته است. به گفتة كالرن براون، يادسوال 

ات كند كه برا  آشووونايي با افلكند، و  مبتديان تا توصوووره ميكه عمايد او تا به توشووني بران مي 

ن سوووازد. ايزيرا خواننده تا با زندگي ژرتم   و  آشووونا مي تد از مطالعة اين كتاب آياز كنند،كگوا 

 تواند تاهگشا  فه  دتست عمايد و افلات او باشد.آشنايي مي

ها  تلخ مران او و كلرسووا  تسوومي به ژايان تسوورد. دت  ها  آخر زندگي كگاتد با بحثسووال

كه كمي  3اسمف ماتتنسنو  دانماتك بود دتگذشت  كه تيرس كلرسا 2اسومف مرنستر  1541ژانويه 

برابر او  گاتد دتدت فضووايل مرنسووتر ايراد كرد. كي يرك بعد جانشوورن و  گرديد، سووخنراني بلند   

ها  اين موع  گرر  مخالفت« آيا اسمف مرنستر از شاهدان حمرمت بود »و نوشوت   موعو  گرفت 

                                                                 
3. Soren Aoby Kierkegaard. 
2. Mynstre. 
1. Martensen. 
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 شديد  تا علره او برانگرخت و سرانجاب به مرز او انجامرد.

و يركگاتد، به تي  همة آشوفتگي كي هايي كه دت دوتان زندگي ژشت سر گذاشته بود، آموزش 

مر، شلسارر، موتسات  و گوته دلبستگي ويوه دانسوت و به هو لازب تا ديده بود، ده زبان مي ژروتشِ

و آ رترب، هگل، افم ون و كانت بودند،داشوت، فرلسووفاني كه بر او تأثرر برشتر نهادند به ت   موزش 

اما دت علوب  برعي وتزيدگي لازب تا نداشووت.  ،ا  هنر  بسوورات عالي بودهسوواز و برز او دت زمرنه

شوووخ  بعي نرشوودات، و داشووتن خل  و خو  زاهدانه از    انزجات از دانشووگاهران، انزوا  لبي دت عرن

تود. او دت عرن اين كه انديشوومند  بلند مرتبه به شوومات  انگرز او به شوومات ميها  شووگفتويوگي

 ها دت برابرا  مماومتدت اعتماد به مسوورحرت اسووتوات و ژابرجا بود و همرن امر موجب ژاته  تفت،مي

 اندن آثات او خوددات  كرد.از خو نرچهافلات او شد، هنان كه 

يركگاتد، فلسوفة سرست  ساز نرر ، كه بزتگترين نمونه آن به نرر و  ايده باوت   به نرر كي

ها  مه  واقعي، يعني لهنادتسووت از هسووتي انسوواني داتد. مسووئ    مطل  اسووت، برداشووتي از بنراد 

طل  اند، نه با انديشه و ديدگاه ممند به تاستي مه تيهايي كه برا  انسان به عنوان فرد هسمسوئله 

كه با عمل گزينش دت سوواحت زندگي به جا  باتيك انديشووي عرني از دوت، حل  ،فرلسوووف نرر 

 شدني هستند.

ل آن ها  او با فلسفه هگفلسوفة او، به اصوطم  يك فلسوفه زيستن است و يلي از مخالفت   

ويش كلرت ها  خبايد به تجربهيركگاتد نرز ميالبته كيتوان زيسووت. اسووت كه با اين فلسووفه نمي

بخشود وگرنه جز يك زندگي نامه شوخري نخواهد بود، اما دت عرن حال بسرات آشلات است كه آن   

گويد خود بازيگر است نه تماشاگر. و اين، وجه قو  فلسفه او است، زيرا كس كه اين جا سوخن مي 

بخشود كه آن تا از آن مفهومي از فلسفه كه يك باز  يا  فايي مييت و ژتهايش هنان جدبه نوشوته 

سوازد. با اين حال، جا  اين عوعف نرز دت فلسفه او هست كه   گذتاني دانشووتانه اسوت جدا مي  وقت
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دت واق  كسواني نرز هسوتند كه ناب فلسفه بر آن    1برش از اندازه ذهني و دشومن عرنرت به نرر آيد. 

 نهند.نمي

آن  شتن، به معنايي كه اوهسوتي دا  ا  بود مربوط به فرد آزاد.مموله يركگاتدهسوتي، برا  كي 

ت گرو ها با دبرد، به معنا  تحم  بخشوووردن به خويش از تاه گزينش آزادانه مران گزينهمي تاتا بل

ه گروه تر بهر هه ك  د شدن ونهادن خويش اسوت. بنابراين، هسوتي داشوتن يعني هر هه برشتر فر   

 توان گفت كه معنا  آن بر گذشتن از كلرت به سود فرديت است.مي .  داشتنلعت

وانسووت با نرريه هگل دتباته نسووبت مران فرديت و كلرت  تبر اين اسوواس، كي يركگاتد نمي

 گذاشت ومند باز نميهمدلي داشته باشد. فلسفه هگل، به نرر كي يركگاتد، جايي برا  فرد هستي

توانسووت بخشوورد و آنچه نميا  شووگفت كلرت ميكرد اين بود كه او تا به شووروهتنها كات  كه مي

رو ف ترين و با معناترين هرز همرن اسوووت؛شووود، حال آن كه مه اهمرت شوومرده مي كلرت يابد بي

  هرز و ررخواه اين كلرت دولت باشد يا انديشة جهانگ و   تفتن دت كلرت يا يرقه كردن خود دت آن

 جز تها كردن مسئولرت شخري و زندگي اصرل نرست.  

« الرس اگزيستانسر»او تا مؤسوس   ،گاتد دت تفسورر هسوتي  گرايانه كا توجه به ديدگاه انسوان ب

اند، اگزيسوتانسورالرسو  كوشوشوي فرلسووفانه دت موتد هستي است به عنوان بازيگر و نه به       دانسوته 

امند كه نهسووتي گرايانه )اگزيسووتانسوورالرسووتي( مي  گاهن تماشوواگر. يك گزاته يا حمرمت تا آناعنو

اد  و آز. گر به آن ننگرد، بلله با تماب وجود با آن تابطه برقرات كندانسوووان فمط بوه عنوان نرواته  

وط به قرن ها  اگزيستانسرالرستي مربجا كه فلسفهانتخاب از مموما  اگزيسوتانسرالرس  است، از آن 

 تر سخن خواهر  گفت.اين باته برشاند، دت آينده دت برست  مرمد 

                                                                 
كه چون حنبه كلي ندارد و با معيارهاي فرا شخصي و عيني قابل سنجش نيست،  مقصود از ذهني بودن شخصی بودن است .3

 تواند به عنوان ديدگاهي فلسفي تلقي شود.نمي
2. Existentialism. 
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كي يركگاتد فلسوفة هگل تا موتد انتماد شووديد قرات داده   ،رش از اين ياد آوت شودي  هنان كه ژ

ن با يك اگويد: ژررو  از فلسوفة هگل بسان اين است كه انس اسوت. و  برا  تبررن هدف خود مي 

نشووان داده شووده اسووت، بخواهد دت دانماتك  ن دانماتك خرلي كوهك نمشووة كوهك اتوژا كه دت آ

د گررد. بها  خشك مابعدالطبرعي و نرر  تا به باد تمسخر مياستدلالهگل مسافر  كند.  ه اعتما

 وزانه خود دتها  تاو، حماي  فلسوفة هگل با حماي  وجود انسوان هرع نسوبتي نداتد. دت يادداشووت   

هگل اصوولا: انسوان تا دت سطح موجوداتي   ب كه امن باتها نشوان داده :  نوشوته اسوت   1543سوال  

آوتد، زيرا دت دنرا  حروانا ، فرد همرشه وحشوي و به حرواناتي كه عمل به آنان عطا شوده، فرو مي  

تر اسوت. خروووصورت نوع انسووان اين اسوت كه هون فرد به صوووت  خدا آفريده    اهمرتاز جم  ك 

باه فهمرده شود و موتد سوء استفاده شوده، همرشوه از جم  بالاتر است. اين حمرمت مملن است اشت  

 قرات گررد، اما حمرمت است، برا  حفو اين حمرمت بايد مباتزه كرد.

هودف اصووولي مبواتزه كگواتد بوا هگول ابطوال اين نرريه هگل بود كه حمرمت يك امر يرر       

لوب اين تفلر اگر دت موتد ع .توان با تفلر يرر حسي به آن دسترسي ژردا كردشوخروي اسوت و مي   

ا  دت بر نداتد، دت موتد شوناخت خدا، بايد دسوت به   عي دتسوت باشود، اما دت موتد خداوند فايده   بر

كرد كه از مسووورحرت دفاع كند. به يركگاتد با هگل مباتزه ميانتخاب همراه با ترس و لرز زد. كي

 دهد.شود كه هگل كات خود تا ژايان مياعتماد او مسرحرت از جايي شروع مي

ها  گوناگون معل  است؛ دت مران طبحرا  معنو  دت مران تضوادها يا ق كه  هگل بر آن بود

مانند آن. وظرفه فلسوووفه به مثالي و واقعي، عووروت  و املاني، زماني و جاوداني، عرني و ذهني و  

سووت و نشووان دادن اين كه هگونه هر كداب بر ديگر  ا اين تضوادها  نگر  مرا مرانجي نرر هگل

 ه  نهاد  دت سوطح بالاتر آشتي داد.  دت توان نگهدات  كرد وهر دو تا مي كند و هگونهدلالت مي

خواهد خواننده تا به سوو  نوعي حالت تحم  كامل معنو  تهنمون شود  بنابراين، فلسوفه هگل مي 

برگردان آموزه تسووتگات  امر و هگل ادعا داتد كه اين  ت آن همة تضووادها از برن تفته اسووت كه د

 است.مسرحي به زبان فلسفي 

گر  هگل اسووت. به نرر او مسوورحرت ژرامي  يركگاتد دت انديشووة حمله به اصوول مرانجيكي
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ن كه تعلرما  هگل فرديت واقعي تا زايل اتة فرد واقعي موجود انسوووان، حال آاسوووت برا  او دتبو 

كند. اين انديشوه، به ويوه دت عرور حاعور كه زندگي صنعتي،    سوازد و آن تا دت مطل  ادياب مي مي

ي ها  جمعي، دموكراسوي، و اتتبا ا  سوبب شده است كه فرد خود تا تابعي ساده از حركت  ماشورن 

يركگاتد تاه نجا  از كنند. كيبداند، بسورات خطرناك اسوت. و به هويت فرد  افراد صدمه واتد مي  

ا  آن انسووان به معنويت هداند. زيرا مطاب  آموزهحرت مياين اعوومحمل هويت فرد  تا دت مسوور

هوا تا تحمول كنود و از ژررو     تيتوانود دت تنهوايي و يربوت سوووخ   آوتد و ميود تو  ميفرد  خ

 كوتانه از جم  ژرهرز نمايد.كوت

  اتفلر فلسوفي كي يركگاتد بر نوعي ذهنرت گرايي تو ب با آتمان معنو  اسوتوات است. او حر  

 ها  ديني از آن نرر كهكنود. يعني حماي  يا آموزه و بواوت ديني تا نرز بوا همرن معروات اتزيوابي مي    

اند برا  او اهمرت نداتند، بلله از آن واقعروت داتنود و دت تواتيخ يا دت جهان متافرزيك تحم  يافته   

باشوووند. همرن گذاتند داتا  اهمرت و اعتبات مينرر كه دت زندگي ذهني و توحي انسوووان تأثرر مي

ت دين تا يركگاتد معتمد اسگرديد. كيژذير او با كلرسا گي ناها  قلمي خستانديشوه منشوأ مشواجره   

ل هنبوايد به حمرمت عرني تنزل داد، هون حمرمت آن صووورفا دت تداوب تملك ذهني آن و دت عمل ا 

 وان تراحب كرد، بلله بايد تو به سو  آن زندگي كرد.تايمان است. اين حمرمت تا نمي

اسووت از انتخاب ذهني يا جهش ايمان و تسوولر   يركگاتد موعوووع مه  عبات  به اعتماد كي

مل و ع توان با دلرل و از ژرش اثبا  كرد بلله بايد دتشووودن بوه امر نامعمول. حماي  ديني تا نمي 

د به نرو  كرهنان كه مسووورح گفته اسوووت اگر كسوووي از تعلرما  من ژ  التزاب عملي آنها تا يافت،

كردن دلرلي بر آن وجود نداتد. و قبول آن تعالر  يعني قبل از عمل  حمرمي بودن آن ژي خواهود برد؛ 

نماير  و كنر  و  ب  آن زندگي ميتوانود موجوب ا مرنوان گردد. وقتي تعلر  ديني تا قبول مي   نمي

 شود.اندازي ، دت آن موق  حمرمت آن ثابت ميزندگي خود تا به خطر مي

هايي كه او دت دا يعني نمشتوان ثابت كرد، خيركگواتد اصووورات داتد كوه وجود خدا تا نمي  كي

، از بوايد گفت. به عبات  ديگر توان و نميكنود و برش از اين هرز  نمي تلوين فرد مؤمن ايفوا مي 
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 يركگاتد وجود خداوند مه  نرست، بلله فلر دتباتة خداوند و ايمان به او مه  است.نرر كي

علوس داتد، هر هه دلايل باوت و  بر اين اسوت كه ايمان و اعتماد ديني با اسوتدلال نسبت م  

توانستر  وجود خداوند و عش  او نسبت به خودمان تا اثبا  كنر ، اگر ما مي تر باشود، بهتر است. ك 

، ديگر ايمان نداتب ش  خداوند تا به نحو عرني دتياب ،شد. اگر من قادت باايمان به خداوند محال مي

 ايمان آوتب.اما دقرما: از آن تو كه بدين كات قادت نرست  بايد 

وات يركگواتد دتبواتة بحران هويوت انسوووان جديد يربي كه دت نگرش ماشووورن   . نگراني كي1

عممنرت ابزات  تيشوه داتد، بجا و دت خوت تحسورن اسوت، هنان كه انديشة او دت اين كه تاه برون    

 داند نرز استوات است.تفت از اين بحران تا دت ايمان ديني مي

هسوووتي گرايانة او به ايمان ديني از اين جهت كه دتباتة ايمان ديني تنها نبايد به  . تهرافت2

و  ،ها  عملي بسنده كرداسوتدلال  بلله بايد ايمان ديني تا دت متن زندگي، به ويوه دت زندگي توحي 

ت، ولي انلات يا ناديده گرفتن بعد عممني ايمان ژذيرفته سوووا دتوني، تجربوه كرد نرز موتد توأيرود   

 نرست.  

 كند و جايگاه و نمشيركگواتد نوعي فردگرايي افرا ي تا توأيرد و ترويج مي  . انوديشوووة كي 3

 اين انديشوه، همانند انديشوة افرا ي   كند.جامعه تا دت حرا  معنو  انسوان ناديده گرفته يا انلات مي 

 اند، نادتسوووته جايگاه و نمش فرد تا دت زندگي معنو  او ناديده گرفته رفداتان اصوووالت جامعه ك

 دت حرا است كه نمش دو جانبه فرد و جامعه تا  ياسوت. ديدگاه دتسوت دت اين باته ديدگاه اعتدال  

 يرد. آيرن اسمب  رفدات هنرن ديدگاهي است.ژذفرد  و اجتماعي بشر مي

 يمرني نادتست است، زيرا تسلر  بودن و سرساردن. ناسوازگات دانستن ايمان ديني با معرفت  1

شود دت برابر خداوند بدون معرفت يمرني نسوبت به او متروت نرست. انسان دت برابر هرز  تسلر  مي 

ت لمت و تحمبه حمانرت، قدت ، عل  ، ح كند كهد، و به او توكل و اعتماد ميسااتو به آن سور مي 

ضر  حيركگاتد بدون معرفت يمرني به دست نخواهد آمد. كيو اين اعتماد  او اعتماد داشوته باشود،  

ايمان شووولوهمند كه  يدت حال كامل انسوووان با ايمان دانسوووته اسوووت،  تا نمونة)ع( ابراهر  خلرل
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. به تعبرر قرآن كري  او از مللو  گرفته بوداز يمرن كوامول او بوه خداوند سووورهشووومه    )ع( ابراهر 

1يمرن داشت. ها و زمرن آگاه بود و به خداوندآسمان

                                                                 
ل کوُت   إِبرْاهيم   نرُي ك ذلكِ   و  »  .3 ماواتِ  م   . 31سوره انعام، آيه «.  المُْوقِنين   مِن   ليِ کوُن   و   الْْ رْضِ  و   السَّ



 

 وه فلسفه هگل بنويسرد. ييركگاتد تا دتباتة فلسفة نرر  به و. ديدگاه كي1

 د. رسيها و نمد آن تا بنويوگيركگاتد كداب است  ويي. فلسفة مطلوب از نرر ك2

 . تهرافت هستي گرايانه كگاتد تا به ايمان ديني تبررن و برتسي كنرد.  3
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ب( دت زاكسوون ژروس به دنرا آمد. دت ژنج سووالگي   1133ووووو 1511) 1فريدتيش ويلهل  نرچه

ژدتش كه كشرش لوتر  بود از دنرا تفت و او دت محرطي زنانه و دينداتانه دت مران مادت و خواهر و 

ا  1545دت دبررستان محلي دتس خواند و از  1545تا  1541هايش بزتز شد. از مادتبزتز و عمه ت

آموز  سووتايشووگر تو  ز  نامدات يفوتتا بود. از همان دوتان دانشتوشوواگرد مدتسووة شووبانه 1511

 فرهنگ يوناني شد و دت مران نويسندگان دوتان باستان دوستدات افم ون و آيسخولوس بود.

شناسي به دانشوگاه بنُ تفت اما ژايرز سال بعد به لايازيگ تفت تا مطالعة زبان  1511دت اكتبر 

ا    2لتاتيخي )فرلولوژ ( تا نزد تيتشو  دنبال كند. دت اين زمان از مسورحرت گسوست و هنگامي كه ب

و كتاب شووژنهاوت )جهان همچون اتاده و نمايش(  آشونا شد يلي از جنبه   ها  دللش كتاب برا  ا

با تأيرد استادش ديتشل، ژرش از آن  3اش بود. دت دانشوگاه بازل خدايي نويسونده به گفتة خودش، بي

 شناسي به استاد  برگزيده شد. كه دتجة دكتر  بگررد دت زبان

نرچه دت دوتان زندگي خود تحولاتي تا تجربه كرد. دت نخسووترن دوته به شووعر و موسوورمي    

كرد. دت اين دوته سوخت شرفته موسرمي تيشاتد واگنر شده  گرايش يافت و عل  و خرد تا تحمرر مي

با فرهنگ يونان ژس از  بود و معتمود بود فرهنوگ آلمواني بايد از وعوووعرتي كه داتد و نرچه آن تا   

دانسوت، تحول يابد و از تو  موسرمي واگنر آكنده شود. دت دوتة دوب كه از سال  سومراط همانند مي 

شوود از موسرمي واگنر تو  برتافت و به عل  و خرد تو  آوتد و نمش يك فرلسوف  آياز مي 1531

وزيترويسووتي داشووت و  عمل باوت عروور توشوونگر  تا دت فرانسووه باز  كرد. خردگرايي او جنبة ژ  

او دت اين  نمايندة تفلر« انسوواني، خرلي انسوواني»كرد. كتاب ها  متافرزيلي تا تخطئه ميانديشووه

                                                                 
3 . Friedich Wilhelm Nietzsche.  
2   . Ritschl. 
1   . Basel. 
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 دوته است.

 1531ا  خود دهات تنجوت  و سرخوتدگي شد و دت نترجه دت دت مرحلة سوب از كاتها  حرفه

و جو  تگي گذتاند و دت جسووتگرر  كرد و ده سووال بعد تا دت آوااز كرسوي اسووتاد  دت بازل كناته 

برخي از  زد.تفت و گاهي نرز سر  به آلمان ميجا به آنجا ميتندتسوتي دت سوويرس و ايتالرا از اين  

(؛ دت اين 1552« )دانش شاد»( و 1551« )سوارده دب »آثات منتشور شوده او دت اين دوته عباتتند از:   

 تا مطر  ساخت.  « دامرز خ»كتاب مسرحرت تا دشمن زندگي معرفي كرد و انديشة 

كه از « هنرن گفت زتتشت»( با انتشوات كتاب  1554وووو  1553ن مرحله زندگي نرچه )رههاتم

ا ايدة )سوژرمن( تا ب« ابر انسان»شود. اين كتاب كه انديشه ههات بخش تشولرل شده است آياز مي 

يانگر اثر  از ها مطر  كرده اسووت سووبلي شوواعرانه و ژرامبرانه داتد و نماواژگون كردن همة اتزش

 فراسو  نرك»يك اهل ملاشوفه اسوت. دت اين مرحله دو اثر ديگر او نرز دت خوت توجه است: يلي   

ترين آثات نرچه (. اين سووه كتاب تا مه  1553« )تبات شووناسووي اخم  »( و ديگر  1551« )و بد

تا بر « دهندتآمد فلسوفة آي ژرش»كه عنوان فرعي « فراسوو  نرك و بد »اند. نرچه دت كتاب دانسوته 

اش تا گونه كه شوژنهاوت فلسفهخواسوت همان خود داشوت، دت ژي اتاية  ر  فلسوفي خود بود. او مي  

 ند.بنا ك« خواست قدت »ا  بر بنراد ايدة بنا كرده بود، فلسفه« خواست زندگي»بر بنراد 

دت  د ومبتم شود و دو سال ژايان عمر خود تا با اين حالت سار  كر سورانجاب نرچه به جنون  

 مرمد  دتگذشت. 1133او   24

گونه كه از زندگرنامه نرچه به دست آمد و  دت  ول زندگي خود حالا  توحي و فلر  همان

گرايي و نسوبي گرايي دت باب حمرمت و اخم  و  گوناگوني تا تجربه كرده اسوت. دت مجموع  برعت 

و تا تود و فلسووفة اباتز تفلر نرچه به شوومات ميها  معرفت، دين سووترز  و هرع انگات  از ويوگي

د ها  فلسووفي او تا تبررن و نمتوان فلسووفة مبتني بر خواسووت قدت  نامرد. دت اين جا انديشووه  مي

 كنر :مي
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نرچه جهان تا بر اسواس خواسوت قدت  )اتادة معطوف به قدت ( تفسورر كرده است. خواست    

افرزيلي نرسووت كه فراسووو  جهان بوده و جهان ظهوت و نمود آن   قدت  از نرر او يك اصوول مت 

باشود، بلله برداشوتي از جهان و شوروة نگرش به آن و وصوف آن اسوت، به عبات  ديگر، خواسووت      

 ژذير جهان است.قدت  وجه فه 

نرچه فرعورة خواسوت قدت  تا نخست دت فرايندها  نفساني انسان مطالعه كرد، ساس آن تا   

انرك و ژس از آن به كل جهان تعمر  داد. بنابراين، اگر جهان بر حسوووب ويوگي بوه كل زندگي اتگ 

اگر ما علرت »ژذير آن تعريف شووود، همانا خواسووت قدت  خواهد بود و بس. و  گفته اسووت:  فه 

 .«خواست تا قبول داشته باشر  بايد بلوشر  تا آن تا همچون تنها شلل علرت اساس قرات دهر 

دوستي بر خواست قدت ، دانش ابزات  است دت خدمت قدت . دانشبر اساس فرعرة خواست 

ت، سوو رقدت  تلره داتد. هدف دانش دانسووتن، به معنا  دتيافت حمرمت مطل  به خا ر خود آن ن

ها   لبد خواهان اين هسووتر  كه دتيافتمان ميبلله هررگي اسووت. ما تا آنجا كه نرازها  عملي

بخشوور  و شوولل دهر . عل  عبات  اسووت از باز سوواز    حسووي خود تا به قالب بريزي  و سووامان

 مفهومي و ذهني  برعت به دست انسان برا  تسلط بر  برعت.

بر اين اسووواس، نرريوة اتمي، قالبي اسوووت كه عل  ژووه دت جهت هررگي بر ژديداتها بر آنها  

رايندها  نامر  عبات  اسووت از صوووت  ژايدات  از ف نهد. آنچه ما دت موجودا  زنده، زندگي ميمي

ابراز وجود نررو. برا  مثال جريان جذب دت اتگانرزب موجود زنده يلي از نمودها  خواسوووت قدت  

. هايي برا  افزايش قدتتندگونه اسووت، لذ  و تنج نرز ژديدهاسووت. ديگر كاتها  اندامي نرز همرن

 مان .توان افزوني قدت  تعريف كرد و تنج تا احساس برخوتد خواست قدت  با لذ  تا مي

. دت اين كوه قودت  يك كمال وجود  بوده و برا  هر موجود  مطلوب اسوووت، سوووخني   1

ا   نرست، سخن دت اين است كه نبايد قدت  تا دت قدت  ماد  و  برعي خمصه كرد. اگر دت حروان

، ستتنها قدت  يريز  و ماد  كمال به شومات آيد، اما دت انسان كه از قوة عمل و اخترات برخوتدات ا 



022          در عصر جديد تاريخ فلسفه  غرب 

سووت، بلله قدت  توحي و معنو  از جايگاه بالاتر  برخوتدات اسووت. آن كس كه بتواند  رن گونه نيا

گرر  و عمل كند، تواناتر خواهد بود. تمايم  سركش حرواني خود تا مهات كند و خردمندانه ترمر 

اسوواس، دانش به خود   بر اين«. ه و اه يلَبَ  م نَ النَّاسِ  شَووَج  ُ»د: يفرما ي)ع( مير مؤمنان علرام

خود نشووانه كمال و قدت  اسووت، و هر گاه دت خدمت قدت  معنو  قرات گررد كمال ديگر  بر آن  

شوووود، اموا دت خدمت قدت  ماد  و تمايم  حرواني قرات گرفتن دانش نه تنها موجب  عواتض مي 

 كمال آن نخواهد شد، بلله سبب نمران آن خواهد شد.

قدت  از انسووان به ديگر موجودا  عال ، به ويوه موجودا   . توش نرچه دت تعمر  خواسووت2

 جان كه از نرر تمايم  نفساني شباهتي با انسان نداتند، نرز مبنا  منطمي نداتد.بي

ان     ينرچه بر آن اسوت كه حمرمت مطلمي دت كات نرسوت. مفهوب حمرمتِ مطل ، سواختة فرلسوف

اند. حمرمت از مموله شوودن ناخرسووندند و دت ژي يافتن جهان ژايدات هسووتي اسووت كه از عالَ ِ شوودن

كنر  و الگوها  ژايدات ذهن خويش تا بر توند اسووت و اين ما هسووتر  كه آن تا به هسووتي بدل مي 

 كنر ، و اين كات و كوشش ظهوت خواست قدت  است.شدن بات مي

اندازها، حتي ها همه هش د و برداشتها هستنها همه برداشوت اند، افسوانه حماي  همه افسوانه 

كوشووود آن تا بر يرايز ديگر بات كند. ممولا  عمل نرز انوداز خود تا داتد كه مي ا  هشووو هر يريزه

اي  ها آن ژنداتهايند كه از ياد بردهاند، نه حماي  عروت . حمرمتاندازها  منطميها و هشو  افسوانه 

ران تفته و ديگر نه هونان سوووله، بلله به عنوان فلز به ها از مهايي كه نمش آنكه ژنداتند، سووله 

 شود.ها نگريسته ميآن

و  كنند هرز  نرسوووت جز تفسوووررآنچه فرزيلدانان به عنوان قانونمند   برعت از آن ياد مي

برداشووت ذهني آنان از  برعت، زيرا مملن اسووت فرد ديگر  تفسوورر ديگر  از آن اتايه دهد. و دت  

چه ه  مانند فرزيلدانان از اين كه رر دت جهت خواست قدت  كاتساز باشد. نعرن حال هر دو تفسور 

گويد، اما نه از آن جهت كه داتا  قانوني اسوووت، بلله از آن جهان سووورر  ناگزير داتد سوووخن مي

 جهت كه هرع قانوني دت كات نرست.



    022               نیچه و فلسفه خواست قدرت /     همدفصل  
 

ر ب معتمد اسووت جهاني كه ما با آن تو بروير  يك افسووانه اسووت، تخمرني اسووت اسووتوات    و

مجموعة نابسوندة مشاهدا . جهان دت سرمن است، هون هرز  است دت حال شدن، همچون دتوغ  

 شود، زيرا حمرمتي دت مران نرست.  دت دگرگوني كه هرگز به حمرمت نزديك نمي

شوود كه همة موجودا  ژرسورده باشند آن هرست  و ژرسش خود تا   يك هرز وقتي تعريف مي

مط يك موجود با مناسووبا  و هشوو  اندازها  خود دت موتد همة ژاسووخ گفته باشووند. فرض كنرد ف

 تواند تعريف شود.گاه آن هرز نميهرزها ناديده گرفته شود، آن

ايد    حمرمت، هرز  دت بررون نرسوت كه بتوان آن تا يافت و كشوف كرد، بلله هرز  است كه ب

ا  ذاتد. حمرمت واژهژايان اسووت نامي بگآفريده شووود و برخواسووت قدت  و هررگي كه دت خود بي 

 است برا  خواست قدت .

شود  معنا نميانداز  داتد  آيا وجود بدون تأويل، بيآيا وجود، ويوگي ديگر  جز ويوگي هش 

رن كرد، توان تعراين همه تا نمياز سوو  ديگر، آيا تمامرت وجود فعالانه دتگرر تأويل نرست  بات ، 

عمل  ها  عمل، زيرا دت توند اين تحلرل،ترين تحلرلترين و آگواهوانه  ترين و دقر حتي بوا جود   

 انداز خودش نبرند.تواند خود تا از هش آدمي نمي

شود افسانه است، يا ناشي از خواست قدت  اگر هرع حمرمتي دت كات نرسوت، و هر هه گفته مي 

 نداتد و هرع هرز حمرمت»شوود، اين سخن نرچه نرز كه  انداز  اسوت كه از آن حاصول مي  و هشو  

ا  برش نخواهد بود. بديهي است ژذيرش حمرمت نخواهد داشت و افسانه« همه هرز افسوانه اسوت  

هرز  كه حمرمت نداتد؛ يعني دتوغ و افسوووانه اسوووت، نامعمول اسوووت. و نبايد آن تا جد  گرفت،  

 هبنابراين، سووخن نرچه تا نبايد جد  گرفت و ژذيرش آن نامعمول خواهد بود. بر اين اسوواس، نرچ  

خواهد كه گفتاتها  او تا افسووانه بشووماتند و از ژذيرش آن سوورباز زنند. دت اين   خود از ديگران مي

ا  داتد  آيا اين انديشه ناشي از توان برمات و صووت  معلوب نرسوت، نوشتن و گفتن نرچه هه فايده  

 ژريشان و تنجوت او نبوده است   

ه و دتوغ ژي برده اسووت  مگر افسووانه و توان از نرچه ژرسوورد و  از كجا به مفهوب افسووانمي
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دتوغ به معنا  تروووير  يرر واقعي و يرر حمرمي از هرز  نرسووت  دت اين صوووت  اگر حمرمتي    

نات برد  دت كوجود نداتد، و انسوان از حمرمت تروير  نداتد، هگونه به مفهوب افسانه و دتوغ ژي مي 

و   ا  حمرمتي، و دت كنات هر دتويي، تاسوتي وجو هر افسوانه  د داتد. ژس داشوتن ترووير  از افسانه 

 دتوغ دلرل توشني بر وجود حمرمت و تاست است.

 دانش»دانند. و  دت كتاب دت الهرا  مي« مرز خدا»گذات ملتب ]نعوذ بالله[ نرچوه تا ژوايوه   

ت و اين كه ترين تخداد توزگاتان نزديك وووو يعني اين كه خدا مرده اسبزتز»گفته اسوت:  « شواد 

ديگر ايمان به خدا  مسرحي ه  اتزشي نداتد وووو تازه نخسترن ساية خود تا بر اتوژا افلنده است... 

سورانجاب اف  به تو  ما گشووده شوده اسوت، اگرهه افمي توشون نباشد، سرانجاب دتيا، دتيا  ما،      

ژروتش كامل  به گمان او فرو تيختن ايمان به خدا تاه تا برا «. فراتو  ما گشوواده گشووته اسووت  

بندد هايش تاه تا بر ما نميگر خدا  مسرحي با امر و نهييگشوايد و د نرروها  آفرينندة انسوان مي 

 شود.و هشمان انسان، ديگر به جهان ديگر  به جا  اين جهان دوخته نمي

. و «مفهوب خدا تاكنون بزتگترين دشمن زندگي بوده است»گويد: مي« يروب بتان»دت كتاب 

با مفهوب خدا صوووم  جنگ با زندگي،  برعت و »گويد ]يا عووود مسووورح[ مي« دجال»دت كتاب 

خواسوت زندگي دت داده شوده اسوت؛ خدا فرمولي اسوت برا  هرگونه تهمت بسووتن به اين جهان و     

 «.هرگونه دتوغ دتباتة جهاني فراسو  اين جهان

 ذيرش معراتها اند كه مران ايمان به خدا  مسووورحرت و ژگويد: برخي گمان كردهنرچوه مي 

ها  مسورحي هرع تابطة عوروتيي دت كات نرسوت. اين بدان معناسوت كه به گمان     اخمقي و اتزش

ها تا كمابرش دست نخوتده نگاه داشت، اما وجود خدا تا انلات كرد. توان آن معراتها و اتزشآنها مي

  رهست رالرس ها  سلولات مسرحرت مانند دموكراسي و سوسگونه اسوت كه شواهد تشد صوت   اين

اند بخشوي بزتز از سورسوت  اخم  مسورحي تا بدون بنرادها  خداشوناسوانة آن نگاه       كه كوشورده 

ها  مطل  و دير يا زود، تد اتزش« مرز خدا»ها برهوده اسووت. ]نعوذ بالله[ داتند. اما اين كوشووش

ني به همة ايماايودة يك قانون اخمقي عرني و جهان شووومول تا ناگزير دت ژي خواهد داشوووت. بي 
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آيد يلي از عناصوور اصوولي هرع انگات  )نرهرلرسوو (  هدفي جهان دت ميها كه به صوووت  بياتزش

انگات  نرر  و عملي بوده اسوت، زيرا به انسان اتزشي مطل   ترين ژادزهر هرعاسوت. اخم  بزتز 

ش يابي به دانداتد كه با زندگي دشمن شود و از املان دستبخشود، زيرا انسوان تا از اين باز مي  مي

 نومرد گردد.

آمرز نرسوووت. فراموش نلنر  كه نرچه از اياب ]نعوذ بالله[ مرز خدا فمط نوعي الحاد تعروووب

ن مسووواله تا اعمب كند، ملحد و خدانشوووناس بود. بنابراين، مفهوب يجواني و خرلي ژرش از آن كه ا

ه و نگهداتندة حرا  ن سووخن فمدان نهايي ايمان به هرگونه هسووتي خاتجي هدايت كنند ياعمن ا

اند به توانگات . هرع انگات  ميبشوور، و از جمله حتي جهان عرني و با نر  اسووت، و اين يعني هرع

انه   دوگونة كنش ژذير و كنشوگر آشولات گردد. گونة نخست آن عبات  است از تسلر  و تعا  بدبرن

كوشوود تا آنچه تا كه به  ميهدفي زندگي. و گونة دوب ها و بيدت برابر حوادث به دلرل يربت اتزش

آن باوت نداتد دته  شولند كه جنگ و ويراني تا دت ژي خواهد داشت. نرچه ژديد آمدن هرع انگات   

هايي برژا خواهد شد كه هرگز بر تو  زمرن هنان جنگ»برني كرده و گفته است: گونه دوب تا ژرش

 «.مانند نداشته است

ا  ژايه است. او هرع استدلالي بررر منطمي و فلسوفي بي انديشوة نرچه دت انلات وجود خدا از ن 

 ل محل  ويكه از آن سو دلا ياين مدعا اقامه نلرده اسوت تا موتد نمد و برتسوي قرات گررد دت حال  

تسوود تيشووة نگرش الحاد  او حالا  تواني و  متعال وجود داتد. به نرر مي  بر وجود خدا يفراوان

نها دت اثر برخي عمايد خرافي دت آيرن مسرحرت و يا تفتاتها  از آ ياحسواسوي او بوده است كه برخ  

يرر انسواني دينداتان و عالمان مسورحي به ناب دين و خدا هنرن نگرش منفي دت ذهن نرچه نسبت   

 به خدا ژديد آمده است.

دهد، انگات  سو  مياما سخن او دت اين كه انلات وجود خدا و نفي باوت ديني انسان تا به هرع

ا  جز ژوچ انگات  و بحران معنويت و اخم  دت انترات ايماني آيندهستي است. دت خلأ بيسوخن دت 

ها  فرهنگ و تمدن اومانرستي و الحاد  نخواهد توانست بشر نخواهد بود. و هرع يك از سويا 
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 جايگزين باوت و معنويت ايماني شود.

به تحلرل منشووأ اخم  ژرداخته و آن تا سووودمند  « انسوواني، خرلي انسوواني»نرچه دت كتاب 

ا  كات  برا  زندگي، ماندگات  و بهزيسوتي جامعه دانسته است، زيرا اخم  ژرش از هر هرز وسرله 

اسوت برا  نگاه داشوت جامعه دت كل و دت امان داشتن آن از نابود . برا  آن كه فرد كردات خود تا   

  تواند سنت جاتجامعه هماهنگ سوازد به نررو  واداتكننده نراز است. اين نررو مي  ها با خواسوته 

 دت جامعه باشد.

ه تحلرل ب« فراسو  نرك و بد»جنبة فلسوفي داتد. اما او دت كتاب   ،اين تحلرل نرچه از اخم 

 دت تاتيخي اخم  ژرداخته و دوگونه اخم  تا كشوف كرده اسوت: اخم  سروتان و اخم  بندگان.  

اشراف و  سروتاناخم  وصف كردات و تفتات انسان نرست، بلله وصف افراد است. گر يل درتحلاين 

 دسووتي و از  بما  ژايرنو فمر و تهي ،توانگر  و حسووب و نسووب تا ممك خوبي ،)آتيسوتوكراتها( 

ه دد بندگان برعلس ممك ياد شوودانند. اما ممك اخمقي بودن نزجامعه بودن تا نشووانة بد  مي

شووماتند و نهند و فضوورلت ميآنان صووفاتي هون همدتد  و مهرباني و فروتني تا اتج مي اسووت؛

بر اين اساس، نرلمرد دت اخم  سروتان، بد  شوماتند. ود ت   تا خطرناك و بد ميمردمان قو  و خ

 شود.شمرده مي

سوورشووات   ها  خود تا از دل زندگاني و نررو مطاب  اين تحلرل قدتتمندان و اشووراف اتزش

 ها  متناسب با وععرت خود ووووآفرينند، اما عوعرفان و برچاتگان با مطل  كردن اتزش خويش مي

كوشوند تا نررومندان تا تاب كنند و برا  اين ممرود به  نامد وووو ميا  ميكه نرچه آن تا اخم  گله

 كنند، و  معتمد اسووت بر همرن اسوواس اسووت كه   بسووط و گسووترش اخم  ويوه خود اقداب مي 

مسورحرت دت جهان يرب توانسووته اسوت گسووترش يابد. نرچه معتمد اسووت هنرن اخمقي بايد دوت   

افلنده شوود، زيرا نمايندة زندگاني ژست است. به اعتماد او به جا  يك نراب اخمقي بايد دو نراب  

اخمقي اشوووراف و بندگان تا تعريف كرد و ژذيرفت و نرك و بد اخمقي تا بر اسووواس آن تعريف و 

تود مانند تواعوو ، قناعت، مهرباني، ررن نمود. آنچه برا  تودة مردب اتزش اخمقي به شوومات ميتع
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ها  ترح ، نوع دوسووتي و از خود گذشووتگي برا  اشووراف و قدتتمندان عوود اتزش اسووت. اتزش   

تحمي، حد و حرر از املانا  زندگي، قساو  قلب و بياخمقي آنان عبات  اسوت از تلبر، تمت  بي 

 كشي از ديگران برا  بما و ژرشرفت خود.هي و بهرهخودخوا

بنابراين، نرچه برخمف ژرامبران الهي و مروولحان بشوور  كه اصوول امتراز  بماتي تا مردود    

شوماتد. او صوفا  بد نررومندان تا به اندازة صفا  خوب ناتوانان برا    اند، آن تا لازب ميدانسوته مي

 داند.جامعه عروت  مي

  نرر را  بياخمقي نرچه تيشوه دت مبنا  فلسوفي او يعني خواست قدت  داتد. ز  اين تحلرل 

او آنچه دت انسوان اصوالت داتد قدت  اتاده و نررومند  اسوت. بنابراين، انسوان نررومند بايد مطاب      

امرال و شووهوا  خود عمل كند. مهروتز ، ترح ، تواعوو ، گذشووت و ديگر صووفا  و افعال نرك   

 ناسازگاتند، ژس برا  اشراف و قدتتمندان بايسته نخواهند بود.اخمقي با اين اصل 

ها  ناتوان يا متوسوط باشود، بلله هدف بايد   بر اين اسواس، هدف زندگي نبايد تربرت انسوان  

 ها  آنتربرت انسوان برتر باشود. جهان همچون آزمايشوگاهي بزتز اسوت كه بسرات  از آزمايش    

تسد. دت آزمايشگاه ها به ثمر ميفمط شمات  از اين آزمايشتود، ثمر اسوت و از مران مي با ل و بي

جهان يرض سووعاد  تودة مردب نرسووت، بلله اصووم  و تربرت نمونة اعم اسووت. اگر دت اجتماعي 

برا   ا  استاعم  انسواني وجود نداشوته باشود بهتر آن است كه نابود گردد. اجتماع وسرله   نمونه 

دايش فرد اعم يا مرد برتر؛ گروه و توده به خود  خود هدف بالا بردن قدت  و شخررت فرد و ژر

 و يرض نرست. 

ن كه آيد، زيرا نراب  برعت برش از آانسووان برتر يا ابر انسووان دت يك فرايند  برعي ژديد نمي 

ها  متوسط و معمولي هماهنگ است و برشتر تا با افراد ممتاز و اسوتثنايي هماهنگ باشد، با انسان 

دهود. ابر انسوووان ژوديود نخواهد آمد مگر اين كه افراد برتر دلرر  كنند و همة    ميبر بهتر تسووولط 

ها  تازه ها  متعل  به توده تا واژگون نمايند و از دتون زندگاني و قدت  سورشات خود اتزش اتزش

ها  تازه به انسان والاتر جهت و هدفي خواهد بخشرد كه ابر انسان مرهر شخري برافرينند. اتزش

ابر انسوان، انسواني است فرهرخته، توانمند و داتا  مهات  دت تماب كاتها  بدني و هرع    آن اسوت. 

تا ناتوا نخواهد شمرد، خواه دت زير صوت  فضرلت باشد يا دت زير صوت  تذيلت؛  يهرز  مگر ناتوان
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 گويد.ابرمرد انساني يلسره آزاد و مستمل است كه به زندگي و جهان آت  مي

نررية اخمقي نرچه اصالت دادن به خواست قدت  ماد  و حرواني است. از  . مبنا  فلسوفي 1

آن جا كه و  قدت  تا كه كمالي وجود  به شمات مي تود دت قدت  ماد  و حرواني خمصه كرده 

هوا  اخمقي نرز از اين ممولوه خواهد بود. مطاب  اين معرات ترح ، مهروتز ، ايثات و   اسوووت، اتزش

ا  شود. اما اين مبنا  عوعف و ناتواني و دت نترجه عد اخم  شناخته مي هازخودگذشوتگي نشوانه  

گرديد وووو نادتست است. اگر زوتگويي و خونخوات  و از برن  فلسفي وووو هنان كه ژرش از اين بران

بردن ديگران برا  لذ  بردن خود، نشوانه كمال باشود، دتندگان جنگل دت اين باته بر افراد انسووان   

 .  برتر  خواهند داشت

ها  عوعرف يا متوسوط هدف خلمت نرسووتند، بلله هدف   گويد انسوان . نرچه از يك سوو مي 2

ر گويد اين هدف از سرها  توانمند و سورانجاب ابر انسان است، ولي از سو  ديگر مي خلمت انسوان 

باشوووند و  برعي به دسوووت نخواهد آمد، زيرا دت نراب  برعت موجودا  متوسوووط موتد حمايت مي

ها. اين دو سخن با يلديگر سازگات  نداتند، زيرا عت موجودا  متوسط است نه برتريندستاوتد  بر

بوا انلوات وجود خدا و هدفمند  متافرزيلي و الهي جهان، برا  شوووناخت هدف خلمت تاهي يرر از   

و     مطالعة سورر  برعي جهان وجود نداتد. هر گاه سورر  برعي عال  ژروتش موجودا  متوسوط است 

رتر، و  از كجا به دسووت آوتده اسووت كه هدف خلمت ژروتش انسووان برتر اسووت    ها  بنه نمونه

را ياب نخواهد بود، زرچه دت موتد ابرانسان دت عمل كامره نرن صووت  فرع ين كه دت ايمضوافا بر ا 

 جهان است.   يعر ب  ن كات بر خمف ممتضايبه اذعان او ا

شرط ژذيرفته است، يلي اين كه . اين سوخن نرچه كه انسوانِ برتر هدف خلمت است، با دو   3

برتر  انسان تا دت قدت   برعي و ماد  تفسرر نلنر ، و ديگر  اين كه برا  جهان آياز و انجامي 

ر نرست.ژذيهمتا املانمتعالي قايل شوي . اين دو مطلب جز بر ژايه اعتماد به خداوند يلتا و بي
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و فلسفة تحصلّي





( دت يك خانوادة كاتولرك به دنرا آمد اما دت سوون ههاتده ب1543ووووو  1315) 1كنت آگوسووت

سوالگي اعمن كرد كه از ايمان به خدا دسوت برداشوته است، هنان كه اعتماد سنتي خانوادة خود تا    

 ا  برخوتدات بود.العادهاستعداد و حافرة فو  خواه شد. و  ازكه سولطنتي بود ترك كرد و جمهوت  

ه سالگي به بعد كتاب و نوشتسوالگي دت تياعورا  اسوتاد بود و به تدتيس ژرداخت. از سوي     15دت 

كرد. دت نگاتش به يادداشوت  نخواند و دت تحمرما  علمي و فلسوفي از محفوظا  خود اسوتفاده مي  

ك فرول از يك كتاب تا هر قدت دشوووات بود دت  نويسوي نراز نداشووت، بلله مطالب ي بردات  و ژرش

 نگاشت.كرد، ساس آن تا ميآوت  و مرتب ميذهن جم 

( دت خانة خود مجلس دتس تشلرل داد تا عمايد علمي و فلسفي خود تا 1521سالگي ) 25دت 

دوتة فلسوووفة »ها تا به نگاتش دتآوتد و منتشووور كرد. اين اثر بروان كنود. ژس از هنود  آن دتس   

 تود.ترين اثر او به شمات ميناب داتد كه دت شش جلد تدوين گرديده است و مه  2«تحرلّي

 «گفتات دتباتة مجموعة فلسفة تحرلّي»( و 1511« )گفتات دتباتة نگرش تحرولّي »دت كتاب 

( كتاب ههات 1541وووو  1541كنت دتباتة دين انسانرت بران شده است. دت ) آگوست( انديشة 1515)

تا منتشر كرد. دت « شرعرا  تحرلّي( »1542و دت )« نراب سوراسوت تحرولّي   »با ناب اش تا جلد 

 دت سووال   . واش تا با ه  جم  كندها  علمي و ديني انديشووه آن دوته سووعي داشووت كه جنبه  

 شت.تا نو« ا نراب عمومي مفاهر  خاص حال عاد  انسانرتتركرب ذهني ي»( نخسترن جلد 1541)

ند اسوتاد  دانشگاه قرات نگرفت و مدتي ناهات شد از تاه تدتيس  گاه بر مسو كنت هرع آگوسوت 

اش دت اصوول از تاه وجوهي كه مريدان به دانشووجويان مدتسووه ژلي تلنرك امرات معاش كند. زندگي

( 1524وووو  1313) 3گذشت. مد  هفت سال نرز منشي سن سرمونكردند مياش فراه  ميصمرمي

 كنت تأثرر بسزايي داشت.  آگوست. افلات او بر ا  بود، شدكه دانشمند و متفلر برجسته

                                                                 
3. August Conte. 

 اند.است. اين كلمه را به تحققي و ثبوتي نيز ترجمه كرده  Positiveواژه تحصّلي ترجمه كلمه  .2
1. Saint Simon. 
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 13نخسوترن ازدواج كنت با موفمرت همراه نبود و ژس از هند سوال از همسورش جدا شود. دت     

سوالگي به زن جواني كه شووهرش تا از دسوت داده بود دل بست، اما آن زن قبل از ازدواج با كنت    

كرد وز  سه بات با سوز و گداز از او ياد ميو  تا آخر عمر مهر او تا دت دل داشت، ت يولدتگذشت. 

 تفت.ا  يك بات بر سر مزاتش ميو هفته

اين واقعه دت توحره او تأثرر عمرمي گذاشوت، تا آن جا كه برخي معتمدند عش  به انسانرت كه  

 ت.اش بوده استود دت حمرمت بسط عش  او به معشوقهكنت به شمات مي آگوستاز اتكان تفلر 

( ويران شده بود؛ اما خود انممب ه  هنوز نتوانسته 1351سولطنتي دت نترجه انممب ) فرانسوهِ  

نمود كه ا  از حرا  سوراسوي تأسرس كند و بعد از حادثة امارا وت  ناژلئون هنرن مي  بود نراب تازه

ه تند و ادعا  فرمانروايي بر فرانسگشاز ميگردد، ژادشاهان بات ديگر بميكشووت داتد به گذشوته باز  

 داشتند. بدين جهت اين اعتماد تاسخ وجود داشت كه ژس از انممب اصم  و ترمرمي لازب است.

دات شود و او تاه حل تا، تحولّ دت تفلر كنت بر آن بود تا تهبر  اين اصوم  تا عهده  آگوسوت 

ي اجتماعي نمودات  است از آشفتگي ذهن دانسوت. او معتمد بود كه آشوفتگي سوراسي و   فلسوفي مي 

 ،ودها برهرده شده بها  قديمي تفلر ژديد آمده است؛ زيرا آن شروهكه ژس از منسووخ شودن شوروه   

ها تا بگررد و دت نراب اجتماعي همان نمشووي تا ايفا ا  نرامده بود كه بتواند  جا  آنولي توش تازه

ي مردب توش تفلر تا ندانند تاه و توش زندگي تا ه  كرد. وقتكنود كوه موابعدالطبرعه قدي  ايفا مي   

 توش زندگي تا به مردب براموزد. ،خواست با ياد دادن توش تفلردانند و كنت مينمي

 1512تا  1531او از  .نراب فلسوفي موتد نرر كنُت، نراب فلسوفة تحرولّي )ژوزيترويسوتي( بود    

شووش جلد از نراب فلسووفة تحروولّي خود تا منتشوور كرده بود و ژس از آن تروومر  گرفت تا نراب   
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 سراسي و اجتماعي تحرلّي تا بر ژاية آن بنا كند.

 ا  از سه عنرر اصلي تشلرل شده است:بر اساس تحلرل جامعه شناختي كنُت هر جامعه

ة خاصووي از معرفت عممني وجود داتد، زيرا هر گروه ا  گوندت هر جامعه: . معرفت عقلاني1

شوود كه تروت عممني واحد  از جهان داتند و اين تروت واحد  هايي تركرب مياجتماعي از خانواده

 زند.ها تا به ه  گره ميآن

ا  از جهان داتد، به دنبال نگرش معرفتي خاصوووي كه هر جامعه: . شكك خ ص ح و تمت2

آن  و ازاسووت آيد، زيرا حلومت واكنش  برعي كل بر تو  اجزاء د ميشولل خاصووي از حلومت ژدي 

ه گر اعتماد و نگرش معرفتي آن جامعشلل حلومت نرز بران جا كه كل نرر عممني مشوتركي داتد 

 خواهد بود.

از دو عامل ژرشورن يعني اعتماد تايج و تژي  سوراسي، عامل سومي ژديد   : . ادبي ت و تمدن3

 تجات  و صنعتي.از ادبرا  و تمدن هنر ، عبات  استآيد كه مي

ملتب فلسوفي كنُت دقرما: نمطة ممابل ملتب ماتكسورسو  اسوت، زيرا ماتكسورسوو  دت تحلرل      

كند كه از آن تژي  جامعه شوناختي حوادث تاتيخي و اجتماعي از صنعت و تجات  )اقتراد( آياز مي 

س  لوژ  خاصي خواهد بود. ماتكسرآيد و آن نرز منشأ ژردايش دين و ايديوسوراسوي خاصي ژديد مي  

گرايي تاتيخي اسووت، ولي ملتب تحروولي كنُت ايده آلرسوو  تاتيخي اسووت كه بر اسوواس آن   ماده

شلرل مبنا  ت ،آيد. يعني ايديولوژ جامعه دت يك زمان معرن بر اسواس عمايد مشترك به وجود مي 

 ا  خاص است.جامعه

 كند:  احد  داتد كه فرايند تلاملي خود تا دت سه مرحله  ي ميجامعه از نرر كنُت تو  و

ترين مرحله تلامل تو  جامعه تا مرحله تبّاني نامرده ابتودايي : . مرولك  ببكن ني و تّينلي  1

لة كند كه خود سه مرحدت اين مرحله بشور جهان تا بر اسواس تفلر و اعتماد ديني تفسرر مي   اسوت. 

 گذاتد.تا ژشت سر ميجادوگر ، هند خدايي و توحرد  
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دت اين مرحله انسوان جهان تا بر اسواس تفلر انتزاعي و فلسوفي تفسوورر    : . مرول  فلسكيي 2

 گررند.كند، يعني علل انتزاعي و عملي جا  خدايان يا خدا  يلتا تا ميمي

يابد و بشر جهان دت اين مرحله تو  دانش تحرولّي )تجربي( تلامل مي : . مروله تحصنلي3

رد. كُنت گركند و دانش تحرلّي جا  فلسفه تا ميتجربي تفسرر مي -ها  علمي داده تا بر اسواس 

د.  1522گانه تا دت قانون مراحل سوه  دا به صوت  كامل تنرر  كرد و بنراد سرست  فلسفي خود قرات 

ي عا  از معرفت بشوور  متوالرا از مرحلة جادوگر  يا تبّاني به مرحلة انتزااين قانون، هر شواخه  بنابر

 تود.يا مابعدالطبرعه و از آن جا به مرحلة علمي يا تحرلّي مي

قرن    كنت بر اسواس اين قانون وعوعرت فلر  و اجتماعي جوام  يربي تا از قرون وسطي تا 

نوزده  تفسورر كرد. دت قرون وسوطي تفلر ديني بر عمايد مردب حاك  بود، نراب سوراسي نرز دين    

ها بر كردند، كشوورشها حلومت ميها بر كشوورشيعني ژاوسووالاتانه و به شوولل فئودالرسوو  بود، 

ژادشاهان، و شاهان بر اتبابان و ... هنر و ادبرا  نرز همان تنگ و بو تا داشت. ژس از قرون وسطي 

ها  سوولطنتي جايگزين حلومت فئودالرسووتي ژاو و مابعدالطبرعه جا  الهرا  تا گرفت، و حلومت

 كنت( آگوستخود تا ه  ژديد آوتد. و دت قرن نوزده  )عرر كلرسوا شد و هنر و ادبرا ِ مخروصِ  

دانش تحروولّي جايگزين تفلر مابعدالطبرعي شووده بود، نراب سوولطنتي نرز با انممب فرانسووه فرو   

 لي خلأ  كه وجود داشت تفسرر جامعيژاشورده بود و هنر و ادبرا  جديد  نرز شلل گرفته بود، و 

جتماعي باشود، اين فلسوفه همان فلسوفة تحرلّي بود كه كُنت    از جهان بود كه بتواند مبنا  وفا  ا

نت توماس برا  همان نمشووي تا ايفاء كند كه سوو  خواسووت برا  عروور جديدابداع كرده بود. او مي

 الهرا  قرون وسطي و دكات  برا  مرحله مابعدالطبرعه دت قرن هفده  انجاب دادند.

دانسوت كه تو  اجتماعي به كمال  جديد تا مرحله تحرولّي مي  كنت با اين كه مرحلة آگوسوت 

دانسوت، و فلسوفة تحرلّي تا   مطلوب خود تسورده اسوت، ولي عل  تجربي و تحرولّي تا كافي نمي   

شوومرد، زيرا نگرش علمي به جهان نگرشووي كثر  گرايانه اسووت و هر دانشوومند  به عوروت  مي 

توجهي  ها و علوببدون آن كه به ديگر بخش ،ازدژردا  يا بخشووي از  برعت ميتبررن علمي ژديده
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داشووته باشوود. دت حالي كه اجتماع بشوور  به تفلر  نراز داتد كه محوت وحد  و يلااتهگي افراد  

باشود و اين كات جز از فلسوفه سواخته نرسوت. بنابراين، ژس از تحم  عل  تحرولّي )ژوزيترويستي(      

مختلف علوب وحد  ببخشد و آن وحد  فلر   ها تسد، تا به شاخهنوبت به فلسوفة تحرلّي مي 

و فلسفي محوت همبستگي و وحد  جامعه باشد. و هون دوتان الهرا  و فلسفة انتزاعي به سر آمده 

 است، بايد فلسفة تحرلّي شلل گررد.

برا  دسوت يافتن به فلسفة تحرلّي بايد به جهان و دانش تحرلّي از منرر انساني نگريسته  

تواند وحد  آفرين باشوود، بلله از منرر گي فرد  انسووان، زيرا اين نگرش نميشووود، البته، نه زند

زندگي اجتماعي انسوان، و اين يعني اصالت اجتماع دت ممابل اصالت فرد. بدين جهت است كه ژس  

ا  با تسوود، زيرا دت اين عل ، علوب ديگر به گونهشووناسووي مي از تشوود علوب  برعي نوبت به جامعه

 كنند، هرا كه يايت و ممرود همگي انسان از منرر حرا  اجتماعي است.يلديگر تمقي مي

يابي به اين ممروود علوب تا به دو دسوتة انتزاعي و عرني تمسور  كرد: علوب    كنُت برا  دسوت 

ها قوانرن اسوووت نه خود اشوووراء مانند تياعووورا ، هرئت،  انود كه محوت بحث دت آن انتزاعي علومي

حث اند كه محوت بشناسي، و علوب عرني يا خاتجي علوميشوناسي و جامعه شورمي، زيسوت  فرزيك، 

 شناسي، و جانوتشناسي.  شناسي، گراهاشراء خاتجي است مانند معدن

از اين دو دسووته علوب، آنچه با فلسووفة تحروولّي تناسووب داتد همان علوب انتزاعي اسووت، زيرا  

شوود، اما توجه به خود اشووراء خاتجي سووبب ژراكندگي تواند محوت و ممك وحد  باقانون علمي مي

خواهد بود. كنات گذاشوتن علوب عرني و خاتجي، اگر هه از منرر خود عل ، كات  گزاف است، ولي از  

منرر فلسووفة تحروولّي اجتناب ناژذير خواهد بود. حتي علوب دسووته اول نرز تنها از آن جهت كه به  

لعة ة تحرلّيشوند، موتد اهتماب فلسفانسان مربوط مي اند. مثم: دت عل  هرئت آنچه اهمرت داتد مطا

رابِ سماو  مرتبط با آن است. كنت دت ن و اجباته زمرو كانون بحث دت ايناسوت  منرومة شومسوي   

دت  بنابر ديدگاه اساسي فلسفه، يرض از تحمر »اسوت:  گفته« نراب فلسوفة تحرولّي  »ژايان كتاب 

عال  خاتج ترووير  متناسوب با نرازها  اسواسوي عمل به     قوانرن  برعت، فمط همرن اسوت كه از  
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دست آيد، يعني تروير  باشد متناسب با مرزان دقتي كه برا  مجموعه نرازها  عملي ما عروت  

 «.داتد

تسد و برا  توجره خود دلرل عممني يا علمي فلسوفة تحرولّي كنُت سرانجاب به احساس مي  

ه بر گانه كتوان از كنُت ژرسوورد اين اسووت كه مطاب  قانون مراحل سووهژرسووشووي كه مينداتد، زيرا 

تلامل تو  اجتماعي حاك  اسوت، جامعة بشور  دت سورر تلاملي خود به عل  تحرلّي تسرده است.    

يتي مترووّت نرست  ا كه وتا  كمال مطلوب، ممرود و يا اينك بايد عل  تا به حال خود تها كرد، هر

 لات آن بدانر .تا عل  تا خدمت

ژاسوخ كنت به اين ژرسوش مبتني بر احساس است، يعني احساس عش  به انسانرت و اين كه   

 شالودة فلسفة تحرلّي تسلر  شدن عمل دتباشود. بر اين اساس،  همه هرز بايد دت خدمت انسوانرت  

ست، ا برابر دل و احسواس اسوت. و كنت كه قبم تسولر  بودن عل  دت برابر دين و عمل تا تد كرده   

 دهد.اينك به تسلر  بودن آن دت برابر يك عنرر يرر عممني يعني احساس تعايت مي

كنت دت عش  و خدمت به انسانرت خمصه  آگوستترين صووت  زندگي اخمقي از نرر  عالي

 كند كه خدا دت تفلر تبّاني داشت وشوود. دت مرحلة تحرولّي تفلر، انسوانرت جايي تا اشوةال مي    مي

و  آگوستانسانرت است.  ،موعووع ژرسوتش تحرلّي   كنت با سنت گرايان دت اين كه احرا  اخمقي 

ژنداشوووت ناگزير بود دت جا  ديني برا  جامعه لازب اسوووت مواف  بود، ولي هون خدا تا تخرلّي مي

عي اديگر  سووراغ معبود تا بگررد. از آنجايي كه انسووانرت، نه افراد جدا از يلديگر، تا واقعرت اجتم  

 توانند ازانگاشوووت و اين كه افراد فمط با وقف كردن خود به خدمت به انسوووانرت مياصووورول مي 

سطي نرايش و ژرستش دت قرون و يخودژرسوتي فراتر توند، انسوانرت تا جانشورني برا  نمطة كانون   

نجاب اا  كه توزگات  با اعتماد به خدا ژنداشوت كه وظرفة وحد  بخش و تعالي دهنده مي. او يافت

 تواند با ژرستش انسانرت انجاب بگررد.شد، دت جامعة جديد فمط ميمي

و  آگوسوت  كنت بر مبنا  آيرن كاتولرك كه با آن بزتز شده بود، نرامي ديني تا تأسرس كرد 
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ان، مي تهره كرد كه دت آن به جا  نامها  قديسووا  تا ممرت داشووت. و تمويآداب و مناسووك ويوه

 دانشمندان ذكر شده بود.اسامي علما و 

كنت توش علوب تحرلّي تا برش از حد بسط داده تا آنجا كه اموت اخمقي و ديني  آگوسوت . 1

تا ه  مشومول آن دانسوته اسوت، دت حالي كه توش هر علمي متناسب با موعوع آن است. موعوع    

لي آنچه با توش تحرّكه  يدت حالافراد انسان،  مطاب  ديدگاه كنت انسانرت است نهاخم  و دين، 

، نه انسوووانرت كه امر  كلي و محسووووس اند  كه اموت قابل مطالعه اسوووت افراد انسوووان اسوووت

 نامحسوس است.

و . دتجه بند  علوب بر اسواس اتتباط آن 2 ها با انسان و كناتگذاشتن علومي كه نفعي مستمر  

كه  ها  علميها و نرريهفرعره ملموس با زندگي انسوان نداتند، مبنا  اسوتوات  نداتد. هه بسورات   

نف  مسووتمرمي دت زندگي دنرو  انسووان نداتد، ولي از نرر دانشوومندان موتد اهتماب بوده اسووت. اين 

تسوواند كه كاوش و ژووهش علمي به خود  خود مطلوب بشوور اسوووت. خواه دت زندگي   مطلب مي

 تأثرر مستمرمي داشته باشد يا نه.دنرو  انسان 

كنت مران مراحل تباني، فلسوووفي و علمي كشووورده اسوووت، با  تآگوسووو. خط فاصووولي كه 3

ها  تاتيخي سوازگات  نداتد. از باب مثال، دت يونان باسوتان ه  فلسوفه شولوفا شد و ه      واقعرت

رعي ا  كه كنت دوتة مابعدالطبها ژرش از ژايان دوتهتياعوورا  ژرشوورفت كرد. عل   برعي نرز مد 

ژس از دوتان  )ع(ابراهر حضووور  دين ز ران نيوتد اددت منوامود، ژرشووورفت هشووومگرر  كرد.   مي

رب )ص( امبر اكرژو  )ع(عرسيحضر  شلوفايي فلسفه دت هند و مرر و كلدان ظاهر گرديد. و دين 

 ژس از شلوفايي فلسفه يونان و اسلندتيه ژديد آمد.

 لمي.ها  عها  ديني وجود داشووته اسووت و ه  تبررن ه  تبررنبشوور دت دوتان ابتدايي تفلر 

 شوود به ژروتدگات  توسوول  مثم: اگر مردب ابتدايي دت تبررن انعلاس صووو  كه علت آن ديده نمي 

 كردند. اتسطو ه  اهل مابعدالطبرعه بود وجسوتند، سوموط اجساب تا به سنگرني جس  تحلرل مي  مي

ه  اهول مشووواهده. دانشووومنداني هون دكات  و نروتن و ژاسوووتوت و ديگران ه  مردمي ديندات و   
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 ت بودند و ه  اهل مابعدالطبرعه.خداژرس

داند. بر اين اساس، كنت توش علمي عرور تحرولّ تا توش علمي و تجربي مي   آگوسوت . 1

ا  علمي و قابل قبول اسووت كه بر توش علمي و تجربي مبتني باشوود. دت حالي كه او   تنها نرريه

خ و جامعة فته و تاتيتا با توش تجربي اثبا  نلرده است. بلله آن تا مسل  گرخود فلسوفه تحرلي  

بشر  تا بر اساس آن تفسرر كرده است.
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منطق استقرايي تا الهیات طبیعي





( دت لندن به دنرا آمد. دت سه سالگي شروع به آموختن ب1533وووو 1531) 1جان اسوتوات  مرل 

دوتة كامل اقتراد  1511خواند. دت سال افم ون تا ميها  اني كرد و دت ده سالگي كتابنزبان يو

به فرانسه  1523سوراسي تا كه شامل مطالعة آثات آداب اسمرت و تيلاتدو بود، به ژايان برد. دت سال  

جا عموه بر آموختن زبان و ادبرا  فرانسه به تحررل دت منط  تفت و  ي يك سال اقامت دت آن

 راد دانان و متفلران لربرال آشنا شد.و تياعرا  عالي ژرداخت و با اقت

س كرد تاب تأسر)اصالت فايده( دت خانة بن« تاتيانانجمن يوتي لر»انجمني تا به ناب  1523دت 

گردآوت  و « شووواهد ندسوومحلمه ژ»ز آثات بنتاب تا به ناب يلي ا 1524ادامه يافت. دت  1521ه تا ك

ال تفت. ولي از سو تامرسو  به شومات مي  برسوت سوالگي به بعد قهرمان ملتب بن  هاو كرد. از سون  

 تاب تو  برتافت. نبي تخ داد و از ملتب اصالت فايدة به بعد دت افلاتش تحولات 1521

اند. دات از فطرتي سوولر ، خوش قلب و با محبتّ توصوورف كرده تاسووتوات  مرل تا فرد  برخو

ود كه از او از كساني ب كنت تا مطالعه كرد به او معتمد شد و آگوست« فلسفة تحرلّي»وقتي كتاب 

گرر  مالي كرد. دت ههل و ژنج سوالگي ازدواج كرد و دت حدود شوروت سالگي به نمايندگي    تدسو 

ت و گفاما از هرع حزبي ژررو  نلرد و فمط مواف  نرر و سولرمة خود سووخن مي  ،ملت انتخاب شود 

عمر به كاتها  علمي خرووصا: كاتگران، اهتماب داشت. دت تماب  كرد و به بهبود حال مردب، كات مي

 اشتةال داشت اما به تدتيس نارداخت. 

 ها آثات بسورات  نوشته و بر جا  ها  مختلف: فلسوفه، سوراسوت و فنون مرتبط با آن   دت زمرنه

است كه هند سال دت آن صرف وقت كرده « نراب منط »گذاشوته است. يلي از آثات مه  او كتاب  

كتاب  1541دت ، «مباني اقتراد سراسي»كتاب  1515دت   ومنتشور شوده است.    1512و دت سوال  

 1513و دت سووال « ا ممحراتي دت باب حلومت نماينده»كتاب  1511دت سووال ، «دتباتة آزاد »

 ها او دت ههات مجلد برن سال« تسوالا  و مباحث »كتاب . منتشور كرد  تا« اصوالت فايده »كتاب 

 .افتيانتشات  1531دت « دين جستاتهايي دت باب»كتاب انتشات يافت. و  1534 و1541

                                                                 
3. John Stuart Mill. 
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منط  علمي اسوت كه با اعمال ذهن انسان دت  »اسوتوات  مرل دت تعريف منط  گفته اسوت:   

تأكرد او برشوتر بر نمش منط  دت تعمر  و تركرب قواعد  است برا    .« لب حمرمت سوروكات داتد 

  مجهول، تا نمش آن به عنوان تهره كنندة قواعد  برآوتد شووواهد و سوورر از حماي  معلوب به حماي

ات  صووت  دت اسوتدلال. مرل برا  منط  استمرايي برش از منط  قراسي اهمرت قايل   وبرا  سواز 

تود، است و دت منط   استمرايي نرز صرفا به تدوين يك نررية منر  كه دت علوب  برعي به كات مي

دادن منطمي است كه علوب اخمقي كه شامل به دست تعل  خا ر نداتد، بلله عموه بر آن دت صدد

 گردد تا شامل شود.شناسي ه  ميتوان شناسي و جامعه

گويد اسوتنتاج حمرمي آن اسوت كه مجهولي تا معلوب سوازد و ذهن انسان تا به مطلب    مرل مي

ست انويني تهنمون گردد. اين ويوگي دت اسوتدلال قراسي وجود نداتد، زيرا شرط دتستي قراس آن  

تود، كه نترجه دت ممدما  موجود باشود. بنابراين اسووتمراء تنها توش اسووتدلال حمرمي به شوومات مي 

تنها   زيرا نترجة آن هرز  برش از آن اسوت كه دت ممدما  مندتج بوده است. فايدة استدلال قراسي 

شووروه  نالمثل اگر كسووي به ايشووود، فيدت ا مرنان يافتن به سووازوات  منطمي انديشووه نمايان مي

اند، ساس ادعا كند كه يك جر  خاص، دال ها، دالسوخن بگويد كه ابتدا تردي  كند كه همة جر  

توانر  با اسوتفاده از اسوتدلال قراسوي ناسوازوات  منطمي انديشوة او تا برايش توشن      نرسوت، ما مي 

 سازي .

، ژس از تفايدة ديگر توش اسوتدلال قراسوي اين اسوت كه با اسوتناد به اصل يلنواختي  برع    

توان آن تا به مواتد مشابه تعمر  داد. مثم: آن كه با توش اسوتمراء علت يك حادثه به دست آمد، مي 

كند با اسووتناد به اصوول برند كه آب آتش تا خاموش ميهنگامي كه انسووان دت يك يا هند موتد مي

 كند.موش ميكند به اين كه هر گاه آب به آتش برسد آن تا خايلنواختي  برعت حل  كلي مي

دانند اسوووتوات  مرل با نرر مشوووهوت منط  دانان كه نترجه تا از مروووادي  ممدمة كبر  مي 

ا  است مخالفت كرده و بر اين عمرده اسوت كه ممدمة كبر  مشوتمل بر نترجه نرست، بلله قاعده  

زاتة  گتوان از جزيرا  مشواهده شده، حل  جزيرا  نامشهود تا به دست آوتد. مثم كه بر ژاية آن مي
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اند، هايي كه تجربه شوودهها  جزيي اسوت، انسوان  بازگو  تجربة واقعرت« اندها فانيهمة انسوان »

ها  ديگر تا نرز فاني بدانر . آوتد كه انسانانترات  ذهني تا دت ما ژديد مي ،ولي مشاهدة اين مواتد

به  ت و نه سرر از جزييآيد كه اسوتدلال نه سورر از كلي به جزيي )قراس( اس  از اين جا به دسوت مي 

 كلي )استمراء( بلله سرر از جزيي به جزيي )تمثرل( است.

 يدهد ، سخت يبه ما نم  ديز جدره ياسرد اسوتدلال ق يگو يل كه مرن سوخن اسوتوات  م  يا

ت دهد و آن ديتا به دست م  ديجه جدرنت ياسراستدلال ق  هااز صوت  يرا برخينادتسوت است ز 

باشد مانند استدلال بر وجود واجب   گرياز دو امر متمزب بر د يلياسوتدلال از  اسوت كه   يصووتت 

 ا مملن الوجود.  يا واجب الوجود است ين اساس كه وجود يالوجود بر ا

ژذيرد كه اصول علرت تكن عمدة عل  اسوتمرايي اسوت، يعني عل  اسوتمرايي ژرشاژرش     مرل مي

شوووود. اما او علرت تا به معني تابطة تويداد  بر وف  قانون علرت واق  مي كنود كوه هر  فرض مي

ر اين ا  كه عموه بداند، تواليداند، بلله توالي ثابت مران دو حادثه ميعروت  مران دو ژديده نمي

رعت ها   بكه ثابت و تةرررناژذير اسووت، يرر مشووروط به هرز  اسووت. بر اين اسوواس، همة ژديده 

ت ي موجود داند و اگر كسووي همة عوامل علّها  علل ژرشوورنيتايج يرر مشووروط مجموعهتوالي يا ن

تواند كل ماجرا  بعد  جهان تا يك لحرة معرن تا همراه با مواعوو  و عمللرد آنها بشووناسوود مي  

برني كند، مگر اين كه يك اتاده يا خواسووت جديد قدتتي كه مهات جهان تا دت دسووت داشووته   ژرش

 د.باشد، دخالت كن

قانون علرت به معنايي كه گذشوت يلي از اتكان اسوتدلال استمرايي است، تكن ديگر آن اصل   

يلنواختي  برعت اسووت، يعني اگر تابطة علرت مران دو يا هند ژديده دت يك موتد تحم  يافت، دت 

اين گزاته كه جريان  برعت يلسووان و »واق  خواهد شوود. مرل گفته اسووت:  همة مواتد مشووابه نرز

 «.اخت است، اصل اساسي يا اصل متعاتف كلي استمراء استيلنو

ژرسوشوي كه دتباتة اصل علرت قابل  ر  است اين است كه با توجه به اين كه استوات  مرل   



061          در عصر جديد تاريخ فلسفه  غرب 

 آيوا از  ،كنود د، اصووول علروت تا هگونوه تبررن مي  كنو عرفوت مواقبول تجربي تا انلوات مي    هرگونوه م 

 و اصل يلنواختي  برعت ژي برد  توان به قانون علرتها  ملرت و محدود ميمشاهده

به عبات  ديگر، قانون علرت و اصوول يلنواختي  برعت مبنا  توش تجربي اسووت، اكنون اگر 

بخواهر  تجربه تا مبنا و منشوووأ اصووول علرت بدانر ، گرفتات دوت با ل خواهر  شووود. اما از  رفي،  

ت اين صووووت  او هگونه اسوووتوات  مرل برا  معرفت بشووور  تاهي يرر از تجربه تا قبول نداتد. د

 تواند بدون اين كه گرفتات دوت با ل شود، اصل علرت تا تبررن كند مي

و         ژاسوخي كه به اين ژرسوش داده شوده اين اسوت كه اسوتمراء دو گونه اسوت: اسوتمراء ساده 

عامرانه و اسوتمراء علمي. اصول علرت از استمراء ساده و عامرانه به دست آمده است، و آنچه بر اصل   

 مبتني است، استمراء علمي است. بنابراين دوت با ل لازب نخواهد آمد. علرت

تابطة علرت مران دو هرز، صوورف توالي و تعاقب وجود  دو حادثه نرسووت. اصووولا: دت برخي   

دهند مانند خوتدن سنگ به شرشه مواتد كه علرت مطر  اسوت دو حادثه به صوت  همزمان تخ مي 

و انگشتر. تلميّ عمومي بشر اين است كه خوتدن سنگ به  و شولسوتن شورشوه، يا حركت انگشوت     

گونه است دهند. همرنو شولسوتن شورشوه معلول است، ولي آن دو همزمان تخ مي     ،شورشوه علت  

حركت انگشووت و انگشوووتر دت جايي نرز كه توالي و تعاقب وجود  مران علت و معلول وجود داتد،  

اسووتناد وجود  هرز  به هرز  ديگر به  علرت صوورف توالي و تعاقب وجود  آن دو نرسووت، بلله

مانند وجود ابر و باتيدن باتان، توشن است كه استناد وجود   ،شوود عنوان تابطة علرت شوناخته مي 

نشأ اصل توان ميك هرز به هرز  ديگر قابل مشاهده و دتك حسي و تجربي نرست. بنابراين، نمي

ت تا انسوان به صووت  ادتاك شهود    علرت تا مشواهده و تجربه عمومي بشور دانسوت. تابطة علر   

شوناخته اسووت، زيرا وابسوتگي وجود  حالا  نفس تا به آن به صوووت  مسووتمر  و از  ري  دتك   

گاه از  ري  مشووواهده و تجربه به مروووادي  آن دت عال   برعت ژي كنود، آن وجوداني، ادتاك مي 

 برد.مي
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شوود، هماهنگ است.  ما از تجربه تأمرن ميلاك دت اين كه مواد معرفت جان اسوتوات  مرل با 

 ها  حسوي برروني به عنوان ابزاتها  اولره معرفت، به معرفت شهود  نسبت و ، عموه بر ادتاك

كند نرز اعتماد داتد. اما او معنا  ديگر  از اصووالت تجربه تا آنچه انسووان دت دتون احسوواس مي به

ماتن مانند اسووتنتاج علرت از ت ،بي( نامرده اسووتژسوورني )مابعد تجربد تخطئه كرده و آن تا تعمر  

كه  ا نامد، همان شروهصورفا عدد  تا شوروة گستاخانة تعمر  مي    ي حوادث. هنان كه اسوتمرا علّ

فرانسورس برلن نسوبت به آن نرر مسواعد  داشوت و قوانرن تجربي صرف تا با قوانرن عليّ خلط     

ه بسوورات  از مردب، از تو  خل  و خو  همو نان داند ككرد و يك نمونه آن تا دت اين مثال ميمي

ها دت هر كنند، گويي انسووانخويش، حل  به خل  و خو  مشووابهي دت مردب كشوووتها  ديگر مي 

 كنند.جايي كه هستند، همه به يك شروه احساس و قضاو  و عمل مي

طل  ت متوانر  به حمرمكند ما نميدت هر حال، اسووتوات  مرل دت اين ديدگاه كه ترووريح مي  

ربي اند، موع  اصالت تجبل تجديد نرر و ترحرحاق، ها  مادست يابر  و همة احلاب كلي و تعمر 

داند و آن سواده تا برا  استنتاج قوانرن علمي كافي نمي  كه اسوتمراء  اگر هه دت اين ديدگاه ،گرردمي

 شماتد موع  اصالت تجربي نداتد.ژايه ميتا تعمر  گستاخانه و بي

ال اعم»مند  افعال برا  انسووان تبررن كرده اسووت. اسووتوات  مرل اخم  تا بر اسوواس فايده

و       انسوان تا آن  جا دتسوت و شوايسوته اسوت كه دت جهت افزايش خوشوي باشود و آن جا ناشايسته 

مراد از خوشي، لذ  و فمدان تنج است و مراد از . نادتسوت اسوت كه دت جهت كاهش خوشوي باشد   

 «.وشي، دتد و فمدان لذ  استناخ

رايي ا  تفسرر كند كه به فلسفة خودگمرل كوشورده اسوت تا فايده گرايي دت اخم  تا به گونه  

ترين خوشوي، برا  فرد نرست، بلله برا   و سوودجويي منتهي نشوود، و آن اين كه ممروود از برش   

ته نف  عموب تا دت بر داششود كه خرر و ترين خوشي وقتي حاصل ميعموب ممرود است. زيرا برش

 باشد.



062          در عصر جديد تاريخ فلسفه  غرب 

ي تر اسوتنتاج از اصول يا اصول يايي  توان با مند  تا نمياصول فايده  ن اثبا  كرد، زيرا خود ا

، تاه دهندتن به استدلال نمي ،مسوئله هدف يايي عمل انسان است و مسايل مربوط به هدف يايي 

ها دت كاتها  خود اسوتمراء و تجربه عمومي دت تفتات بشور است، زيرا عموب انسان   ،اثبا  اين اصول 

 دانند.و آن تا يايت عمل خود ميند ا الب خوشي و فايده

اين  شودژرسوشي كه دت اين جا قابل  ر  است اين است كه آنچه دت زندگي بشر مشاهده مي 

ل  ، خرر و خوشي عمومي كه مراسوت كه هر فرد   الب خرر و خوشوي خود اسوت، دت اين صوت   

را توان اتايه كرد كه ههرع دلرلي نمي»خود او گفته اسووت:  مدعي اسووت هگونه قابل اثبا  اسووت 

 حرول قابلتوان گفت هر شخري تا آن جا كه خوشي خود تا خوشوي عاب مطلوب اسوت، فمط مي  

  خرر و خوشي توسط توان مدعي شود كه جسوتجو  گاه ميآت ، آن«. آيدداند، دت  لب آن برميمي

شووود كه نسووبت مران جامعه و  هر يك از افراد جامعه، به  لب خرر و خوشووي برا  كل منتهي مي

دت  افراد تا از قبرل نسوبت مران كل و اجزاء بدانر ، و برا  جامعه به عنوان كل حمرمتي قايل شوووي ، 

 ا وشووي فرد  به گونهآن صوووت  نوعي تابطه اتگانرك مران فرد و جامعه برقرات اسووت، و اگر خ 

باشود كه خوشوي كل تا فراه  نسوازد، دت حمرمت خوشووي فرد ه  تحم  نخواهد يافت، زيرا حرا     

 جزء با كل دت يك اتتباط اتگانرك تأثرر متمابل داتد.

ل به ها  مربنابراين، بايد به  برعت اجتماعي بشووور قايل شووود و اين مطلب از برخي عبات 

 احساسا »ا  تا بايد دت اصالت فايده شوالودة محل  اخم ِ »اسوت:  آيد، هنان كه گفته دسوت مي 

را  به اشت»گونه تعريف كرد توان اينژردا كرد. اين احسواسوا  اجتماعي تا مي  « اجتماعي نوع بشور 

همرنگ بودن با سواير همنوعان كه يك اصول نررومند دت  برعت بشر است و يلي از اصولي است   

لاثر نفوذ تمدن ژرشرو، گرايش به قو كه حتي بدون ژروتش صوريح، بر   ت تر شدن داتد. حس و حا

دت اوعوواع و احوال يرر   برعي و عووروت  و برا   ب  بشوور عاد  اسووت كه جز   هناناجتماعي 

تواند خود تا جز به صوت  يك عضو از جامعه دت نرر آوتد. بر اين اساس، اصل نمي عاد ، شوخص 

 تواند مبنا و ممك اخم  به شمات آيد.رد و ميترين خوشي جنبة عمومي ژردا خواهد كبرش

ها  توحي و معنو  بر ها و خوشووي برتر  لذ  ،اصوول اخمقي ديگر  كه مرل مطر  كرده 

مند  اسووت كه به اين واقعرت اين كامم: مواف  با اصول فايده »ها  ماد  اسوت  ها و خوشوي لذ 

بهتر »بر اين اساس «. ترندر و با اتزشتاذعان كنر  كه بعضوي از انواع لذ  از بعضي ديگر مطلوب 

است كه انسان بود و ناكاب تا خوك بود و كاب يافته؛ بسان سمراط محروب بودن بهتر است تا بسان 
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 «.ابلهي متنع 

 1بام  تا كه قبل از او توسط جرمي بنتحاصل آن كه استوات  مرل ملتب اصالت فايده دت اخ

با دو اصمحره ژذيرفته است، يلي اين كه خرر عمومي تا به گذات  شده بود، ب( ژايه1532ووو 1315)

و     خود  خود برا  هر يك از افراد مطلوب دانسوته اسوت، يعني انسوان داتا  حس اجتماعي است، 

خواهد، بلله به خود  خود خرر عموب تا فمط از سر ناهات  و برا  نرل به خرر و خوشي فرد  نمي

و خوشوي معنو  بر خرر و خوشي ماد  برتر  داتد. با اين  ر  اين كه خرر يگمطلوب او اسوت، و د 

 گرايي فرد  و ماد  سموط كند. حفو خواهد شد.دو اصل، اخم  از اين كه به واد  لذ 

. ديدگاه اخمقي مرل با توش علمي او )توش استمرايي( سازگات  نداتد، زيرا آنچه دت زندگي 1

ست كه لذ  و نف  فرد  خود تا بر لذ  و نف  ديگران ترجرح شود اين ااكثر افراد بشر مشاهده مي

 دهند و تا ناهات نشوند به خرر و نف  ديگران توجهي نداتند.مي

. دلرل بر اين كه لذ  و خرر معنو  بر لذ  و خرر ماد  برتر  داتد هرسوووت؛ و اسوووتوات  2

 بترمت از ههاتهوب ملكند  او دت حممرل بر اسوواس تفلر يرر الهي خود هگونه آن تا تفسوورر مي 

بررون تفته و اصلي ژرشرن و متافرزيلي تا ژذيرفته است. دت واق   اصوالت نف  و اصالت تجربي خود 

مال انگات  ك ته و به ديدگاهفله گرسوودگرايي او فاص  ملتبو  بنتاباز  ،مرل دت اين ديدگاه اخمقي

دان ، ولي مسايل اخمقي ميمند  تا آبشوخوت اصلي همة  من فايده»شوده اسوت    دت اخم  نزديك

به  كه مبتني بر مروالح همرشوگي انسوان    ترين معنايش دت نرر گرفتبه وسور  مند  تا بايد فايده

تر يا والاها  كند كه لذ انسان اشاته مي ها  والاتراو به توانش«. عنوان يك موجود ژرشورو باشد 

 اند.فراتر با آن همبسته

قهرمان  ستان بوده است. او تالاز فرلسوفان بناب  رفدات و مروج لربرالرس  دت انگاسوتوات  مرل  

رد  اعتماد فبهترين بران « دت باب آزاد »اند. كتاب او تقرب آزاد  فرد  شوووناختههمتوا و بي بي

                                                                 
3. Jeremy Bentham 
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رقي نوع انسوان از  ري  آزاد  انديشووه و عمل دانسوته شوده اسووت. آزاد     لربرال به ژرشورفت و ت 

 توانرر مرل، شورط لازب و عوروت  توسعه و ژرشرفت او است. با وجود آزاد  فرد  مي  از ن  فرد

به هر اصومحي به موق  و با آتامش دسووت يافت، ولي بدون آزاد  فرد ، اصووم  ه  نامطمئن و  

آزاد  داشتن ت   دتباتة فرد ، شوامل آزاد  انديشوه و احسواس،    ه  مخدوش خواهد شود. آزاد   

  به ه  ژروستن افراد برا  دسترابي به هر هدف و ممرود  است كه سبب همة موعوعا  و آزاد

 آزات و زيان برا  ديگران نشود.

و  مند  ايجاب مياصول فايده  كند كه هر انسواني آزاد باشد كه استعدادها  خود تا  ب  اتاده 

ا  عمل نلند كه با عمللرد همرن آزاد  تشووخرص خود ژروتش دهد به شوورط اين كه به شووروه  

توسوووط ديگران تعواتض ژرودا كنود. هر قودت كه افراد جامعه خود تا ژروتش دهند، جامعه به همان     

شوود. تنها بخشوي از تفتات هر فرد كه به خا ر آن دت برابر جامعه مسؤول و متعهد   تر ميمرزان يني

شووود، شووود. دت بخشووي كه به خودش مربوط مي اسووت، تفتات  اسووت كه به ديگران مربوط مي 

د  فرد  ش مطل  اسووت. حل  فرد بر جسوو  و تو  خويش تواسووت. جامعه نبايد دت آزا اسووتممل

 مشخص متوجه فرد يا جامعه باشد. يزياندخالت كند مگر وقتي كه 

اي  ا  از تمدن دسووت يافتهمرل دتباتة شوولل حلومت معتمد اسووت اگر فرض كنر  به مرحله

حلومت اين اسووت كه حاكمرت به كل ترين شوولل كه دت آن دموكراسووي قابل اجرا باشوود، مطلوب

جامعه واگذات شوده باشد و هر شهروند  دت به كات بردن حلومت سهمي داشته باشد و از او دعو   

دات شود. اين شللِ دموكراسي مستمر  است. ا عهدها  از كات حلومت تهگاه عمم گوشوه شوود تا گ 

آل حلومت دموكراسووي نوع ايده ،ژذير نرسووتد دت جوام  بزتز املانولي از آن جا كه اين ممرووو

نمايندگي اسوت. اما مشوللي كه دت حلومت نمايندگي وجود داتد اين اسوت كه هه بسووا اكثريت بر    

هوا  او تا ژوايموال كند. از باب مثال، قوانرن تا دت جهت مناف  يك    اقلروت سوووت  توا داتد و آزاد  

 ،ينه دت جهت خرر و مناف  عموماكثريت نواد  يا ديني يا حزبي يا يك  بمة اقترواد  وع  كند  

آزاد  آن تا دت صووووتتي كه  نبوه ويوه آن كوه مرول موداخلوة اكثريت دت اموت اقلرت و محدود كرد     

داند. دت اين صوووت  هه بسووا  آوت اسووت تا مجاز ميهد، تفتات اقلرت برا  جامعه زيانتشووخرص د

و  كند، آزاد  و حمعمومي مياكثريت از اين ح  سووء اسوتفاده كند و با تفسورر  كه از مرلحت    
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 اقلرت تا سلب نمايد.

اسوووتوات  مرل برا  حل اين مشووولل گفته اسوووت اكثريت بايد اثبا  كند كه كات  كه فرد  

ندند، دت ژستوانند فمط به خا ر اين كه تفتات فرد تا نميآوت اسوت. آنان نمي كند برا  عموب زيانمي

عوا  قانوني مران فرد و دولت، مسووؤولرت اقامه دلرل  كات او مداخله كنند. بر اين اسوواس، دت هر د 

برا  اثبا  اين كه تفتات يك فرد نامطلوب اسوت، همرشه بر عهدة دولت است. با ژذيرش اين اصل  

برا  فرد امنرت قابل توجهي دت ممابل مداخلة اكثريت فراه  خواهد شوود، اگرهه آزاد  و مرووونرت 

 كند.كامل تا تضمرن نمي

گويد وات  مرل دت ژاسوخ به اين سوؤال كه هه كسي بايد حلومت كند، مي  حاصول آن كه اسوت  

ا آزاد  بشووور ت ،ند، نه فرد يا گروهي خاص، زيرا حلومت اكثريتنمردب )اكثريوت( بوايد حلومت ك  

كند، ولي برا  حفو و صوورانت آزاد  افراد بايد بر حلومت اكثريت نرات  به عمل تر تهديد ميك 

 آيد.

دانست. دتباتة برهان وجود  به توايت ها  عملي وجود خدا تا ناتماب مياسوتوات  مرل برهان 

تا  يو از آن جا كه تابطة علّ«. زه كسي تا قان  سازدوتسود كه امر به نرر نمي»گفت دكاتتي آن مي

 علت اولي نبر آن بود كه برها ،ت   با هروب و كانت دانسووت، ه ها ميا  برن ژديدهتابطه ا:اسوواسوو

ياتمان صون  تا تا حد  قبول داشت و مي  نبرا  اثبا  وجود خدا كاتسواز نرسوت. اما برها   ن گفت ا

 تواند با توش استمرايي آزموده شود، زيرا مبتني بر تجربه است. برهان خرلت علمي داتد و مي

ود ب يوت ويلرواب ژالي از برهان اتمان صووون  تا كه مبتني بر تمثرل جهان به سووواعت  امرول تو 

كنر  ا  سوواعتي ژردا كنر  حل  ميژذيرفت، زيرا دتسووت اسووت كه اگر ما دت جزيرة دوت افتاده نمي

ها جا گذاشوته است، ولي اين حل  مبتني بر اين معرفت تجربي است كه ساعت كه انسواني آن تا آن 

تا خداوند برند، ولي تجربة ژرشووورن از اين كه اشوووراء هوا با خود به اين  رف و آن  رف مي تا آدب

سوازد نداتي ، بنابراين، استدلال ما بر اين كه اشراء آفريدگات  داتند، صرفا مبتني بر تمثرل است  مي

 نه بر تجربه، و تمثرل اتزش علمي نداتد.



066          در عصر جديد تاريخ فلسفه  غرب 

و  ها  جهاناما اگر برهان اتمان صون  تا بر اساس علت يايي استوات سازي  و از اين كه ژديده 

ت بر تسند و از اين تهگذبا نر  خاصي كه داتند به يايت خاصي ميمانند دستگاه برنايي انسان وووو 

دخالت علت داتا  دتك و شووعوت و اتاده دت تدبرر جهان اسووتدلال كنر ، اين اسووتنتاج دت حد يك   

سوووازد. با اين وصوووف، از نرر توش ها  ديگر تا به كلي مردود نمياحتمال قو  اسوووت، اما تبررن

فعلي بايد ژذيرفت كه دت وع ،اسوتمرايي معمول است. بنابراين اين برهان يك اسوتنتاج   ،شوناسوي     

هايي كه دت  برعت هسوت احتمال زياد  به نف  اعتماد به آفرينش از تو  عمل و  دانش ما، انطبا 

سووازد. ولي اين برهان خدايي تا كه دت اديان آسووماني معرفي شووده اسووت؛ يعني  حلمت فراه  مي

كند، زيرا وجود شوروت دت  اتا  قدت  مطل  اسوت تا اثبا  نمي خدايي كه ه  خررخواه اسوت و ه  د 

جهان با دو ويوگي خررخواهي و قدت  مطل  داشوتن سازگات  نداتد. بنابراين، الهرا   برعي ما تا  

 كند.تا ژايان تاه همراهي نمي

نامد كه فراتر از مي« شوولاكرت عممني»كند كه آن تا و سوورانجاب مرل موعووعي تا اتخاذ مي

توجه   الا دتيگر  محو و فروتر از اذعان قطعي اسوت و مفاد آن اين اسوت كه دت وع  فعلي و با 

به شووواهد  كه داتي ، اعتماد به يك موجود مدبر الوهي كه قدت  محدود داشووته باشوود نامعمول   

 نرست.

ذ ا  از سوخنان مرل به دسوت مي  از ژاته آيد كه او دتباتة ايمانِ ديني موععي ژراگماترلي اتخا

 اتزش دين برا » رده و از آثات مثبت ايمان ديني دت زندگي توحي و تواني انسوان ياد كرده اسوت:  ك

 «فرد، دت گذشوته و حال، به عنوان منب  خشونود  خا ر و احساسا  والا، محل هون و هرا نرست  

ر ، و يابهنان كه دت آيرن مسورحرت صووتتي از خرر و خوبي آتماني تا دت شوخص مسرح مجس  مي   

« انرتدين انس»دت حمرمت تأثرر اخمقي دين دت زندگي بشور اسوت. اما آيا اين خرر اخمقي دت    اين

تا دين  «دين انسانرت»شود  به ويوه آن كه و  كنت ژرشنهاد كرده است بر آوتده نمي آگوستكه 

 داند.آيندة بشر و متناسب با دوتان عل  تجربي كه مرحلة تلامل يافته انسان است، مي

  مرل، دت اين باته موعووعي محتا انه گرفته و متمايل اسووت مران ايمان به موجود   اسووتوات 

آيد و دين انسانرت جم  كند، يعني انسان ه  متعالي دت حد  كه از برهان اتمان صون  به دست مي 

عشو  به خدمت به انسوانرت تا مبنا  زندگي خود قرات دهد كه موتد نرر دين انسانرت است، و ه    
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ا  داتد، زيرا اين دو جود  متعالي تا كه دت زندگي تواني و اخمقي بشووور آثات سوووازندهايمان به مو

 اعتماد با يلديگر ناسازگات نرستند.

. برهان وجود  به توايت دكات  بر وجود خداوند ناتماب اسوت، و نمد مرل بر آن واتد اسوت؛   1

و   گونه كه دت فلسوفه و كمب اسوممي تم  ولي برهان علرت، آن رير شوده اسوت، برهاني است استوات 

 مفرد يمرن.

ير دتسووت و تمر . نمد مرل بر برهان اتمان صون  به توايت ژالي )مبتني بر تمثرل( واتد اسوت،  2

ا  كه از آن حاصوول برهان اتمان صون  همان اسوت كه بر اصول علت يايي اسوتوات اسوت، و نترجه     

ت و مدبرّ ماوتاء  برعي اسووت، اما اين كه او شووود جز اين نرسووت كه جهان  برعت داتا  آفريدگامي

دت صووفا  و كمالا  وجود  متناهي اسووت يا نامتناهي، و آيا وجود شووروت  برعي با خررخواهي و  

نرست،  هاقادت مطل  بودن او سوازگات است يا نه  مسايلي است كه برهان اتمان صن  ژاسخگو  آن 

 ا برتسي كرد.ها تها  ديگر  آنها و برهانبلله بايد با توش

متناهي نا. سوووخن مرل دت موتد اين كه عشووو  به خدمت به انسوووانرت با اعتماد به موجود  3

هايي كه به خداوند اعتماد همواته انسووان ،كه دت  ول تاتيخ بشوورمنافا  نداتد، اسوتوات اسووت، هنان 

جان  شاد بشر تا ژا اند، تا آن جا كه دت تاه اصم  و اتاند ژرشواهنگان خدمت به بشريت بوده داشوته 

ز آنان جز از ا يداشتگونه هش عرت بدون هياند بلله خدمت صوادقانه و خالروانه به بشر  ژرش تفته

به دست نخواهد آمد.  يني  درل و عمرمان اصي  اي ر
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فلسفة اصالت عمل





 

واتد دانشوولدة  ب  1511آمد. دت سوال  ( دت نرويوتك به دنرا ب1113وووو 1512) 1ويلراب جرمز

و   1511هاتواتد شود و دت سوال    از آنجا دكترا  ژزشولي گرفت. ژس از مدتي مدتس تشتة تشريح 

تدتيس اين تشته  1534فرزيولوژ  دت هاتواتد شد. ولي به توانشناسي ه  عمقه داشت و دت سال 

احساس ديني عمرمي نرز داشت. تا ه  آياز كرد. تحرورم  عالره و ، عمدتا علمي و  بي بود و  

ات ي( بود و با اخترلوات )ملانربدين جهت خود تا دت تعاتض مران برداشوت علمي از جهان كه ماشرن 

 يافت. نمود، و برداشت ديني كه متضمن اعتماد به خداوند و اخترات انسان بود، ميانسان ناسازگات مي

سفه اش بود كه جرمز تا به فلها  اومانرستيعمقه او به يلبه بر اين ناسوازگات  و نرز گرايش 

 1554تدتيس دت تشته فلسفه دت دانشگاه هاتواتد تا آياز كرد. و دت سال  1531سوو  داد، دت سال  

 نامزد استاد يات  فلسفه گرديد.

از ويلراب جرمز آثات علمي بسوورات  بر جا  مانده اسووت كه برخي دت زمان حرا  و برخي ديگر 

او دت دو جلد انتشات « اصول توانشناسي»كتاب  1513گرديده اسوت. دت سال   ژس از مرگش منتشور 

و ممالا  ديگر  دت فلسووفة مردب ژسووند تا منتشوور كرد.  « خواهش ايمان»كتاب  1513دت  .يافت

و  3«ژراگماترس »كتاب  1133دت  2انتشات يافت. 1132دت سال « انواع تجربة ديني»كتاب مشوهوت  

منتشوور گرديد. آثات  كه « معنا  حمرمت»و كتاب « كثر  انگاتانهجهان »كتاب  1131دت سووال 

« خا را  و مطالعا »(، 1111« )بعضووي مسووايل فلسووفه » :ژس از وفاتش انتشووات يافت شووامل

( 1113ها )و مجموعة ممالا  و برتسي(1112« )ممالاتي دت زمرنة اصالت تجربة اساسي» ،(1111)

 انتشات يافت. 1121دت سال ز رننر  جرمز ها  او، با ويرايش فرزندش هبود. نامه

                                                                 
3. William James. 

 بارها منتشر گرديده است.« دين و روان»هايي از اين كتاب توسط آقاي مهدي قائني به فارسي ترجمه شده و با نام بخش .2
 اين كتاب توسط عبدالکريم رشيديان به فارسي ترجمه و از سوي شركت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ شده است. .1
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 خواهش»گفتات كتاب  جرمز از نرر معرفت شووناسووي  رفدات اصووالت تجربه اسووت. دت ژرش  

ترين نتايجش تا دت باب گويد مراد او از اصوووالت تجربه موعوووعي اسوووت كه مطمئن مي« ايموان 

كند كه مملن است دت  ي تجربة هايي تلمي ميفرعوره موعووعا  مربوط به اموت واق ، همچون  

عمل  صالتااصالت تجربه به صوت  متضاد با  ،«بعضي مسايل فلسفه»آينده تةررر ژذيرد. دت كتاب 

 فرلسوف اصالت«. اند، و اصالت تجربران اهل اموت واق اصوالت عملران اهل اصول »گردد: مطر  مي

د و كناز كول به اجزاء، و از كلي به جزيي سووورر مي  كنود، گونوه كوه جرمز تروووويرش مي  عملي، آن

كوشوود اموت واق  تا از اصووول اسووتنباط كند. هنانله ادعا  حمرمت يايي نرز داتد. اما فرلسوووف   مي

دهد، اگر بتواند، اصوووول تا همچون كنود و ترجرح مي اصوووالوت تجربي از اموت واق  جزيي آيواز مي  

ن كه ادعا  حمرمت يايي نرز با ذهن او برگانه اسوووت. دت اسوووتمراهايي از اموت واق  تبررن كند. هنا

ا  دت باب اصووالت تجربه وجود نداتد، جز اين كه جرمز تضوواد برن اصووالت    اين عبات  نلته تازه

اتش بر گفت ژسوند اتايه كرده است، ولي دت ژرش ا  كمابرش مردبتجربه و اصوالت عمل تا با شوروه  

 شود. ت تجربة اساسي، دتيافت ميتر  از اصالمعنا  حمرمت، توايت توشن

 اصالت تجربه، مطاب  اين توايت، داتا  سه جزء است:

كه بر وف  اصووطمحا   يو آن عبات  اسووت از اين كه فمط موعووعات  . اصل  وضولض :  1

اشد    برگرفته از تجربه تعريف ژذيرند بايد از نرر فرلسووفان قابل بحث باشوند؛ بنابراين، اگر هرز  ب

 ها  فلسفي نرز فراتر است.ثبح ها  مملن باشد، از حدتجربه كه فراتر از همة

يعني اين كه توابط برن اشورا، اع  از توابط وصول و فرل،    . گزارة وربضط به اوضر واقع:2

 ست.ا يلي از اين توابط وصل، تابطة علرت اند كه اشرا  تبط يافته؛همان اندازه موعوع تجربه

 ابل شووناخت يك سوواختات ژروسووته داتد؛ق و آن عبات  اسووت از اين كه جهانِ . نتيجة كلي:3

هايي نرسوت كه فمط از  ري  ممولا  تحمرل شده از خاتج به ه   يعني صورفا متشولل از هسوتي   

 تبط يافته باشند.
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گفته است، تجربة عاد  كه ما دت حوزة  جرمز، از دو نوع تجربة عاد  و تجربة محو سخن

آيد كه عبات  است شووي  از دل تجربة محو بررون مي آن از اشوراء مختلف و انواع توابط آگاه مي 

 «.رردگاش فرا ميواسطه حرا  كه ماده تا هنگاب تأمم  بعد  ما با ممولا  مفهوميسرّالة بي»از 

د و آياز آن تجربة صووريح ژديد مي واسووطگي احسوواس، جنرني اسووت كه تجربة محو يا بي

ماند. دت تجربة محو تمايزا  فلر و تأمل ما نررر عنواصووور  از آن دت تجربة عاد  ما باقي مي 

اهر كنر ، ظتمايز برن آگاهي و محتوا، عال  و معلوب، ذهن و ماده، هنوز به شوللي كه ما تروير مي 

توان خواند، زيرا منطما: بر هنرن تمايز  يالمثل جسووماني يا تواني نماند. تجربة محو تا فينشووده

 ممدب است.

حاصول آن كه ويلراب جرمز دت تحررل عل  و كسب معلوما  تازه به شروة علوب  برعي، يعني  

و تا ژايان عمر دت هر فن و كرد و به اين شووروه اعتماد تاسووخ داشووت  مشوواهده و تجربه عمل مي

ذاشت و دت كسب عل  جز مشاهده و تجربه،  ري    علمي كه واتد شد، اين شروه تا فرو نگتشوته 

ديگر  تا سوودمند ندانسوت و اسوتدلال عملي تا كه مبتني بر مشواهدا  و تجربرا  نباشد، برهوده     

 انگاشت.

ها تاه داتد، توش هايي كه مشووواهده و آزمون حسوووي دت آنتوش تجربي دت مطوالعوة ژديده  

ها تاه و حمايمي كه مشوواهده و آزمون حسووي دت آنها دتسووتي اسووت، ولي دت تحمر  دتباتة ژديده

نداتد ژذيرفته نرسوت. و اين سوخن جرمز كه فرلسوفان فمط بايد به مطالعه و تحمر  دتباتة اموت    

باردازند كه قابل تجربة حسي و علمي هستند، دلرل استوات  نداتد. فرلسوف كسي است كه مسايل 

و  دهد، خواه آن فلر  تا موتد ژووهش قرات مي مسوايل از محسوسا  باشد يا از مسايل متافرزيلي 

 نامحسوس. 

ه با آنچرا يزتابطة علرت تا از مسووايل تجربي دانسووته نرز نادتسووت اسووت،   اين مطلب كه و 

اما اين كه حادثة اول  ،شوود وقوع ملرت يك حادثه ژس از حادثة ديگر است تجربة حسوي دتك مي 

علرت برقرات اسوووت، مطلبي اسوووت عملي كه با تحلرل علت حادثه دوب اسوووت و مران آن دو تابطة 
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 عملي قابل فه  است.

گرايان داند، عملمت تا فايده عملي ميريوا اصوووالت عمل ممك و معنا  حم  1ژراگمواترسووو  

 دانند، ولي ژراگماترسو  بر آن اسوت كه حمرمت  حمرمت تا به معنا  مطابمت با واق  و امر  ثابت مي

ان گرايشووود. از نرر عملبرا  فرايندها  تحمر  و دت  ي تجربه سوواخته ميناب مشووتركي اسووت 

از باب مثال اين مطلب كه هرز  كه  ،شوود، بلله مسوتمل از انسان تحم  داتد  حمرمت سواخته نمي 

تو  ديوات نروب شوده يك سواعت اسوت، صوحرح و داتا  حمرمت است، حتي اگر هرع انساني دت      

هايي نلند و هرع فرايند تحمرمي دت كات نباشد، فرايندها صرفا نشانهتماب تاتيخ جهان آن تا تردي  

 اند نه مموب و سازندة آن.از وجود حمرمت

ويلرواب جرمز ديودگاه مطل  انگات  دت باب حمرمت تا ناذيرفته و معتمد اسوووت حمرمت مطل    

ا  ههنرن تجربتجربة كامل اشوراء دست يازد، اما تا وقتي   گاه تحم  خواهد يافت كه انسوان به آن

و  اخترشوناسوي بطلمروسوي،       به دسوت آمده موقت و ناژايداتند. هاحاصول نشوده اسوت، حمرمت   

داند كه دت هندسوة اقلردسي، منط  اتسطويي و مابعدالطبرعه فرلسوفان مدتسي تا حمايمي موقت مي 

حرح وت نسبي صها تا به  ها گذشته و آنزمان گذشته حمرمت داشتند، ولي امروزه تجربه بشر از آن

 داند.مي

 ديدگاه ژراگماترسي جرمز از اصول زير تشلرل شده است:

ترين شاخص حمرمت داشتن آن است، و مطابمت . سوودمند  انديشوه دت زندگي انسوان مه    1

 تود.آن با واق  به تنهايي ممك حمرمت داشتن آن به شمات نمي

به  آيد كه انساناه به دست ميگو حمرمت مطل  آن اسوت،  . حمرمت امر  تدتيجي و نسوبي 2

ايل گردد. تا تسوووردن به هنان تجربة كامل و ها  جهان نجانبه نسوووبت به واقعرت ا  همهتجربه

 ها نسبي خواهد بود.ا ، حمرمت دت همة زمرنههمه جانبه

. با توجه به نلا  ياد شووده، حمرمت مروونوع انسووان اسووت و هرز  بررون از قلمرو تجربه  3

                                                                 
3. Pragmatism. 
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 سازد.كند بلله آن تا ميانسان حمرمت تا كشف نميانساني نرست. 

. اين سوخن كه حمرمي بودن انديشوه به معنا  سوودمند  عملي آن اسوت، دتسوت نرست،      1

گواه توشون بر نادتستي ژراگماترس  است، زيرا دت سخن  ز رآمنگرز و دتوغ مرولحت اتاسوت مفسوده  

انگرز است، و از  رفي دت عمل مفسده تاسوت، حمرمي بودن آن مفروض و مسول  اسوت، با اين حال   

آمرز دت عرن اين كه حمرمت نداتد، داتا  فايده است. ويل دوتانت گفته است: سوخن دتوغ مرلحت 

ت ا  دت زماني صحرح بوده است برا  آن كه داگر بعضوي از ژرروان ژراگماترسو  بگويند كه عمرده  »

باه اند، آن عمرده اشووتب عالمانه بران كردهمعني تا با اسوولويك مطلب بي ،آن زمان ناف  بوده اسووت

  .«ولي حمرمت نداشته است ،سودمند  بوده

ژوذير  تجربي مموب حمرموت نرسوووت، بللووه تاه و توش يوافتن حمرموت دت اموت      . تحمر 2

 ولي تاه شناخت   و انبسواط دت مواد، يك حمرمت اسوت،  از باب مثال تابطة حرات، ژذير اسوت تجربه

خته تا با توند اثبا  صد  آن دت آمر بنابراين، ويلراب جرمز حمرمت يك گزاته آن تجربه علمي است.

دهد. حمرمت، گرداند، بلله صوود  آن تا نشووان مي تا صوواد  نمي يك گزاته ،ژذير اسووت. تحمر 

 ژرش از تحمر  ه  حمرمت است.

نداتد.  رمتا  با نسبي بودن حمگونه ممزمه. نسوبي بودن آگاهي انسان از حماي  جهان هرع 3

داند نسوبي بودن آگاهي انسوان از جهان از ممولة كمرت اسوت، يعني او بعضي از حماي  جهان تا مي   

ر تحمرما  و اظهات نررهايي كه بش .داند، ولي حمرمت و خطا از ممولة كرفرت استو بعضوي تا نمي 

 ، ادتست، و دت هر صوتاند يا نتاكنون دتباته جهان داشته است يا حمرمت داتند يا نداتند؛ يا دتست

ا  دانستند و عدها  زمرن تا ساكن ميدتگذشته عده .مطل  اسوت نه نسوبي   ،وصوف حمرمت و خطا 

ه  دت گذشته حمرمت داشته است و ه  دت زمان كنوني و ه  دت آينده حمرمت  دوبنرريه  ،متحرك

 نرز همواته خطا بوده و خواهد بود. اولخواهد داشت، و نرريه 

تود، و گاهي مترادف آن به كات مي  معناگررد و دت اهي وصووف واقعرت قرات مي . حمرمت، گ1

ن حركت زمر» شوود باشود. از باب مثال: گاهي گفته مي وصوف ادتاك انسوان نسوبت به واقعرت مي   
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. «ادتاك ما نسبت به حركت كردن زمرن حمرمت داتد»شوود  و گاهي گفته مي ،«يك حمرمت اسوت 

مت نمشووي نداتد. و دت فرض دوب نرز انسووان دت روجه دت سوواختن حم دت فرض اول، انسوان به هرع 

سواختن ممك حمرمت نمشوي نداتد )خواه آن تا مطابمت با واق  بدانر  كه ديدگاه دتسوت و مشهوت    

ها است(. آنچه همرن اسوت، و خواه آن تا سوودمند  دت عمل بدانر  كه ممبول جرمز و ژراگماترست  

فعل انسووان  ،مروادي  حمرمت )دت معنا  دوب( اسوت، زيرا ادتاك   انسوان دت ژردايش آن مؤثر اسوت  

اسووت و تا ادتاكي واق  نشووود، صووفت حمرمت به معني مطابمت ادتاك با واق  يا سووودمند  آن دت  

دت مروودا  حمرمت اسووت نه دت  ،زندگي انسوان، انتزاع نخواهد شوود. بنابراين، نمش سووازندة انسوان  

 ممك حمرمت.

  ةة توان شناختي داتد، زيرا وراگماترلي و تجربي اسوت و البته صوب  ژ ،جرمز به دينتهرافت 

ها  تواني انسوان  تود. او تجربة ديني تا از سونخ ديگر تجربه شوناسوي جديد به شومات مي   ژدت توان

ها و مطالعا  علمي ها متفاو  اسوت. ويلراب جرمز دت عمن آزمايش با آنداند كه از نرر متعل  مي

شوناسوي به اموت  برخوتد كرد كه او تا به احوال دتوني انسوان و اترال او به مباد  عالره    واندت ت

انواع تجربة »ها  خود تا دت كتاب متوجه كرد و دت اين باته به ژووهش ژرداخت و حاصوول ژووهش

 برا تود، دتج نمود. ممرود او از دين حالتي دتوني است كه كه از آثات مه  او به شومات مي « ديني

دهد كه دت آن حالت خود تا به مبد  هسووتي يا نفوس عالره مرتبط و متروول مي انسووان دسووت مي

دهند و حمرمت دين آداب و تسووب ديني از نرر و  ظاهر ديانت تا تشوولرل مي  ،احلاب ،يابد. عمايد

 دت تعريف دين هنرن گفته است:  وهمان تجربة ديني است. 

سا  و تويدادهايي كه برا  هر انساني دت عال  تنهايي و دين عبات  است از تأثرا  و احسا»

به  وت  كه انسوووان از اين مجموعه  ،دهدهوا  معمولي برا  او تو  مي دوت از هموة وابسوووتگي 

 «.  نامد تابطه برقرات استمي« امر خدايي»يابد كه برن او و آنچه آن تا مي

ايد و دسووتوتا  ديني مانند به اعتماد ويلراب جرمز سوورهشوومة زندگي مذهبي دل اسووت و عم 

شوود؛ يعني ابتدا احسواسا  مذهبي وجود داشته   مطالبي اسوت كه از زباني به زبان ديگر ترجمه مي 
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ها تا نراب فلر  بخشرده است. اگر احساسا  مذهبي اسوت و ژس از آن عل  كمب و خداشناسي آن 

و  آمد. آنچهها  توحاني ديني نبود هرع عل  كممي بوجود نميو حالت به ساختمان دين استحلاب 

بخشوود كات مهندس و صوووت  مي آيد و آنچه به آن سووردهد از اعما  قلب بررون ميا مرنان مي

 كند.او تا همراهي مي ،تود و عمل به دنبالميعمل و منط  است، فطر  و قلب جلو 

مل ع ويلرواب جرمز برا  عمول دت حوزة دين و ايموان ديني نمش اثبواتي قايل نرسوووت؛ يعني    

ها  ديني تا به صوووت  يمرني اثبا  كند. نمش سووازنده عمل دت اين باته تبررني و   تواند آموزهنمي

ر ها  عملي بهايي كه دت برابر اسووتدلالاصوومحي اسووت نه اثباتي. و  اختمفا  مذهبي و هالش 

سووت. اوجود خدا مطر  شووده اسووت تا دلرل بر ناتسووايي عمل دت اثبا  يمرني عمايد ديني دانسووته  

زند و از ايماني تا با ايمان سااند فرد بيها  عملي و كممي تاكنون نتوانستهعموه بر اين، اسوتدلال 

باب مثال كسوي كه دت مسوئله شوروت دهات مشولل شوده است تا به تاه ايمان هدايت نمايند. نمش      

اسي به و احسها  شهود  تبررني و اصومحي عمل دت ايمان ديني بدين گونه اسوت كه اولا: يافته  

تفلر  باته از مفاهر  ذهني واين  خود  خود برا  ديگران قابل توصورف و تبررن نرسوتند، و بايد دت  

گررند، برا  عملي بهره گرفت و ثانرا:: احسووواسوووا  و عوا ف دت معرض تخرم  و اوهاب قرات مي

 ها از تخرم  و اوهاب عمل و تفلر عملي نمش آفرين خواهد بود.ژالايش آن

ها  توان شوووناختي ويلراب جرمز دت باب جايگاه و نمش تواني ايمان ديني دت خوت . ژووهش1

و   توجه، سوتودني و قابل استفاده است و بايد انراف داد كه او دت اين باته خدمت شاياني تا به دين 

رين واتتترين و استديندات  كرده اسوت. و  از اين تهگذت اين حمرمت تا اعمن كرد كه دين عمر  

ها  تواني انسان ها و دتكحالت و كشوش توحي انسان است. تجربه و دتك ديني از همه تجربه 

تر اسووت. دت ژرتو اين تجربه انسوان خود تا به خدا متروول يافته، توحش بزتز و  تر و اصورل دتوني

 يابد. ها  تواني شفا ميگررد و از برمات شريف شده و از عال  يرب كمك مي

توان دلرل منطمي بر ناتسووايي ختمفا  فلر  و عملي دت زمرنة خداشوناسوي تا نمي  . وجود ا2

 ها دتسووتگرر  دتسووت باشوود، دت همة زمرنهتوش عملي دت اين باته دانسووت، زيرا اگر اين نترجه
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ا  قوابول اعتمواد نخواهود بود و از آن جملووه     خواهود بود و توش فلر  و عملي دت هرع مسوووئلوه  

ژراگماترسوو  آن تا از  ري  اسووتدلال عملي   اثبا  نخواهد بود، زيرا  رفداتنل ژراگماترسوو  نرز قاب

اند. با اسوتدلال مزبوت توش تجربي ويلراب جرمز دتباتة دين نرز ناكاتآمد خواهد شد، زيرا  اثبا  كرده

وهي حمرمت ال بايسووت همه دينداتني دتسووت بود، ميتوان گفت اگر توش تجربي دت ايمان دينمي

 جربه كنند و اختمفا  مذهبي ژديد نرايد.تا يلسان ت

به مسايل و عمايد ديني اختراص نداتد و ثانرا:: اختمف دت  ،حاصول آن كه اولا:: وجود اختمف 

شناسي اختراص نداتد، بلله توش تجربي كه موتد مسايل و عمايد ديني به توش عممني دت دين

 قبول ويلراب جرمز است تا نرز شامل است.

يها  عملي نتوانسوته است فرد بي گاه اسوتدلال . اين سوخن جرمز كه هرع 3 مان ايماني تا به ا

ها  ها  بسوورات  از انسووانديني برانگرزد با حماي  تاتيخي سوازگات  نداتد. دت تاتيخ بشوور نمونه 

ا ها  توشن ژرامبران يايمان ديني گزاتش شوده اسوت كه دت ژرتو اسوتدلال    از ايمان يا منحرف بي

اند. اگر توش عملي دت باب خداشووناسووي و ايمان ديني كاتسوواز نبود   متللمان ديني هدايت شووده

ان و گران خوتشورد، ماه، ستاتگ آنان با ژرسوتش  كه وتزيدند، دت حاليژرامبران الهي بر آن تأكرد نمي

 اند.ه و با آنان احتجاج نمودهتعملي ژرداخ  گفتگوها به بت

موتد  ،رن ايموان ديني و ژوالايش و ژررايش آن از اوهاب و خرافا   . دو كواتكرد عمول دت تبر  1

قبول است.



 

 . توايت ويلراب جرمز از اصالت تجربه تا شر  دهرد.1

 گرايي جرمز تا بنويسرد.. انتمادها  واتد بر توش تجربه2
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 تبررن و اتزيابي كنرد. يه دين و ايمان دينتشناختي ويلراب جرمز تا دتبا. تهرافت توان4
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و محمد  يخ شوووجاعر، ترجمه عباس شووو ريسوووت ، جان مك كوردت قرن ب ينيتفلر د .5
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 .  ين خرمشاهياده، جلد اول، ترجمه بهاء الدررها الر، مين ژووهيد .1
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هانري برگسون : مچهارده فصل

 و فلسفه زندگي





 

ب( دت ژواتيس به دنرا آمد. هنگاب تحرووورل ممدما  از  1111 – 1541) 1هوانر  برگسوووون 

و      شواگردان برجسوته بود و به ويوه دت تياعورا  اسوتعداد بالايي داشت و استادش آتزومند بود كه ا

تياعوي تا فن خويش قرات دهد، ولي او ادبرا  و فلسوفه تا اخترات كرد و دت سوي سالگي دت فلسفه    

ترين مدتسووة عالي  كه مه  2«كلو دوفرانس»ه مدتسووي دتجه دكتر  گرفت. دت ههل سووالگي ب

 فرانسه است ژذيرفته شد و به عضويت فرهنگستان فرانسه نرز برگزيده شد. 

نرز بود  ا  شررين سخنا  زبردست و گويندهگذشوته از مماب فرلسوفي و دانشمند ، نويسنده 

 عمقمند بودند. و حتي كساني كه هندان از فلسفه بهره نداشتند به حضوت دت دتس او 

آثات ملتوب او بسرات نرست اما همگي داتا  اهمرت است و توجه خاص و عاب تا به خود جلب 

 كرده است. مشهوتترين آثاتش عباتتند از: 

اين تساله نرريه شناخت او « معلوما  بي واسوطة خود آگاهي ». تسواله دكتر  او با عنوان  1

 تا دت برداتد. 

 كه ژووهشي است دتباته جس  و تو .  (1511« )ماده و حافره. »2

(. اين كتواب متافرزيك برگسوووون تا دت بر داتد و بر ژاية تأمم   1133« )تحول خم . »3

 افته است. يزيست شناسانه نگاتش 

( كه دت برداتندة فلسفه اخم  و فلسفه دين برگسون 1132« )دو سرهشمة اخم  و دين. »1

 است و دت آن منشأ دين و اخم  تا بران كرده است.  

ا  ا  داشوتند كه تاز آن دت اين است كه و  نه تنها فلسفه همة اين آثات دتخشوش فو  العاده 

تد، بلله آن تا به زباني داتا  زيبايي كمراب عرعووه واقعا: نوين و هماهنگ با نرازها  زمان ژديد آو

ا  هجايزه نوبل نرز دت ادبرا  به و  داده شد. افزون بر اين، نوشته 1123كرد. بدين علت دت سال 

ر  ها  ژر تنج و وسها  عرني اسواسوي است كه به وسرلة ژووهش  او مبتني بر معلوما  و شوناخت 

                                                                 
3 .Henri Bergson 
2 .College de France 
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 به دست آمده است.  

اند: دت فرانسووه بعد از دكات  و دت سووراسوور اتوژا ژس از كانت گي او گفتهبرخي دتباته برجسووت

ها  فلسفي حلرمي به بلند  مماب او نرامده اسوت. البته مخالفاني ه  داشته است، هنان كه انديشه 

توان منلر اين حمرمت شد كه و  از تفلر خم  و ژتف او خالي از اشوتباه نرز نبوده است، ولي نمي 

 تدات بوده و دت حرا  فلسفه يرب تأثرر مهمي گذاشته است.  انديشي برخو

و  توان دت ههات محوت:انديشوه و آتاء برگسوون تا مي   معرفت شناسي، متافرزيك، فلسفه اخم  

 فلسفه دين دسته بند  كرد.  

ت اسووت. اموت ماد  و جزيي تا با قوة حس  دانر  كه انسووان از دو قوه حس و عمل برخوتدا مي

يابد. مدتكا  حس تا محسووسا ، و مدتكا  عمل تا  كند و اموت كلي تا با قوه عمل دت ميدتك مي

 گويند.  معمولا  مي

شود وو خواه مطاب  با واق  باشد و خواه نباشد و به حمرمت  احساساتي كه از ماديا  حاصل مي

توان ادتاك دانسووت، زيرا از تأثرراتي كه به واسووطه اشووراء   تا ميتوان مدتكا  نامرد و عمل آن مي

گردد، ها متأثر ميشود و نفس از آنشوود به تاستي هرز  دستگرر نفس مي ماد  بر حواس واتد مي

آيد. اين حالت جديد همان اسوووت كه ادتاك و حوالتي يرر از حوالوت ژرشووورن برا  نفس ژديد مي   

د. دت دهكند هنرن حالتي برا  انسوووان دسوووت نمي  تا ادتاك مينامر . اما عمل وقتي كه كلرامي

عمل  سازد. ژس عملكند بلله آن تا به تجريد و انتزاع ميواق  بايد گفت عمل كلرا  تا دتك نمي

 دت موتد كلرا  ادتاك نرست بلله ساختن است.  

 آناز نرر برگسووون اصووولا كات قوة عمل ادتاك حماي  مطل  نرسووت، بلله كات مخروووص   

رح آن آيد. توعفراه  كردن لوازب و اسوباب زندگي است كه با ادتاك حماي  نسبي نرز به دست مي 

كه: زندگي كردن مسووتلزب كوشووش اسووت، و كوشووش دت ممابل موان  و مشوولم   برعي يا يرر   

و      برعي نرازمند وسوايل و اسوباب مناسوب برا  تف  آن ها است. دت جانداتن يرر از انسان وسايل 

ها قرات داده شووده اسووت و برا  سوواختن و فراه   لازب زندگي به صوووت   برعي دت اخترات آن ابزات
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ايد    كردن آن به قوه عمل نراز نرسوت، بلله يريزه كافي است. اما انسان برا  آن كه زندگي كند ب

دهد. ژس عمل وسوايل و اسوباب لازب و مناسوب تا خود بسوازد. او اين كات تا با قوه عمل انجاب مي    

ادتاك حماي  و به دسوت آوتدن عل  به كنه اشراء نرست، بلله عل     برا  تدبرر معاش اسوت و برا 

 شود.  به وجه اشراء است برا  ساختن ابزاتآلا  و تهره مرنوعاتي كه با آن آلا  و ابزات ساخته مي

 معرفت عملي كه نمش ابزات ساز  برا  زندگي داتد، دو ويوگي داتد:

د  الف( با مموله كمر ت سوروكات داتد، زيرا سروكات عمل با ماده و اجساب است و جس  داتا  ابعا

 كند.  است. بدين جهت عمل به كمرت و ممدات توجه كرده و حتي كرفرا  تا نرز با كمرت دتك مي

شماتد، زيرا اعمالي كه داند و حركت تا امر  عاتعي ميب( ادتاك عملي، سولون تا اصل مي 

سواختن مرونوعا  بايد انجاب دهد نرازمند اين است كه دت اشراء و احوال    انسوان دت تدبرر معاش و 

شود نمش بر آب خواهد بود. بر اين اساس حتي ها ثبا  و بمايي باشود وگرنه كات  كه انجاب مي آن

 برند.  ها ميا  از سلونحركت تا نرز به عنوان مجموعه

وت ها دتك حمرمت به  فنون حلمت حمرمي نرستند و يرض از آن به اعتماد برگسوون علوب و 

ها حس و عمل اسوووت. حلمت آيند و ابزات معرفت دت آنمطل  نرسوووت و تنهوا بوه كوات معاش مي   

حمرمي، عل  به كنه اشوراء و ادتاك حماي  اسوت اما تاهش تعمل كه محروولش ترووت و تردي      

ت كه ادتاك كننده با ادتاك شووونده يلي شووود باشوود، زيرا ادتاك حمرمي آن اسووذهني اسووت، نمي

ه از آيد، بلل)اتحاد عاقل و معمول( و اين امر از  ري  تعمل و ترووت و تردي  ذهني به دست نمي 

 آيد. )عل  حضوت  و شهود ( به دست مي 2يا جان برني 1 ري  دتون برني

ه واند اما تاه تسووردن بخداند و آن تا فلسووفه ميبنابراين، برگسووون ادتاك حمرمت تا مرسوور مي

نرر  شماتد. با اين حال ازداند، بلله دتون برني تا وسورله نرل به آن مي آن تا اسوتدلال و تعمل نمي 

او دتون برني بوا تعمل منافاتي نداتد، بلله دتون برني مرتبه اعم  تعمل اسوووت، و فرقش با تعمل  

                                                                 
3 .Intuition 

 .            ديدن روي تو را ديده جان بين بايد                             وين كجا مرتبه چشم جهان بين من است )حافظ( 2
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تون تود ولي دبه عم  فرو نمي نگرد واصوطمحي )تعمل منطمي( اين است كه تعمل به سطح مي 

تود. تعمل مانند شونردن است و دتون برني مانند ديدن، دتون برني ادتاك حمرمت  برني به دتون مي

توان ديد اما به وسوورلة تعمل اسووت و تعمل وصووف و تسوو  آن. از تاه دتون برني خود شوو  تا مي  

 كند امااسوووت كه دتد تا حس ميتوان از آثواتش بوه وجودش ژي برد. دتون برني مانند برمات    مي

خواند. نرر به اين تشوبره  عل  حاصول از تاه تعمل مانند كسوي اسوت كه وصوف دتد تا دت كتاب مي    

 است كه برگسون، دتون برني تا همدتد  عملي نامرده است.  

خواهند حماي  معنو  تا به وسورله تعمل محو و به يرر وسرله  د: كسواني كه مي يگو يم  و

و تاك نمايند همان اشوتباه علما   برعي قدي  تا داتند كه مي دتون برني اد  خواسوتند خواص جس  

ه گونه كحماي  ماد  تا از  ري  تعمل و اسوتدلال برهاني و بدون تجربه و مشاهده دتيابند. همان 

عل   برعي از تاه تجربه و مشوواهده شوولوفا شوود، فلسووفه ه  به وسوورله دتون برني كه تجربه و    

ابل آيند قهايي كه از اين تاه به دست مياست، شلوفا خواهد شد. معاتف يا بررر مشاهده دتوني 

ها بران دت قالب مفاهر  توشوون و دقر  نرسووتند و دت نترجه هرع گونه اسووتدلال منطمي دتباته آن 

مملن نرسوت. تنها هرز  كه دت توان فرلسووف اسوت اين است كه به ديگر  يات  دهد تا برنش    

 آن خود تا تجربه كند.  دتوني همانند از

داند. و  اين مطلب تا از برگسوووون حمرمت تا امر متحول و به صووووت  جرياني مسوووتمر مي 

 ري  دتون برني و خودآگاهي به دسووت آوتده اسووت. اگر ما به دتون خود بنگري  حالا  نفسوواني 

ود تا به توالي ها  خيابر  كه دت جريان اسوت و احسواسا  و ادتاكا  و اتاده  خود تا هون نهر  مي

يابر . و از  رفي حمرمت نفس انسوووان نرز هرز  جز همرن حالا  و و تعواقب مسوووتمر جات  مي 

نفسوواني نرسووت. مهر و كرن، خواهش نفسوواني و هر حالت ديگر  از حالا     ادتاكا  و اتاده ها

باشووود نه اموت  عاتض بر نفس. بنابراين كسوووي كه وجود خود تا دتك نفس همان خود نفس مي

فت گكند و دكات  كه ميكند دت واق  اسوووتمرات احوال خويش و تحول و تةررراتش تا ادتاك ميمي

 «.  استمرات احوال داتب ژس هست »ح  اين بود كه بگويد: « انديش  ژس هست مي»

رر دايمي و اسووتمرات احوال، ويوگي همه  رشووود كه تةبا تأمل دت سوواير موجودا  توشوون مي 

موجودا  اسووت و به انسووان اختروواص نداتد. بنابراين به جا  اين كه بگوير  جهان موجود اسووت  
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ح  اين اسوت كه بگوير  جهان مستمر است. بر اين اساس، اصل دت جهان حركت است نه سلون.  

ةررّ و حركت اسووت. حركت امر  اسووت حمرمي اما حمرمت حركت آن نرسووت كه  و جهان يلااتهه ت

 دهد، حمرمت حركت تةررّ حال و كرفرت است.  مواع  متحرك تا نسبت به نماط ملاني نشان مي

از نرر برگسووون حركت انتمال هرز  نرسووت بلله انتمال حال اسووت و اگر دتسووت تأمل كنر   

را كه عرن حركت و تةررّ اسووت. اگر به نرر سووطحي بنگري  ماده نرز خود اسووتمرات احوال اسووت، زي

ملان يا بعد مجرد  لازب اسوت تا حركت دت آن واق  شوود، ولرلن هون به حمرمت برسر  خواهر    

شود. دت واق  ذهن يافت كه حركت اصول است و ملان يا بعد به واسطه حركت دت ذهن متروت مي 

ژنداتد. منشووأ اين خطا اين اسووت كه عمل حركت ممدب ميگررد و بر كند كه بعُد تا ثابت ميخطا مي

برا  عمل كردن، نرازمند آن اسوت كه هرز ثابتي تا فرض كند و سولوني قبل از حركت قايل شود،   

دت حالي كه نه زمان مجرد حمرمت داتد نه ملان يا بعد مجرد و اين هر دو ترووت  است كه برا   

 حمرمت استمرات تحول احوال است.   دهد، وذهن به خا ر نراز علمي او دست مي

نامرده است به تحمر  دتباته حرا  دت « تحول خم »برگسوون دت كتاب مه  خود كه آن تا  

 برعت و هگونگي ژردايش و تنوع آن ژرداخته اسوووت. او با داتوين دت اين جهت كه حرا ، مسووورر 

مد است كه سرر حرا  دت تاه تلامل دت تحول و تلامل تا  ي كرده اسوت هماهنگ است، ولي معت 

هندين خط مختلف بوده اسوووت. يلي از خطوط، خط سووورر گراه اسوووت كه مواد حراتي و يذايي تا 

گررد. يلي ديگر خط سورر جانوتان اسوت كه مواد يذايي تا برشتر از   مسوتمرما: از عناصور  برعي مي  

اند: يلي حشووورا  و ديگر  ر كردهيابند. جانوتان ه  دو تشوووته بوده و دو نوع سووورنباتا  دت مي

 ر سرانجاب به نوع بشر منتهي شده است.  رن سيدات و هاتژايان. اجانوتان استخوان

ا  از شود كه منشأ و عامل تحول دت موجودا  هرست  عدهدت اين جا اين ژرسوش مطر  مي 

ت و بر و ياي دانشومندان مانند داتوين و اسانسر برآنند كه تحول خاصرت ماده است كه بدون قرد 

ها  مختلف موجودا  تا ژديد آوتده است، آنان جهان تا به ماشرن حسب ترادف تخ داده و صوت 
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ا  ديگر برا  تحول دت موجودا  يايت و قرد باشند. و عدهمي 1اند و  رفدات ملانرس تشبره كرده

 اند.  قايل شده و آن تا اتاد  دانسته

متمايل تر اسوت، هرع يك از آن دو تا كامل ندانسته   برگسوون دت عرن اين كه به ديدگاه دوب 

 «نشاط حراتي»ا  اسوت كه و  آن تا  و معتمد اسوت منشوأ و عامل تحول و تلامل دت  برعت قوه  

نامرده اسوت. اين قوه حراتي اگر فاقد حركت باشود و به اسوتفاده از مواد  كه دت محل اوست اكتفا    

حركت داشته باشد به صوت  جانوت تبلوت خواهد يافت،  كند به صووت  گراه نمودات خواهد شد و اگر 

دت جانوتان نرز گاهي با اخترات همراه اسوت و گاهي بدون اخترات اسووت. جانواتاني كه داتا  سوولسووله  

ها كه سوولسووله اعروواب نداتند فاقد اختراتند، و دت دسووته  اند از قوه اخترات برخوتداتند و آناعروواب

تر باشد دتجه اختراتشان بالاتر است. يريزه و عمل تر و ژرچردهها كاملنخسوت هر هه اعرواب آن  

 باشند.  هايي از قوه حرا  )نشاط حراتي( مينرز جلوه

بنابراين، يريزه و عمل يك منشوأ داتند و يايت آن دو نرز يك هرز است و آن عمل كردن دت  

اين كه مردان عملش  ماده و تدبرر امر زندگي اسووت. تفاو  آن دو دت اين اسووت كه يريزه دت عرن 

محدود اسووت ولي از آياز كامل اسووت، ولي عمل كه مردان عملش نامحدود اسووت، از آياز كامل    

 نرست و نرازمند ژروتش است. يريزه خودآگاهي نداتد ولي عمل خودآگاه است.  

شوعوت و خودآگاهي برا  آن كه از قرد ماده آزاد شود بايد تاه عمل تا ژرش گررد و از تاه يريزه  

به ممروود خود نخواهد تسرد. يريزه هون با عمل همراه شود و اين هر دو از آلايش ايراض عملي  

 گردد و هون ايندهد و جان برني و دتون برني مرسر ميژاك و واتسوته شودند توحانرت دسوت مي   

توان گفت انسوان اشرف مخلوقا  و ممرد و يايت خلمت  امر جز دت انسوان تحم  واقعي نداتد مي 

 است.  

قوه يا نشواط حراتي كه اصوول و حمرمت وجود اسوت، امر  يرر ماد  اسووت كه دت ماده عمل   

كند. اين قوه حراتي كه شعوت و خودآگاهي، خاصرتي از خواص او است هون قوس نزولي بارمايد مي

شوود و هون دت قوس صعود برود و جنبش و نشاط و قو  يابد، به  و به حالت خمود دتآيد ماده مي

                                                                 
3 .Mecanisme 
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شوود. قوه حراتي امر  است كه دت حال حمرمت يافتن است  گر ميت و خودآگاهي جلوهصووت  شوعو  

ا  است كه خمقرت داتد و همواته و ماده امر  اسوت كه از حمرمت عات  اسوت. نشواط حراتي قوه   

دت حوال خل  كردن و افزايش يافتن اسوووت و همرن معنا  تحول خلّا  اسوووت، يعني تحولي كه  

 خمقرت داتد. 

قايل است. سرهشمه سافل اخم ،  يبرگسوون برا  اخم  دو سورهشمه و منشأ سافل و عال  

 تسد. نراب اجتماعي است و سرهشمه عالي آن فرضي است كه از عال  بالا مي

توعورح آن كه بشور موجود  اجتماعي است و اگر هه هر فرد  از نرر جس  و تو  شخري   

دهد، لرلن دت همان حال جزيي از اجتماع اجتماع از دست نميمسوتمل است و شخررت خود تا دت  

ها ا  داتد، اما مجموع آنها  بدن كه هر يك زندگي جداگانهو وابسوته به آن اسوت، همانند سلول  

 ها وابسته به يلديگر است. سازد و از اين جهت حرا  سلولهرأ  بدن تا مي

و جامعه نگهبان آنان اسوووت، وجود هرأ  از آن جوا كوه افراد بوايود دت اجتمواع زنودگي كنند       

اجتماعره امر  لازب اسوت و حفو اين هرأ  و نراب دت گرو اين است كه افراد خود تا ممرد به قرود  

م ، داتد. اين امر منشوووأ ژردايش اخو مللف بوه تلوالرفي بدانند؛ قرود و تلالرفي كه عمل ممرت مي  

  مذكوت و بر حسووب عووروت  وجود هرأ  آداب و تسوووب اسووت. برگسووون جمعرتي تا كه به  ري 

خواند و توحي كه انسان تا به ژررو  باشود جمعرت محدود مي اجتماعره ممرد به قواعد و تسووب مي 

 نامد. انگرزد تو  مسدود يا محدود مياز اين قرود بر مي

و    گذشوته از تو  مسودود يا محدود، يك تو  باز يا نامحدود نرز هست كه انسان تا به عش  

داتد. اين تو  از بركت نفوس زكره انگرزد و به دوسووتي نوع و احسووان و فداكات  وا مي  بر ميذو

و   آيد و از انفاس قدسوره آنان فرو مي ژديد مي گررد، اين تو  اسوت كه منشوأ ظهوت عل  و صنعت 

فلسوفه، يعني مايه قوه ابداع و خمقرت اسووت و سوبب آزادگي و واتسووتگي اسوت و تاهي اسووت به    

تسوود. اين تو  خود به خود باز اسووت و به كل موجودا  خدا و دت حمرمت از خدا به خل  ميسووو  

 انگرزد.  وتزد و شعوت بر ميعش  مي

اخمقي كه  برعت به صووت  اجبات منشأ آن است و يرض از   بنابراين، اخم  دو گونه اسوت: 
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ند و كندسره ايجاد ميگر اخمقي كه نفوس قيآن حفو مروالح نوعي و حرا  اجتماعي اسوت. و د  

تسد و امر  الهي است و يايت آن كمال و ترقي انسان ا  است كه از عال  بالا ميمنشوأ آن جاذبه 

اع  از افراد و اجتماع اسوت. اخم  نوع نخسوت دنرو  است، ولي اخم  نوع دوب اگرهه مربوط به   

 دنراست ولرلن امر  الهي است.  

ا برگسوون دين تا نرز   به دو گونه سافل و عالي تمسر  كرده است. دين سافل تا دين  برعي ي

سولوني نامرده اسوت. منشوأ اين نوع ديانت قوا  واهمه، متخرله و مترورفه انسوان اسوت. انسووان       

هد دعموه بر قوه عمل قوا  ياد شوده تا نرز داتد. قوه عمل، انسان تا به آزاد  و استممل سو  مي 

يابد. برا  آن كه اين مشولل حل شوود و به     بر حرا  اجتماعي اولويت ميو دت نترجه حرا  فرد

ا  واتد نشود، دت وجود انسان عموه بر عمل، قوه واهمه، متخرله و متررفه حرا  اجتماعي صودمه 

 نرز قرات داده شده است.  

تواند ها اين اسوووت كه انسوووان مياين قوا قودت  جعول و اختراع داتنود و يلي از مرواهر آن    

ه انسان توند كها و اسا رر  تا بسازد، اين افسانه و اسا رر منشأ ديانت  برعي به شمات ميافسوانه 

و تا به ژرسوتش اشوراء و جانوتان و اشوخاص بزتز زنده و مرده بر مي    انگرزد و سبب استمرات آداب 

 گردد. مناسك ديني و دعا و قرباني و نذوتا  و مانند آن مي

ايش اين نوع ديانت اين اسوت كه انسووان به مرز تنبه و توجه داتد و  يلي ديگر از عوامل ژرد

شود دت حالي كه او برا  زندگي به نشاط نراز داتد، اين جاست كه اين آگاهي مايه افسوردگي او مي 

گر قوه  برعي برا  جبران افسوووردگي، زنودگي ژس از مرز و بمووا  دت آخر  تا دت نرر او جلوه 

 كند.  امردوات مي سازد و او تا به زندگيمي

منشوأ ديگر ژردايش اين نوع از ديانت اين بوده اسوت كه قدت  جامعه وووو مخرووصا: دت بدو    

ژردايش وو به وجود اشخاص وابسته است، بنابراين بما  اشخاص برا  اجتماع عروت  يافته است،  

و بر اين اسواس، انسوان به اين جهت سوو  داده شده است كه اشخاص تا ژس از مرز نرز موج    ود 

 حاعر بداند و اين امر به ژرستش اتوا  منتهي شده است.  

يلي ديگر از اسوباب ژردايش اين نوع ديانت اين بوده كه انسان از اين كه از آينده و سرنوشت  

باشود برا  جبران اين نگراني به توسول به موجودا  يربي و اشخاص   خبر اسوت نگران مي خود بي
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 فو  العاده تو  آوتده است.  

د اما منشوأ ديانت عالي قوه  ا  اشراقي است كه دت انسان به وديعت نهاده شده و دت عموب افرا

به صووت  عوعرف و مبه  موجود اسوت ولي مملن اسوت قو  و كمال يابد و هون آتشي دت تو      

انسوان نفوذ كرده و عشو  تا دت او برافروزد. اين حالت قدسوي و معنو  ه  تزلزلي تا كه دت انسان    

اش تا به جزيرا  سوولب كرده و دهد و ه  عمقهسووازد و به او ا مرنان ميآيد بر رف مييژديد م

عاشووم  بر همه عال  كه همه عال  از  »سووازد. سووخن او اين اسووت كه   به كل حرا  منعطف مي

 «. اوست

دت اثر  ياين عشوو  دت حمرمت ظهوت و جلوه عشوو  خال  به كل مخلوقا  اسووت، يعني آدم  

وتزد. منشأ اين عش  همان نشاط حرا  است ل مخلوقا  و نوع بشر عش  ميعشو  به خدا به ك 

ل خواهد به ككه مبد  كل موجودا  اسوت، نشواط حراتي كه به اشوخاص برگزيده افاعه شده و مي   

 موجودا  بسط يابد. 

تود تسووانند، ديانت  برعي ممدمه وديانت  برعي و ديانت عالي يا عرفاني به يلديگر مدد مي

دهد و اگر اين امر عمومرت يابد نوع ت عرفاني است و ديانت عرفاني عمايد عامه تا صفا ميبه ديان

 شود. انسان به  وت كلي به خدا نزديك مي

اند و فرد اكمل دت نرر برگسوون عرفان كامل آن اسووت كه عاتفان و عابدان مسورحي داشووته  

شود اين است كه خدا ل ميعاتف، حضور  عرسي)ع( بوده است. معرفت اساسي كه از عرفان حاص 

عشو  اسوت و عشو  خداسوت. عش  خم  است و خال  همانا عش  است، عش  ماية خمقرت     

 است و خلمت نترجه عش  است. 

ها اسووت منافا  نداتد، زيرا  . اين كه عمل سووازنده كلرا  اسووت با اين كه ادتاك كننده آن 1

شووود، دت تعمل نرز حالت جديد  گونه كه دت احسوواس حالت جديد  برا  نفس حاصوول مي همان

همانند حس ووو ادتاك است، اگر هه ادتاك آن آيد. به عبات  ديگر، كات عمل وووبرا  نفس ژديد مي

ادتاك فعل نفس اسووت و حس و عمل ابزاتها  ادتاكي  تر،اسووت. اصووولا با نگاه دقر  دو متفاو  

 اند كه از به كاتگرر  حس و عمل برا باشوند، هنان كه احساس و تعمل دو حالت نفساني نفس مي

 شود. نفس حاصل مي
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. اگرهوه بخش مهمي از ادتاكوا  عمول نمش كاتكرد  دت زندگي عملي انسوووان داتد، ولي    2

برخي از آن جهت  ر دت آن نرسوت. عمل قوه ادتاك كلرا  است و مدتكا  آن دوگونه است: منحرو 

كه كشوف حمرمت اسوت مطلوب اسوت، و برخي ديگر، از آن جهت كه دت زندگي عملي انسان تأثرر    

ه اند. گروهي برآنند كگذات اسوت. بدين جهت اسوت كه عمل تا به عمل نرر  و عملي تمسر  كرده  

دانند كه ادتاكا  و مدتكا  ا  ديگر قوه عاقله تا يگانه ميقوه عاقله داتد، و عدهانسوووان دو گونه 

آن دو گونه اسووت. و از سووو  ديگر، گاهي ادتاكا  كلي عملي مربوط به مسووايل  برعي و تجربي  

« يعمل تجرب»انجامد و عمل تا به اين اعتبات اسووت كه به سوواختن ابزات و صوونعت و تلنولوژ  مي

 كه مربوط به ادتاكا  كلي يرر تجربي و يرر  برعي است.  « عمل فلسفي»ت برابر گويند، دمي

تواند از  ري  شووهود با ني حماي  هسووتي تا ادتاك كند سووخني   . دت اين كه انسووان مي3

داتد كه از توان اكثر افراد بررون  يينرسوت، ولي اين توش ممدما  و شرايطي دشوات و  اقت فرسا 

ماي  هسوتي تفلر عملي و اسوتدلال و برهان عملي اسوت كه نسبت به    اسوت. تاه ديگر شوناخت ح  

تر و فراگررتر اسوت، اگرهه محرول معرفت آن نسبت به معرفت شهود  دت   ري  شوهود  آسوان  

 دتجه دوب قرات داتد. 

ديدگاه اسووتوات دت باب  ري  شووناخت حماي  هسووتي اين اسووت كه هر دو  ري  عملي و     

 كند.  و مران حلمت بحثي و حلمت ذوقي جم  مي شناسدشهود  تا به تسمرت مي

. برگسووون حمرمت تا امر  متحول و سوورال دانسووته اسووت.و  ممرووود او از حمرمت، واقعرت  1

عرني اسوت. اين سوخن دت موتد حماي  ماد  ژذيرفته اسوت، زيرا ماده عرن حركت و سرمن است.    

عي اسووت. اما اين كه حمرمت تا به دت موتد نفس و حالا  نفسوواني نرز تحول و تلامل آن امر  قط

 وت مطل  و دت همه مروادي  آن امر  سرال و متحول بدانر ، ژذيرفته نرست. تحول و تلامل به  

اند يا اسوووتعدادهايي داتند كه از  ري  تحول و حركت به هايي اخترووواص داتد كه ماد واقعروت 

يا اگر كمال آن محدود است،  تسود، اما موجود  كه كمال مطل  و بالذا  است تلامل و فعلرت مي

 هايش از آياز فعلرت يافته است، تحول و تلامل دت آن نامعمول است.  همه قابلرت

نامرده، هرع گونه دلرلي اقامه نلرده « نشووواط حراتي»  آنچه قوه حرا  يا . برگسوووون برا4

ها بر تن اسووت، نه دلرل علمي و تجربي و نه دلرل عملي و نه دلرل شووهود  و عرفاني. فرعووره او 
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اسواس جهان برني توحرد  قابل تفسورر و تبررن است، زيرا بر مبنا  اين جهان برني جهان آفريده   

خوداوند دانا، حلر  و مختات اسوووت، و همه تحولا  و قوانرن حاك  بر عال  تجلي اذن و مشووورت  

رر دانست گتوان قوه حرا  يا نشاط حراتي تا قانوني  برعي و فراتلويني او اسوت. بر اين اساس مي 

گردد. بنابراين، تلامل زيسوووتي نرز تبلوت  برعي مشووورت و اتاده كه به اتاده حلرمانه خداوند باز مي

ه ا  اسووت ككند، مسووألهالهي اسووت. اما اين كه تلامل زيسووتي دقرما: هرسووت و هگونه عمل مي 

 برتسي و تبررن آن بر عهدة عل  تجربي و  برعي است.  

ا    و سورهشومه آن بران كرده استوات و موتد قبول است. نلته  . آنچه برگسوون دتباته اخم 1

شووي  اين اسوت كه اخم  از نرر متعل  دو گونه است: يلي فعل اخمقي   باته يادآوت ميكه دت اين

از  گرر و ديگر  صوفت اخمقي. از باب مثال تاسوتگويي، امانت دات ، تاز دات ، فداكات  و دست  

اند و شووجاعت، سوووخاوتمند ، بلند نرر  و بلند همتي و توحره  افعال ناتوانان و نرازمندان همگي

ها  اخمقي كه نشانه يا سبب تلامل اند. و اتزشگذشوت و خويشتن دات  صفا  ژسنديده اخمقي 

 ها  هماناند و افعال نرلو  اخمقي جلوهباشوود، همانا صووفا  ژسوونديده اخمقيتوحي انسوان مي 

 ته افعال ناژسند و صفا  نلوهرده اخمقي نرز بر همرن ممراس است.  اند. سخن دتباصفا  ژسنديده

. ديدگاه برگسووون دتباته دين به ويوه دين عالي عرفاني، اگرهه نلا  دقر  و عمرمي تا دت 3

و توان شعاير و منبر داتد، ولي خالي از نلا  عوعف و كاستي نرز نرست. به عنوان نمونه نمي  اسك 

اتهه و دت همه مواتد زايرده وه  و خرال انسوان دانسوت. آنچه و  گفته   آداب و تسووب ديني تا يلا 

ديان ا  از خرافا  و بدعتاسوت دتباته اديان ابتدايي و اديان سواخته دست بشر و ژاته   ها كه واتد ا

.  ژايه استآسماني شده، دتست است. اما دتباته شعاير و آداب و مناسك اصرل اديان وحراني بي
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ر ربا تأث  اسووت. و يسو ردان انگلياعوويلسووف و ت رتهد فيوا  از ابداعا  فلر 1شيفلسوفه ژو 

دهد كه  تا اتايه يفلسووف يما با آن آشوونا بود، بر آن شوود كه نرامرسووت  كه عمراز عل  قرن ب  ريژذ

ها ترر همه واقعركه از عهده تفسوو برخوتدات باشوود يت و شومول ر  و ممولاتش از هنان عمومرمفاه

ماد او ن كرد. به اعتررر و تبرتا تعب ينيو ه  تجربوه د  يه آن بتوان ه  تجربوه علم يو د و بر ژوا يو برآ

 يلماع  از تجربه ع –واسطه يت نر  و نس  دادنش به تجربه بردت قابل  كاتآمد بودن نراب فلر

  منلشفه دت ي  حمار  دقرجهت تنساسوت دت   ييهاكوشوش  ينيد دينهفته اسوت. عما  – ينيو د

  راست دت جهت تنس ييهاكوشش  ع ن علوب  ب گونه كه قواننوع بشر، همان ينيتجربه د

 نوع بشر است.   ي  منلشفه، دت ادتاك حسي  حماردق

ش به شوومات آمده اسووت. يفلسووفه ژو  ن از اهداف و دسووتاوتدهايحل مسووأله تابطه عل  و د

ك  ر  ي ن دتيف عل  و درعبات  است از تأل  فه فلسفه نررروظ»است: ن باته گفته يتهد دت ايوا

ه اسوووت ك  وتزد و مدعيد مرن تأكيك عل  و دربر وحد  اتگان يشووويتفلر ژو«. معمول  فلر

 تنگاتنگ و هماهنگ برقرات است.  اان آن دو تابطه ب

 Process)« ترش و واقعيژو»ك دت كتاب يتهد دت فلسوفه و متافز يوا يشوويژو  هاشوه ياند

and Reality ن كتاب موتد يان شووده اسووت. ا راو به شوومات آمده، ب ين آثات فلسووفيتر( كه از مه

 س و هالز هاتتشوتن قراتي. نوت ثروب، ژاول واير اف. اس. سو رنر ييلايفمسوفه آمر  يد برخرتمج

 مانده است.  يباق يشيا  ژوراله يگرفته و هنوز سرهشمه اصل

 يشووويا  ژورتهد و الهيز از متللمان متأثر از وار، كب نينود، جوان ب  امز، برانود مم رو ليل ورو دان

لسووفه ر و الهاب فرمعاصور تحت تأث  يت، هند نوع از ملاتب كممر. اسووم باشوند. به گفته جان ا يم

بود،   ر فلسفه وجودرواق  شوده است. شوبر  اب. اگدن كه از شاگردان بولتمان و تحت تأث  يشو يژو

 آوتد.  تو يشيسرانجاب به فلسفه ژو

  هاشهيت و اندركه دتباته شخر  ممحرا  فو ، نگاتنده تا برآن داشت تا با استفاده از آثات

                                                                 
3   . Process Philosophy. 
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  .ياقداب نما  آتاء و يابيا  دت دسترس بود، به نمل و اتزرتهد دت باب فلسفه و الهيوا يشيژو

س از ژ يسووورژرداز انگل كيزرلسووووف متافرن في( تا بزتگتر1113-1511) 1تهديآلفرد نوتث وا

ند مان يتوشووو  داتد و دتباته عمل نرر  فراوان و جد يليزراند. او تفلرا  متاف، دانسوووتهيبرادل

و قابل  يتفلرا  عال  انسوان   هال و اتزشيها انتخاب كرده اسووت و دتباته مسوواينرمشور  زم 

  هادگاهيا  دراله يلل عايات قابل توجه اسوت؛ اما دت مسوا  راو بسو  يخيداتد. ا معا  تات يتوجه

انگر يكرده كه نما  مواتد ه  دتباته اسوومب اظهات نرر يتا مطر  كرده اسووت و دت برخ ينادتسووت

 دتباته اسمب است.  ا معا  و ييناتسا

 ش ازرجا بج انگلستان كه دت آنيدت دانشگاه كمبر 1551متش دت ران تحرو يتهد ژس از ژايوا

تا  1111داد. دت سووال يك دتس مرسووال هندسووه و ملان 33ا  آموخته بود، مد  راعوويز ترهر ه

، دت 1121داد. دت سال يدتس م  ا  كاتبردراعيلندن، ت يبه عنوان اسوتاد، دت كالج ژادشاه  1121

دت آنجا به  1133لا شد و تا سال ي، استاد فلسفه دت دانشگاه هاتواتد آمريلگسون شورت و سه سا  

 س مشةول بود. يتد

  ز آثاترش از هر هربه بعد ب 1515شود. و از سال يمرحله مشوخص م  سوه   و يدت آثات علم

ا  يبرتراند تاسل كتاب  با هملات 1113تا  1113از سال   منتشور كرد. و  ياعو ينه منط  تردت زم ب

س ف كرد، ژرتود تا تأليبه شمات م ياعين آثات دت منط  تيتركه از مه « ا راعياصوول ت »عنوان 

دانش و »باته منتشر كرد و با نگاتش كتاب نيدت ا  اتربسو   هاو نوشوته ك ژرداخت يزراز آن به ف

( با انتشات 1121برجسوته محسووب گشت. سه سال بعد )   يلدانيزر( هونان ف1121)  2«نيجهان نو

 تا عرعه كرد. يكامل ينراب فلسف 3«ترش و واقعيژو»كتاب 

ا ، منط ، فلسفه عل  و رعاينه تراست كه دت زم ييشوه ها و آتا يتهد به خا ر انديشوهر  وا 

                                                                 
3   . Alfred North Way thed . 
2   . Science And the Modern World. 
1   . Process Philosophy. 
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  هانوشوووته  نه تا براردت سووواختمان عل ، زم  ما  ورعه مطر  كرده اسوووت. تحمرموابعود الطب  

  او فراه  كرد.  ك ز متاف

ن ينو ياعيانگذاتن منط  ترممتاز، از بن يدانراعيت  فو  العاده جام  داشت. و يتهد توحيوا

 يستگعت است، دلبرتخرص و حرفه او دانش  بن كه يسو  اسوت. با ا  ردآوتنده فلسوفه اتگان يو ژد

ه يااو كه بر ژ ي  اسوت. نراب فلسوف  روسو  يخيمعلوما  تات  دهد و داتايخ نشوان م يبه تات  ازنده

ن يتا دت برداتد و سرانجاب به فلسفه د يست شناسيز  هاشهياز اند يد آمده اسوت انبوه يك ژديزرف

 انجامد.يم

مانند تاسووول به    . ورقرات بده يفيشوووه دت تدياندتهد تا از لحاظ يسوووت كوه وا رآسوووان ن

واتزش  ييت گرارو واقع يلرتحل يشووان دت توشوويوابسووته اسووت كه با ا يسوورانگل  هاسووترنوتيال

ح رتوعوو  اسووت. خود و« يافم ون»  ن حال ورها اشووتراك داتد. دت عفراوان به دانش  گذات

ها دهيوه اسوت. ا يو ياو از نوع يي ون گرااسوت. اما افم  يكامل كلمه افم ون  دهد كه به معنايم

ان، نزد ن س اند. بدمحو  هاسوتند، بلله املان رت و تحم  نرگونه فعلعره  داتا  )مثُلُ( نزد و

ب يتهد به لايه، ادتاك واينرر شوود. دت  ده ب ز د ن يياتسوطوگرا   هااز نشوانه   ات بس  و

ر رمس او، آشلاتا دت يبا شناسيكه ز يد، دت حالشوو يك مينوزا نزدره جوهر به اسوا يتس، و دت نرررن

 كند.يس ( انتماد مرنتيتهد مانند برگسون از اصالت عل  )سايقرات داتد. وا يياتسطو

-13ا  )راعووويت ياز آنها عباتتند از: مبان يمانده كه برخ  برجا يمهم يتهود آثوات علم  ياز وا

عت ر(؛ مفهوب  ب1111) يعرفت  ب( كه كات مشووترك او با برتراند تاسوول اسووت؛ اصووول معر  1113

ن دت حال تحم  ي(؛ د1124(؛ عل  و جهان مدتن )1122) يليزرت دت علوب فر(؛ اصوول نسووب 1123)

(؛ 1125گر )يت و ممالا  در  و تربر(؛ اهداف تعل1123سوو ، معنا و حاصوول آن ) ر( ؛ سوومبول1121)

 يعت و زندگر(؛  ب1133) 1هاشووهي(؛ سوورگذشووت اند1121ت )رند و واقعي(؛ فرا1121كاتكرد عمل )

 (.1135) 2تفلر  هاوهر(؛ ش1131)

                                                                 
 های مرحوم علامه جعفری از سوی دفتر نشر فرهنگاين كتاب توسط دكتر عبدالرحيم گواهی به فارسی ترجمه و همراه با نقادی 3

 اسلامی چاپ و منتشر شده است.
 اين كتاب توسط دكتر علی شريعتمداری به فارسی ترجمه و از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شده است. 2
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دان   آن هنرص اموت است. ممولا  و مفاهين خرايترك مطالعه دت عابيزرتهد متافياز نرر وا

آن همه عناصوور تجربه تا    انند و بر مبنا جهان تا بنما  ها توانند همه هسووت  اند كه بيكل

از مواتد خاص آن  ر    ك صووه  خص  هر جزئ  عن ت كرد،  ت و تفس توان تعب ب

و دت  عل  بود يتهد اعتراض بر عد ابزات واتگيس، فلسوفه وا ربه اعتماد اسوت  تا خواهد داشوت.   كل

توان تا يدهد. فلسووفه او تا م  متأثر از هدف تا دت فلسووفه جا يصوودد بود كه دتباته مفهوب جهان

ن جهت او دت يبد كرد.  ا تل  به دن  تر ن نگرش د از  بوه جوانب دات    واكنش  اانودازه 

 موتد توجه است.   ينيلسوف صاحب نگرش درك في  ن قرن به عنوان نمونه اعميا

ن  ت اوسووت دت ا ز دهد همانا كوشووش ويل مرتهد تا تشووليوا  هه نراب فلسووف آن

  كه ك كثر  دت وحد گانه اسوووت،    ا ك توند ژو جهت كه نشوووان دهد جهان دت واق  

هان كه ه  خداوند و ه   ت كرد. كل ك بداعت و ابتلات تعب  ت خم  به سو د آن تا س با

همان   عن  يييا  ك ز نه متاف ك زب د  تد، به قول او دت   ز جهان تا دتبر ب

 بداعت است.  سو ت خم  به س

تنافو  سوووازوات و بدون  د از نرر منط  كه بانيك عموه بر ايزر  متافرو مفواه   مبواد 

ط و ب مرتب وات مفاهگانهيك نراب ياز   بتوانند جزو يعنيشوووند، ز با د منسوووج  ن باشووند، با 

ه  داشووته و قابل ا م  بر تجربه   د خوتند تجرب كه بان تند، مضووافا: بر ا متمزب قرات ز

 ن خود آنها اد ب بن د بتوان همه انواع اموت و حوادث تا بر وف  مفاه با  عن ز باشووود،  ن

  ت كرد. ت و تفس تعب

د ياك بياسووت كه متافز ييها، از دادهيو ه  تجربه علم ينيتهد، ه  تجربه ديشوونهاد واربه ژ

     د  اسووت دت جهت تنس ييهان همانا كوشووشيا  درا جزميد يكند. اصووول عما يبرتسوو

  ع ا  علوب  وب  گونوه كوه جزب  نوع بشووور، هموان   ن   منلشوووفوه دت تجربوه د   حموا 

 نوع  بشر است. ي  منلشفه دت ادتاك حسي  حمار  دقرجهت تنست د ييهاكوشش
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 ش عباتتند از:يفلسفه ژو ي  اساسرمفاه

ت افته بود به مخالفت برخاست. آن ترويكه از عهد اتسوطو بر فلسفه يلبه    تهد با ترووت يوا

ر. او راعراض متة  ر و تعوداد ير نواژوذ  ررك جوهر تةيو عبوات  اسوووت از    ن بود كوه هر موجود يا

كند، نه  ف ب ده توص   تا به صوووت  حوادث متحول دت ه  تن واق   اصوول  هامؤلفه

ت  تا همانا ذتا  ركه واقع  ست ن با برداشوت ات   به ذا  ، او همچن  تاكد ملتف  جوهرها

ر ثبا  تا كشوود، مخالف اسووت. اگيم ت كنند، ترووويدا مرژ يرونرب ييكه فمط بازآتا  رير ناژذررتة

ب،  ت اگر تحول تا اصووول بووگ  ش نخواهود بود. ول  ب  ب، تحول نمود ت اصووول بوگ 

كشش و كوشش   هادات انگاته ب و آن تا تلرات نسبتا ژا ب ثبا  تا ه  به حسواب آوت  توان ب

وشش، من است. گذت، كنش و كرروت  و سران صيك جرياساس، جهان ن ب. بر ا محسووب دات 

 تر از ثبا  و تمرتّ جوهر است.    يتر و اساسلراص

  هداتگونه حفو و نگعرآن است كه ه يا  انسوان را  مربوط به فه  حيه نررران فه  كلربن

عت  شه دت  ب ت  ه ن اصول بد  سوت. ا  ا مملن ن ت ژو سوتا و غ  كمال به صووت  ا 

ك يبشر وجود داتند.   كه برا هسوتند  ييهاا زوال تنها ح  انتخاب شورفت و   اء داتد. و اش

ش و يت عبات  از ژورجنگد ... جوهر فعليانسوان صود دت صود محافره كات دت ممابل جوهر عال  م   

  اع وقفهرد. هرتوان فهميت تا تنها برحسوب به وجود آمدن و فنا شودنش م  ران اسوت. هر فعل يجر

و رركه از تة ياترفرو كستا موجود بوده يك ذا  ايت به صووت   روجود نداتد كه دت آن، فعل ر اوعاع 

 ح است.ره صحرن قضيآن عمل كنند. علس ا  اند به صوت  اعراض تواحوال حاصل شده

ز جز دت  چ چ متمابل اسووت. ه  ت و تأثرها از حوادث مرتبط با ه  با تأث  اجهان شوبله 

ع قطعا  ت وقا   سوووا داتد كه دت موجود  به خود اثرمشووواتكوت وجود نوداتد. هر واقعه به نو  

  ز اء، جهان از چ دادهاسووت نه از اش تهد جهان متشوولل از تو گذاتد. از نرر وا ت ب تأث
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ط  آن به  وت بس  هاتا بخش س  است، ز داد اتگان شوود. تو  دهد سواخته ب  ب  كه تو

 ت بر كل تأث  اآن هر ژاته كه دت دهند ل ب ك كل تا تشووك دت كنات ه  قرات نداتند، بلله 

  انهيرآ -تسرب نيلا  هونان مونادها –  داد سووازد. هر تويم ن ها تا مت كند. و كل ژاته ب

چ جا  تد و ه ژذ ت ب ز تأث ز از همه چ ن اسوواس، همه چ اسووت. بر ا  از جهان هسووت

دته  ك شووبله   ،  وجود داشووته باشوود. واق    تون وند ب ك و سووت كه فمط  ن

 را  متمابل است.  ردان تأثرك مياز توابط و  ده تن

ده رنام« س رفلسفه اتگان» يعني« يانداب واتگ»ك خود تا فلسفه يزرتهد متافين اسواس، وا يبر ا

 است.

اته سوو  اسووت كه انگرا اتگانيسووت، بلله انداب زنده رن« نرماشوو»جهان،   ه دتسووت برارتشوب 

ات ، موللول، سلول، عضو،  –از نراب وجود  يهر سطح مرتبط است. يمتحول و كامم متحد حوادث

تد، و به سه  خود بر  ز ب  گر كات و كوشوش خود تا از سطح د   هاانگاته –انداب و اجتماع 

 گذاتد. آن اثر ب

ل قاي  ا گانه انگاتيبه  يد داتد، ولرح و تأكيمتمابل حوادث ترووور  تهود هرهند بر اتلا يوا

است كه دت آن،  ي رفدات كثرت  دت آن اجزاء و اعضا محو و مستةر  دت كل باشند. وسوت كه   ن

«   وات از واق برداشت اجتماع»آن   ه برارن تسوم يد بهتريهر حادثه محفوظ اسوت. شوا   يگانگي

جامعه از   ت اعضايكه فردآن ي، ب ك اجتماع، ه  وحد  هسوت و ه  هملات  تا دت  باشود، ز 

 يعنيده، راست كه به او تس يراترند منحرور به فرد مجموع تأث يبرآ  ان، هر حادثهي. بنابران برودرب

گر تا ه  به ين حال، حوادث درافته اسوت. و دت ع ياسوت كه از كثر  سواب  شولل     يوحد  لاحم

و خود   دهد. هر حادثه كانون خود جوش دت برابر آنها واكنش نشان ب  عن آوتد، يحسواب م 

 دت جهان داتد.   يثر و مشخركه سه  مؤ است  ن آفر

ا ي يذهن  هاهه ما انگاتهسوووتند. آنر، ذهن و ماده دو جوهر جداگانه نيشووويدت فلسوووفه ژو
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  هاسووت. دت بعو  ده فعال چ از وحد  و ييهاب، انتزاع شووماتيدادها ميتو يجسوومان

ر انسان وحد  تاب  رگر نريد يبعض  برايلبه داتد.   جسومان   هات ات ، انگاته ها نو  واق 

 شود. ده ب ناب  است كه ذهن  اانگاته

   فروكاسووتنين وحد  نه از  ريبه ا يماده اسوت ول  -گانه ذهن يك  ر  يتهد  رفدات يوا

ك رش اوتگانيسوو ( بلله با عمده دانسووتن ژو رده آليا ماده به ذهن )ايسوو ( راليذهن به ماده )ماتر

نسان كه انيداند، نه ايسو  از دتجه كامم نازل م رك اتگانيك ات  تا يسوان او  نيد. بدرتوان تسو يم

افت ي ونابتلات و قان ين برآن اسوت كه دت هر سطح رده بنگرد. همچنرچرن ژرك ماشو يده يتا به د

ات( همواته با ر)اخت  ز اسووت. آزاد رمواتد قانون يلبه داتد و ابتلات ناه يشووود، هر هند دت بعضوو  يم

هه ساب  بر آن است، توسط آن  داد تازه تا حدوديهر تو  هارا مؤلفهيسواخت نر  همراه اسوت، ز  

 ابند. ييشلل و تشد م

اسووت كه آن تا به سوومت  يذهن يز بازتابرو ن  ك تشووته اموت ملتسووبه ماديواجد  ينرهر تع

 است. ي( و نه صرفا ذهنيليزر)ف  ا نه صرفا مادردهد. دنيش سو  ميخو يكمال ذات

 

، يما  تسردتباته خدا نادتست است. دت اله يا  سونت رتهد، موعو  متللمان دت اله يبه نرر وا

ن يشود. توش دتست ايد مرتأك يالهانگر صوفت و فعل خداوند است و بر حلول  يح نمارتجدد مسو 

 ن نشووود ورن هنيشووود. اما ايمطر  م ياله يزانندگروجه انگ  بود كوه آموزه تو  المودس بر مبنا  

ف شوده است. دت موتد خداوند   تح  توصيب  گراك اخم يا يممتدت  يخداوند همچون ژادشواه 

 تمدب از آن عش  است نه قدت .

كه دت  يعرذا  خداوند از تماب ممولا  ماوتاء الطب ن اسوووت كهيمون آنوان ا رش فرض نوام رژ

اسوت. نسوبت خداوند با كل عال  مثل نسوبت     يمرودا  داتد، مسوتثن   ين جهان فانيا  ارموتد اشو 

  گانه مبد  و منشأ قادت و دانايشان است، خداوند ياين با تعاين النهررا بي  مرور و  يژادشواهان قد 

سووت. رذا  خود ن  دت ماوتا  ع موجودرند اتتباط با هازمرهمه موجودا  اسووت، و دت وجود خود ن

 نداتد. يخداوند عروتت  وجود جهان برا يجهان لازب است، ول  وجود خداوند برا
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بر حسوووب قدت   يلرو ن يمهربان    خودا قادت مطل  اسوووت، به ناهات او تا به جا يراگر بگو

 يي . خدايررگياو دت نرر م برابر عشوو ، ترس تا واكنش مناسووب دت   ب، و به جا داتيملحوظ م

 تواند خال  جهان مشتمل بر شر باشد.ير محو نمركه ه  قدت  مطل  است و ه  خ

ر رو ي يفعل  اسووت و موجود يكند كه متناهيم  جانبدات ييتهد از اعتماد به خداين، وايبنابرا

د از آن سووخن  تهيكه وا ييكند. خدايتا بر جهان اعمال م  ات شوودهياسووت كه موازنه هدا يزمان

ش وات اسوووت و واجد حد و حدود اسوووت. يژو  تهد خدايوا  سوووت، خدارد واجب الوجود نيو گويم

ند تند كه قدت  دت انحرات خداو ژذيتا نم يا  سنتّراله  ن مدعايا يشو يلسووفان و متألهان ژو رف

نند توا از قدت  هستند و ب ييهاز هسته ن  ا قدت  او نامحدود اسوت. مخلوقا  متناه  اسوت  

و از ت بخواند  خ  تواند مخلوقا  تا به سووو د آوتند. خداوند ب ژد  ن اموت نو  ها  وعو  

 يشير وادات سوازد.  به اعتماد متللمان ژو رتواند آنها تا به زوت به انتخاب خيشور بر حذت داتد، اما نم 

نا ساختات آن تا بعال  تا از عدب خل  نلرده تا  ين اساسراسوت كه قوان  ييهاتيخداوند تاب  محدود

 شووود. از نرريز مرنامخلو  اسووت كه شووامل خداوند ن   ندينهاده باشوود، بلله برعلس، عال  فرا

ت نفسه او اس يكه ذا  ف يك ذا  اصلياست:  ي، دو قطب گريز درتهد ذا  خداوند مثل هر هيوا

 يشيوژ يوگيوشود و يل مركه از تاه واكنش او به جهان و اشوتمال بر جهان تشل  يك ذا  تبعيو 

 روت  تا داتد.رو ص

 ، بالفعل ناقص ]هونين، ازلينفسووه خدا مختات، كامل، آياز يو ف يگر، ذا  اصووليبه عبات  د

ز جهان منتج ا ينرخداوند با تجربه ع يافته است[ و نا آگاه است، و ذا  تبعرهنوز دت جهان تحم  ن

ن ذا ، خدا جهان تا يكند. از تاه ايمت ركسوووب تمام يد و آن گاه با جنبه ازليآيبه وجود م يزموان 

ابود. موعووووع   ي  خود او انتموال م ا    ن   ع كوه آن، بوه واق   داتد، همچنوان ينگوه م 

جهان دت حال انتمال به  ييايداستان تمش ژو -ان استيكه اسواس همه اد  –  هان شوناس  ك

ن جد و جهد   جذب كثر  جهايخداسووت كه از  ر  و داسووتان عرمت ثابت لما يوحد  جاودان

هاتلز هاتتشوتن و   دت ذا  خدا از سو يدگاه دو قطبيبخشود. د يممروودش از تلامل تا تحم  م 

 ت.رفته شده اسيباشند، ژذيش ميتهد و  رفداتان فلسفه ژويروان واراسلوبر  آگدن كه از ژ

متمابل(  يبستگ ، اتتباط و ه يكشش ، ه  مند )زمان شيفلسوفه ژو  ين، ممولا  اصول ينابراب
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ابد، ييتجربه او تحول م يعنياسووت  يخداوند زمانز قابل ا م  اسووت. راو( ن يبر خداوند)ذا  تبع

  دادها هماايتسوووانود. عل  خوداوند به تو  يرد و ه  بوه جهوان مودد م   رگيرا او ه  از جهوان م يز

 ش نهفته داتد. ا  خو ا  جهان تا دت   ابد. او   ير مررر آنها تةرو س ييشلوفا

ننده مخلوقا ، ياو به جهان خود آفركند. يجاد نميتهود، خوداونود جهوان تا از عدب ا    ياز نرر وا

كند، بدون وجود خدا، ين مرتا متع ياتزش  دهد. شوهود او هر امر مملن داتا يو اتزش م يهماهنگ

د ظاهر شوووود  هه تا كه بااء معلول بدون علت خواهد بود. خدا آنرن اشووورت املوانا  و تع رو فعل

ن تا مملن  له ت  وسن كند و بد هوا بوات ب  تا بر آن ييهوا تيو ودنود و محود  ك ن بييت 

ا موجودا  يدادها يماند كه وجود تويم ين تاه باقي ، تنها اياگر منلر وجود خدا شوووو سوووازد. ب

  .  رمحسوس تا انلات كن

مش ندت نر  حاك  بر جهان  ينداتد، ول يش جهان نمش فاعليدارن، اگرهه خداوند دت ژيبنابرا

دت   اكه هر حادثهن مند جهان اسوت. مضافا بر ا ها نرابترها و فعلداتد. او فاعل صووت   يفاعل

نداتد،     زمان تهد، نسبت به موجودا  اولو وا  به خداوند اسوت. خدا   ش متك وجود خو

د و  آ ز جدا از خداوند به وجود ن  چ چ بر كل ماسوا داتد. ه  ا شوأن      ذا  اولو  ول

ر يبا سوواشووود. خداوند همدوش  نش به خدا داده ن  آفر  هاه مواد و ما  گر چ منب  د از ه

تا  يز بسووته به اوسووت. او ابتداءا: همه اهداف ذهن رهره ين حال هسووتركند، و دت عيعلل عمل م

ن حال رد، دت عرنام يبالفعل دگات هر هستومند زمانمند توان او تا آفرين معنا ميآوتد و به ايد ميژد

  دسوووت داتد، خوداوند مبد  اول و مثل اعم   هر هسوووتومنود  ينيدت خود آفر  نشوووگريكوه آفر 

 فعال است.  ياست و دت هر خلم  نشگريآفر

ش نر  املانا  يكه او دت وجود خونيخدا دت نر  جهان دو گونه است: نخست ا ينمش فاعل

ن سوؤال است  يند ژاسوخ دهنده ا ن جنبه از خداوينر ( ا يو علم يبخشود. )وجود ذهن يتا تجسو  م 

 گريتا( و نه انواع د يالمثل ابعاد ملان يوه نر  تا كه داتد، داتاسوووت )فين انواع ويكوه هرا جهوان ا  

 يليزرك اصووول متافياو  د. نماير مير ناژذرراتاده و تة ي، ب ن نمش خداوند خود بخودينر  تا. ا

كه مفهوب آنها دت ذا    ان نر  محتوب اعوات و ناخودآگاه؛ ت ناانسووانرماه يعنياسووت،  يانتزاع

  هازمان نر  اسووت، هدف  كه مبد  بنياوند عموه بر اكه خدن ابد. دوب ا  تحم  ب  اله
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دت نر    دن بووه اتزش حوداكثر داتد. خووداونود نمش فعووال   ز دت تحم  بخش ن  خواص 

او املانا  اهداف داتد،   ن ع  ها  از اتتباط به موق   دن به صوت بالموه با دتجا  بخش

مسووتلزب عل  خداوند و واكنش  ين توابطرند. هنيگز خاص تا بر ب  هسووتومندها ييابتدا  ذهن

 داشتن او دت برابر جهان است.

هه ات گنگ و مةل  اسووت. آن  ان نمش خداوند دت نر  جهان بس مزبوت دت ب  هاعبات 

جهان نسووبت به خداوند دو جنبه  ن اسووت كه نر  حاك  بر د ا آ ها به دسووت باز تأمل دت آن

هه دت مماب ذا  است، )دتمماب فعل( اسوت. آن   گر فعل )دت مماب ذا ( و د  ذا   ك داتد: 

هه دت مماب فعل اسوووت، آگاهانه و ر اسوووت، و آنيرناژذر، ناخودآگاه و تة تهد، خود بخودياز نرر وا

 هدفمند است. 

 ن جا ژرسش انيشوأ ابتلات اسوت. دت ا  ن اسوت كه اصول و من  يگر خداوند دت جهان اينمش د

كه آن  خ تلامل، به جا المثل دت تاتيابند  فييم اء وجود از اش  ن اسوووت كه هرا انواع نو

 استن ن ژرسش ا د آمده است. ژاسخ ا ژد  د سواب  تلرات شوود، انواع جد    هاصورفا: انگاته 

اد اسوووت،  ات ز ها بسآن هون تعداد يآوتد، ول ش ب تا و  اكوه خوداونود املوانوا  توازه      

ن يسووازد، و بديواحد تا آشوولات م  مندهاهسووتو  ن وجود داتد. او خود آفر  فراوان  هال بد

داتد. خداوند با اتج نهادن به يتا محفوظ م  و ه  قاعده و قرات و جهت دات  سووان ه  مجال آزاد

گذاتد،  ت ب ن تأثدهند بر جهايدگان دت برابر آن واكنش نشوووان ميكه آفر ياملوانوا  خاصووو  

  هر هسوووتومند ينيآفركه به خود   ن محتوب ببخشووود. خداوند دت مدد كوه بوه آن ت   آن ب

  برا  داتد و آن اتتماء كسوووب هماهنگ اتزش اسوووت. حت  ت ت ناژذييتسووواند، هدف ت يم

جاندات نشووان   زها ها به چكه تحول آند هسوت، هنان  ت جاندات مجال املانا  جد اء غ اش

 هد.د ب

ا كه حاصوول آمده هه تو مراقبت آن ين اسووت كه، با كمال مهربانيگر خداوند ايد ينمش فاعل

نه  ه قر شر تا با ته  از دست برود، حت  ز كند تا مبادا چيو قابل حفو و نجا  باشد حفو م

تواند داشته يتر مت بزتز ك خ ل به  كه آن شور دت ن   نمطه ممابلش و دت نرر آوتدن سوه  

 سازد.يدگرگون م باشد،
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 يلكند، ويد از شر متأثر شود، شر او تا محدود ميشود بايش مستمر لحاظ ميخداوند كه دت ژو

  كه دت زندگاناسوت  يات همه كسووانين و رر جدال با آن اسوت. او همنشو  ربه هر حال، خداوند دتگ

د، به ده سووو  ب  هماهنگ  ز تا به سووو چ ، مردب ب زش اله برند. انگ ا تنج ب دن

 تسند.يم   به وحد  كه دت آن، عناصر گوناگون موجود دت جهان دت انسان  هدف  سو

گانه  ند با آن همسووان و   گويكه دت وحد  وجود مز از جهان اسووت و هنانيخداوند متما

ها و   سووت. او حاعوور دت همه جاسووت )حضوووت مطل  داتد( و مؤثر كل اسووت، او همه فعل  ن

ت  كند. خداوند هر هند كه تحت تأثيحفو م و حاصووول آن تا جاودانه ابود  ياملوانوا  تا دت م  

ت موجودا  است. فمط اوست كه سرمد است و هدف  ز و متفاو  از سا جهان اسوت، اسواسا: متما  

  تود. ن ن  ل حوادث از ب اش بر اثر گذت س اصل

 هوده شوود رتا مطر  كرده كه عطش فرد تا ب ييتناقص نماها« ترش و واقعيژو»تهد دت يوا

 كند:يما به همان اندازه ذهن تا به خود مشةول مبخشد، ايم

قرو جهان دت س ين سخن كه خداوند باقيصود  ا  ا  يمن است، هندان محرز است كه جهان ب

 من.راست و خداوند دت س

ر اسووت، هندان محرز اسووت كه جهان واحد و رن سووخن كه خداوند واحد و جهان كثيصوود  ا

 است. ادرخداوند كثر  بن

ف بالفعل است، هندان محرز است ياس با جهان، بنا به تعررن سوخن كه خداوند دت ق يصود  ا 

 ف بالفعل است.ياس با خدا، بنابه تعرركه جهان دت ق

ن سووخن كه جهان حال دت خداسووت، هنان محرز اسووت كه خداوند حال تا دت جهان يصود  ا 

 است.

ان محرز اسووت كه جهان نسووبت به از جهان اسووت، هند ين سووخن كه خداوند متعاليصود  ا 

 است. يخداوند متعال

 ند. آفريند، هنان صاد  است كه جهان خداوند تا ميآفرين سخن كه خداوند جهان تا ميا
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  و اسووتوات اسووت. رعت، دقرش و تحول دت موتد جهان  بيتهد دت باته اصوول ژويدگاه واي. د1

ن تفاو  كه  كند، با ايم يممصوودتا تا تداع  ركت جوهره حين خروووص، نرريدت ا  دگاه ويد

اقامه نلرده است، اما ممصدتا  يمن است برهانرن تحول و سو رعت جهان عركه  بن تهد بر ا وا

ن اصوول تا حاك  بر كل   تهد ا كه، وانيگر ايماده تا مبرهن كرده اسووت. نلته د  حركت جوهر

 را حركتياست. ز يكرده اسوت، كه سخن نادتست  ه  منطب بر خداوند     دانسوته و حت  واق 

كه دت ذا  و فعل تعل  به ماده نداتند، تاه نخواهد داشت، تا هه تسد به ذا   يو تحول دت موجودات

 ت و تجرد است.رت فعليخداوند كه دت نها

عت  كه كل عال   ب  اگر به گونهيلديعت با رو اتتباط موجودا  عال   ب يوسوووتگر. ژ2

بوده اسووت. آنان از  ياله  ر زمان موتد توجه حلمايباشود از د  ب  و شوخص   جك واحد خات 

ته ت آن گف دت تمر يياند. عممه  با باخداوند بهره گرفته يگوانگ ين اصووول دت اثبوا  وجود و  يا

د كه اجزاء جهان با  آ به دسوووت ب  عل   ز با كنجلاو و ن ييبوا مشووواهوده ابتدا  »اسوووت: 

از   اوهيك دسته ويان رنه تنها دت م يوسوتگ رتباط و به  ژن ات د و اداتن  گر اتتباط وجود همد

ب،  ژرداز  ش تفته و به برتس ن شوووده و و بك باشووود، بلله تا هرجا باتياجزاء جهان م

  و ژندات  ن اتتباط وه  ب. البته، ا اب  تر بتر و محل ده تشوووتوه اتتباط نامبرده تا تاب 

ك واحد يو مسووتمل از ذهن ما و دت اثر آن جهان با اجزاء خود  ياسووت واقع يسووت، بلله اتتبا رن

 «.است يخاتج

توان از نوع اتتباط يعت تا مرو اتتباط موجودا  جهان و وحد  حاك  بر جهان  ب يوسوووتگرژ

وه يه وب -يعرآن تا از نوع اتتباط  بتوان يز مرر كرد و نين ترووورك ماشو ي  مانند اجزا يمرونوع 

ن يتهد واق  شووده اسووت، بدير همان اسووت كه موتد قبول واردانسوت. نوع اخ   - يسوت راتتباط اتگان

،  طهرد مرده است. استاد شهرنام« سو  رفلسوفه اتگان »خود تا  يشو يفلسوفه ژو   جهت اسوت كه و 

آن مطر    ر تا براير كرده و سوه ترو ينراب عال  تمر ييعال  تا از تاه اتتباط يا يوحد  شوخرو  

صوووت  و نفس   اسووت كه داتا يعر ب يك واحد واقعيكه جهان  ن اسووتياز آنها ا يليكرده كه 

  ارك شوخص است وح يون سولول  رلرك فرد انسوان كه با وجود صودها م  يباشود، مانند  يواحد م
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 واحد داتد، و نفس واحد مدبر آن است.

 يبرهان عمل  ر خود ممتضووواراو از ي  ازرنيمطل  بودن خوداوند و ب  ي. قوادت و دانوا و ين  3

 اند.كرده ين صفا  معرفيز خدا تا با ارن يامبران الهركه ژهناناست، 

 ست كه اتتباط انسان با خدا صرفا بر اساسرن نياز خداوند ا يفرر و توصين تروو راما لازمه هن

 ست، بللهرقدت  مطل  ن  را خداوند فمط داتايان برود، زرترس باشود و عنرور عشو  و مهر از م   

ز هسوووت و تحمتش بر رر محو و مبدء وجود نرداتاسوووت. او ختا بالذا    هموه كموالا  وجود  

ل جود و تحمت واسعه  شود به دليافت ميگرفته اسوت. و اگر شرّ ه  دت جهان   يشو ريضوبش ژ 

نه ظهوت رد، و عال  ماده تا كه دات تزاح  و زمگذات تا مهمل ن     چ قابل اسوووت كه ه  اله

كه ه  قدت  مطل   ييتهد كه خداين سخن وايا يجا نادتستنيدآوتده اسوت. از ا يشوروت اسوت، ژد  

 شود. ، توشن ب«تواند خال  جهان مشتمل بر شر باشدير محو نمراست و ه  خ

 لبد  تا ب  امجال گسووترده يبحث دتباته شوروت و نسووبت آن با قدت ، حلمت و عدل اله 

   1ست. ن ممال ن ش ا كه دت گنجا

 يعرگونه كه موجودا   ب، آن ا بشري يعر ب  هار دانسوتن ذا  خداوند از تخداد ير ژذر. تأث1

ن اسووت كه خداوند كمال و يرا لازمه آن ايرند، نادتسووت اسووت، زيژذير مرگر تأثيلدياز   ا بشووري

ابد،  يم تر، فعل ا بشري يعرداتد كه دت اثر عوامل  ب يها و املاناتترسوت. و قابل رت مطل  نرفعل

 تد.  ز ب و ذا  او دت معرض تحول و تلامل قرات

تواند يگر موجودا  خواهد بود، و نمياز همانند درو ، دت فمر و ن ن موجودراسوووت، هن يهيبود 

وجود   موجودد  با  برهان عمل  گاه آنها باشوود. به ممتضووا ه از موجودا  و تك برآوتنده ن

مان او هازمند تا برآوتده سازد. رموجودا  ن  از وجودرمطل  باشود، و بتواند ن  يداشوته باشود كه ين  

تا داتد. او   ژز ن و ز ه  اند نكرده يمعرف يان آسووومانيكه اد ييمتعال اسوووت. خدا  خدا

گاه و حافو و نگهبان همه موجودا  ه تك  عن وّب اسوووت،  مطل  و    كمال مطل ، ين

 نداتد.  و مثل و مانندباشد  ب

                                                                 
 استاد شهید آیت الله مطهری رجوع شود.« عدل الهی»باره به کتاب در اين 3
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خداوند  يط به ذا  تبعتا مربو  ا بشوووري يعرخداوند از عوامل  ب  رير ژذرتهد تأثيكه وانيا

اگر   اشلال فو  تا بر رف نخواهد كرد. آت -داشوته باشد  يمعمول  معنا ياگر ذا  تبع –دانسوته  

و   ت ت ناژذ توان دو مموله ناسوووازگات تأثي ، مرك كنرتفل يتا از مماب فعل اله يمماب ذا  اله

هه تفت. آن و ژذتا جم  كرد   با بشووور  ع خداوند از اسوووباب و عوامل  ب  ت ت ژذ تأث

سووته رارژ ير و تحولرراسووت نه ذا  خداوند. ذا  خداوند از هرگونه تة يفعل الهتد  ژذ ت بييت 

 نامعمول است. يو تبع يط و كامل خداوند فرض اصلراست. و دت ذا  بس

ا   توان اله و  اش دت باب خداوند با آتااز آموزه يعرژانن برز، به تي  آن كه بخش وس

ما »د: يگويكند و ميتا به صوووراحت تد م ت و تحول خداوندييداتد، مفهوب ت    ش سووونخ ژو

 يول ذا  الهر و تحرراتض مللو  متضمن تة  مندندهي  كه آيريتهد تا باذين نرر واي  ارتوانينم

 ن تو، گذشتين است، و از ارنده هنوز نامعيما، آ يدگاه زمان حال متناهياسوت. دتست است كه از د 

نده يآ كه دت يمترمؤثر اسووت، اما آن حم يكه خواهد آمد، عامل يمترحم ين شوولل قطعررزمان دت تع

 «.بوده است يمرمعلوب خواهد شد، دت آن زمان توشن خواهد ساخت كه همواته و از آياز حم

كند، بلله او به جهان خود يجاد نميخوداونود جهان تا از عدب ا  »تهود كوه   ين سوووخن واي. ا4

ر كرد كه جهان از نرر يگونه تمرنيتوان ا تا ب«. دهديو اتزش م ياهنگمخلوقا  هم منددهيآفر

دت وجود خود وابسته و مخلو  خداوند است.  يست، ولرن ي  اسوت و مسبو  به عدب زمان يزمان قد

به  تهد، نسووبتيوا  خدا»  ر اسووتين تمريد ايتهد مؤيدگاه وايان باتبوت دت نمل ديسووخنان ا يبرخ

د ز جدا از خداونرع هربر كل ماسوا داتد. ه يا شوأن ي يت ذاتياولو ينداتد، ول يت زمانيموجودا  اولو

شوووود.  نش به خدا داده ن  آفر  هوا ه مواد و موا   گر چ منب  د د و از ه آيبوه وجود نم 

ز وابسوووته به او  هر چ  ن حال هسوووت كند، و دت عيعمل م ت علل خداوند همدوش با سووا 

   «.است

كند، يشووود و شوور او تا محدود م ين باته كه خداوند از شوور متأثر ميتهد دت ايوا . سووخنان1

ل به  تواند دت ن كه ب  ن گفتات او كه خداوند شوور تا به خا ر سووه  ا  نادتسووت اسووت، ول

ت ن سخن آن است كه ديا  رفته است. معنايسازد، ژذيم تر داشوته باشد، دگرگون ت بزتز ك خ 

ت ير اندك و دت نهاراند، شر نسبت به خگونه كه فمسفه گفتهر اسوت، و همان رنراب عال  يلبه با خ
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خداوند از جهان، و تد سخن قايمن به وحد  وجود،  يز و تعاليد برتمارتهد دتتأكي. سخن وا3

 استوات و ممبول است.  

ت، قايل اسوو يو تبع يا  اصوولخداوند به دو ذ  او كه برا  تهد بر مبنايوا  . تناقو نماها5

نادتسووت اسووت، سووخنان    –ان شوود رن بيش از اركه ژهنان -او   هون مبنا يرفته اسووت، وليژذ

 ز نادتست خواهد بود.رز او دت باته خداوند و نسبت او با جهان نرتناقو آم



 

 

تا ممصووود  تا با حركت جوهر  دگاه ويسوووت  درتهد هيك وايزرگاه تحول دت متافي. جوا 1

 د.رسه كنيمما

مه ان كرده، سخن عمرعت برموجودا  عال   ب يوسوتگ رتهد تا دتباته اتتباط و ژيدگاه واي. د2

 د. س باته بنونيتا دت ا  د مطهررو شه يي با با

مد ن و نررقدت  مطلمه خداوند با وجود شر دت جهان تا تب  تهد تا دتباته ناسازگاتي. سخن وا3

 د.ركن

 د.رسيخداوند، با نمد آن بنو يو تبع يدتباته ذا  اصل تهد تايه واي. نرر1

 د.ران كنرتهد بير جهان تا از نرر وارش و تدبيدارخداوند دت ژ ي. نمش فاعل4

 د.ركن يابيتهد تا نمل و اتزيوا  . تناقو نمادها1
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